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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 
 هميشه به نحوي در ميان بشر وجود داشته ءدعا.  بود»ءدعا«مبحثي را كه وعده كرده بوديم روي آن صحبت كنيم، 

 در ادبيات و فرهنگهاي مختلف يعنوانچنين  تحتو  رفتهشكل گآن الطبيعه در چهارچوب  و بخشي از ارتباط بشر با ماوراء
اما آنچه كه . هايي آمده استدعاءآن هم از زبان تمام انبياء  مطرح بوده و هست، و در قردعاءنيز در اسلام . نمود يافته است

شايد . اند كرده نيست كه انبياء الهي از طريق آن با خالق عالم ارتباط برقرار ميعائي دامروز در ميان مسلمانها مطرح است، 
مخصوصاً در .  انبياء استءرآن و طريقه و خواندن خدا مخالف صريح قدعاءبه صراحت و با قاطعيت بتوان گفت كه اين روش 

خوانند، مثلاً كردها به زبان عربي، فارسها به زبان عربي، بلوچها،  و ميكنند   را به زبان ديگري اداء ميدعاءميان اقوامي كه 
چه شود كه   دستگيرشان نميدعاء اين انسانها هيچ مفهومي از اينبديهي است كه . لرها نيز به زبان عربي و تركمنها

 و دعاءاين روش روشن است كه ! خواهند كنند، و حتي متوجه نيستند كه چه چيزهايي را از خداوند مي ميگويند و چه  يم
 .گذارد اخلاق انسان ميخواندن خدا بدون اثر و نتيجه است، يا تأثيري اندك بر روان و 

ما : زنم تر شدن مسأله، يك مثال مي من براي روشن. شود  از كجا آغاز ميدعاءبايد توجه داشته باشيم كه اصلاً ابتداء  
تي داريم كه در سفرند و پيش ما نيستند، يا حتي در شهر ما هستند ولي در منزل ما نيستند، وقفرزندان و نزديكاني ، ماقوا

مان  نويسيم و در نامه مثلاً نامه مي. كنيم شويم، با يكي از وسايل ارتباطي با آنها ارتباط برقرار مي كه دلتنگ آنها مي
توانيم از اشعار شاعران استفاده كنيم و بدينوسيله نوع دلتنگي خودمان را بهتر بيان كنيم و يا تلفن بزنيم، و مثلاً در  مي

 بتوانيم احساسات خودمان را خيلي بهتر نشان دهيم، گريه كنيم و بگوييم كه برايت دلتنگ  تلفني، براي اينكهءمكالمه
حالا شما همين مثال را .  يا خواندن است»دعاء«تمام اين كارها  .ايم و يا اينكه اصلاً حركت كنيم و برويم پيش او شده

قرار كنيم و از او چيزي بخواهيم، زماني است كه شديداً دلتنگ خواهيم با خدا ارتباط بر گسترش بدهيد، آيا زماني كه ما مي
مثلاً يك وقت ما با بعضي . ايم كردهيي  بيهودهكنيم؟ اگر احساس نياز نكنيم، در واقع كار  يعني احساس نياز مي! ايم؟ او شده

براي اين است كه بلكه تلفن از سردلتنگي نيست، نويسيم، ولي اين نامه يا  زنيم، نامه مي گيريم، تلفن مي از افراد تماس مي
 و نفاق است، و به همين ءگونه رفتارها متضمن ريا اين! مثلاً فلاني هم بدش نيايد يا اينكه نگويد به ما هم يك تلفني نزد

اين عمل ما . دهيم  انجام مي اين كار را،خواهد اينكه دلمان نميوجود  و فشار دروني به خودمان و با )زور(قَسر جهت هم با 
يعني اگر طرف مقابل احساس كند كه كار ما زوري و از روي نفاق و . نه تنها آثار مثبتي ندارد، بلكه آثار سوء هم دارد

جامعه . كند پيدا ميشود، و او هم همين حالت تظاهر و رياء را نسبت به ما  دورويي است، ارتباط معنوي بين ما برقرار نمي
است، چرا؟ به جهت اينكه روابطشان  شدهچنين ، يعني روابط انسانها با يكديگر اين گشتهروز بشر دچار اين خصوصيت ام

به معناي خواندن و اينكه من خدا را از سر دلتنگي و  از جايگاه خودش خارج شده، و دعاءيعني . با خدا هم همين طور است
اگر از سر دلتنگي و دوري من از خدا باشد، و اين دلتنگي مدام توسعه پيدا كند، بايد هر . وانم، نيستبه خاطر دوري از او بخ
كانادا و يا در يكي از ، يي داريد كه در آمريكا  شما بچهمثلاً. مان نيز بيشتر شود شود، دلتنگي مي چه كه ارتباط بيشتر

ولي اگر هر روز . شود كم فراموش مي سي از شما با او يا از او با شما قطع شود، كمكشورهاي اروپايي است، اگر هر گونه تما
طور  آيا ارتباط ما با خدا اين. شود تان بيشتر مي نامه بنويسيد و او هم نامه بنويسد، مدام دلتنگيتلفن بزنيد، و عصر صبح 
كند كه يكي از  در اثر اين ارتباطات هر روزه آنقدر توسعه پيدا ميشود كه آن دلتنگي بين شما و فرزند   يك وقت مياست؟

يا او هر دلبستگي كه در آنجا . رويد آنجا آيد اينجا يا شما مي گيرد كه اين فراق را از ميان بردارد، يا او مي طرفين تصميم مي
تان را بفروشيد،  مثلاً خانه.  برويد آنجايا شما هر دلبستگي كه داريد بايد رها كنيد و. دارد بايد رها كند و بيايد اينجا

 اين است كه دعاءپس يكي از نتايج مهم . اتومبيلتان را بفروشيد، از خويشان دست بكشيد و برويد آنجا تا وصال تحقق يابد
. دا كندها را آنقدر توسعه دهيم كه وصال تحقق پي ما بايد ارتباطمان با خدا و اين خواندن. خواندن به وصال منتهي شود
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يا خواندن . است؟ نماز، تلفن صبح، تلفن ظهر، تلفن عصر، تلفن مغرب، تلفن عشاءچگونه هاي ما در حال حاضر  خواندن
 او را بخوانيم و ببينيم چه چيزي به ما نوشته است و جواب بنويسيم و بدين ترتيب  بايد مدام نامه.  خدا كه قرآن استءنامه

ديگر اينجا ماندن و اين فراق : گويد رسد كه مي  به جايي مييانسانچنين كم    كم.كند عه پيدا ميپيوسته ارتباطهاي ما توس
آيا خواندن ما .  دست بردارم و برومخانه را بايد بفروشم، از عمه و خاله و حسن و حسين و تقي و اينها! يي ندارد فايده

يعني رفتن به سوي عمل به كتاب خدا  ما از دنيا شده است؟  ما و خواندن ما موجب دلكندگيءدعااينچنين است؟يعني 
شما در همين زندگي، هر روز هر اقدامي كه  .شود مگر اينكه اين قطع از دنيا تحقق بپذيرد آن وصل متحقق نمي اما !وصال

اين جمعي كه الآن ! شويد  تا از اينجا نبريد، به آنجا وصل نمي؛شويدجايي وصل ريده و به ايي بجدهيد بايد از بخواهيد انجام 
هاي ديگرتان نكنديد و حركت  هايتان و از دلبستگي اينجا حضور داريد و بنده در خدمت شما هستم، تا خودتان را از خانه

خانه دل نكند، راحتي  و هاي خانه، پدر، مادر ز دلبستگيتا يك محصلي ا! نكرديد به اينجا نرسيديد، به اينجا وصل نشديد
رسد، و تا به علم نرسد به آن اهدافي كه براي خودش تعيين كرده  رسد، و تا به مدرسه نرسد به علم نمي به مدرسه نمي

 . نحراف پيدا كرده است به كجا كشانده شده و چقدر ادعاءخواهم خوب متوجه بشويد كه اصلاً  با اين مثالها مي. رسد نمي
جواب ما ، ايم داند كه ما براي او دلتنگ نشده ايم و او مي كسي كه براي او دلتنگ نشدهما چگونه انتظار داريم اكنون 

داند كه ما  او كه مي! گوييم، چگونه انتظار داريم به ما جواب بدهد؟ دانيم به طرف مقابلمان چه مي وقتي نمي! را بدهد؟
بر خلاف آنچه ما گمان  جالب اينكه ءو نكته! خوانيم هاي عربي كه از روي آن ميدعاءمثل اين ! گوييم انيم به او چه ميد نمي
 چند من همين .فهمند مين را و دعاءهاقرآن  معناي -  اگر دقت به معاني و دقائق ننمايند- همعرب زبانها  حتي ،كنيم مي

كردم كه عربي است و در مصر هم نوشته شده، آنجا توضيح داده بود علت اينكه  روز پيش يكي از اين تفاسير را مطالعه مي
. توجه به مفاهيم آن هستيم شويم و خداوند عنايتي به ما ندارد، اين است كه در نماز بي مند نمي ما از دينداري خودمان بهره
توجه به مفاهيم نماز  يعني عربها هم، با اينكه زبانشان عربي است، اگر بي!  نوشته هاعرب زبانببينيد اين مطالب را براي 

يستيم ا ست، ما در پيشگاه خدا مي ادعاء نيز خواندن خداست و به همين سبب نوعينماز . شوند مند نمي باشند، از آن بهره
 اولاً انسان بايد وجودش ، و در اين خواندن،پس دعاء، خواندن است. خوانيم و به همان روشي كه خدا به ما ياد داده، او را مي

 !خواهد ، و از كه ميخواهد خواند و چه مي  و ثانياً بداند و بفهمد كه چه مي،مشتاق و دلتنگ باشد
 »عوتد«.  باشددعاء اين خواستن،چيزي از خدا بخواهيم، و اسم ت كه  در اين محصور نيس»دعاء «كه ديگر اينءنكته
آنها را يعني !  كنيد بيايند اينجا»دعوت«مثلاً فلانيها را . است »فراخواندن «و »فراخوان «يبه معنا و دعاء ريكي از مصاد

ي است؛ قرار دادن وجود خويش خواندنچنين  دعاءپس . و صدايشان بزنيد كه بيايندبه آنها بگوييد  و  فرابخوانيدنبراي آمد
 و از همين روست كه نماز شوق و ،همين دعوت است كه در نماز متبلور شده. »دعوت الهي« پاسخ به ءاست در آستانه

پاسخ به دعوت   و برپاداشتن نماز چيزي نيست جز. اگر با توجه برپا داشته شود البتهزد،سا دلتنگي انسان را افزون مي
 .ايم آن وقت است كه معناي واقعي نماز را به آن داده. آن در زندگيپياده ساختن و قرآن تعاليم توجه به  يعني .الهي

اشتياق و خواستن وصل الهي را در درون گيرد،  كه پيوسته انجام مي» نماز«، يعني از اين »دعاء«بناءبراين بايد از اين 
! نه! نه اينكه به خودمان تلقين كنيم كه حالا بايد خدا را دوست داشته باشيم! البته نه به طور زوري. خودمان افزايش دهيم

ست نگران ئم از اينكه از خدا دور ايعني دا. تعالي بايد در وجود انسان ذاتي شود محبت الهي و احساس فراق از وجود باري
ما چه وقت و چطور به اين حد . باشد، احساس فراق كند، و اين خواندنها، آن درد فراق او را التيام بدهد و او را آرام كند

ر اين راه وقتي كه اوامر الهي را اجراء كنيم و از نواهي او، يعني از چيزهايي كه او نهي كرده چشم بپوشيم، و د! رسيم؟ مي
 .گونه باشد  و خواندن بايد ايندعاء اماكنيم، و اين كار آساني نيست، ها را تحمل  سختيبايد 

هاي خودمان و تحريفاتي را كه در آنها صورت دعاءدر لابلاي اين مباحث، مرحله به مرحله نواقص قصد دارم  من 
را كه خدا از ما خواسته است چه بخواهيم، ولي آنچيزي ي گريه و زاري بكنيم و از خدا اگر ما بنشينيم و حت. كنم گرفته ذكر 

پرسد چه شده  كند، مي انجام ندهيم، مثل اين است كه يكي از در بيايد و ببيند يك پدر يا مادري نشسته و گريه و زاري مي
! بلند شو برويمات كجاست؟  بچه!  خوب بلند شو:دهد يكي پاسخ مياين ! ه لب رساندهجانم را بام  گويد فراق بچه است؟ مي
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گيرد و   صورت نمييوصالخوب تا اين پدر يا مادر، تحمل رنج سفر را نكند، . گرديم رويم ديدنش و برمي كاري كه ندارد، مي
 كنيم و دعاءاگر بنشينيم و . بايد يك گام برداريم تا خدا هزارها گام برداردنيز پس ما  !يي ندارد فايدهاو  ي تنهاءريهگ

از اسبابي كه خدا آفريده اما فتد، هد، و يا فلان اتفاق بيدكند، يا فلان مريض را شفاء بخواهيم كه خدا فلان مشكل را حل 
 صرف كارساز بود، انبياء الهي بالاترين ارتباط و تقرب را با دعاءگر فقط ا.  ما كارساز نخواهد بوددعاءاست استفاده نكنيم، 

شد؟ خوب يك  كردند؟ چرا بايد آيات نازل مي كردند؟ چرا بايد تبليغ مي خداوند و نسبت به او داشتند، پس چرا بايد كار مي
چرا پيامبر اسلام بايد در غزوات و جنگها ! كرد خدا هم هدايت مي و »!هدايت كنخدايا اين امت را «كردند كه   ميدعاء

خدايا ريشه دشمنان را « كند كه دعاءتوانست  كرد؟ مي كرد؟ چرا بايد از خودش و شهرش و وطنش دفاع مي شركت مي
هايي هست؟ نوح دعاءچنين  بان انبياء اينآيا اصلاً در قرآن از ز! ، چرا نكرد؟»!خدايا دشمنان مرا با خاك يكسان كن! بكن
 را روز امت خود ، خدايا من شبانه)6و5نوح(»فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً،«: گويد كند و مي  ميدعاء

 من و فراخوان من براي آنها اثري نداشت، جز اينكه آنها بيشتر از من دعاءخواندم، آنها را هر چه بيشتر دعوت كردم، ولي 
 ،زش تو فراخواندمهرگاه آنها را به سوي آمر  و)7نوح(»آذَانِهِمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي«گريزان بشوند، 

وَأَصَرُّوا «، و عبايشان را بر سرشان كشيدند، )7نوح(»وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ«كردند كه نشنوند،  انگشتهايشان را در گوشهايشان فرو 
نوح تا اين مرحله رفته و ببينيد ! استكبار كردند، چه استكباري، و بر اين كار خود پافشاري كردند و )7نوح(»وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً

رَبِّ اغْفِرْ «: گويد و هم چنين مي، )26نوح(»رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً«: خواهد كه كند و از خدا مي  ميدعاءبعد تازه 
، آيا كاري كرده كه طلبد و غفران الهي را ميكند   ميدعاءوقتي انسان در راه آمرزش ! ز، يعني خدايا مرا بيامر)28نوح(»لِي

 تا يكي گفت يك گونيش ،ندا هگوني چيد آيا آنجا گوني! مستحق و سزاوار آمرزش الهي باشد؟ آيا آمرزش الهي مفت است؟
تازه حالا طلب ، چه همه زحمت كشيده، ببينيد چه همه كار كرده است! بايد نوح به آن درجه برسد! ريزند روي سرش؟ را مي

دهد كه براي  چرا؟ چرا اين اجازه را به خودش مي! بيامرزرا  مو پدر و مادرمن ، )28نوح(»رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ«: كند استغفار مي
اگر پدر و مادري در اين راه . آمرزش كند؟ براي اينكه پدر و مادرش او را تربيت كردند كه پيامبر بشودپدر و مادرش طلب 

االله  هكلمدر راستاي احقاق حق و احقاق حركت نكرده باشند، و يك فرزند صالح تحويل جامعه نداده باشند كه تمام عمر 
دعوتي از نهصد و پنجاه سال پس ببينيد نوح . رسيد كه نوح به پيامبري نمي !)نتيجه حتي زحمت بي(زحمت كشيده باشد 

كه او را  در خودش و در پدر و مادرش اين استحقاق راو تازه  وار استاميد همچنان ،گريزان شدن قومش انجاميده بهكه 
 و ،)28نوح(»وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً«: گويد مي  خود دعاءءنوح در ادامه. بيند ند ميا هور مقاوم، پايدار و با ثبات قدم تربيت كردط اين

 خانه، يعني كساني كه در راه وصول به خانه نوح يعني حيطه دعوت او و اهل. نه من شدبراي هر كسي كه با ايمان داخل خا
با را كه  آن كس هر خواهد از خدا مينوح اند، در يك مكتب هستند، پس  هدف، همراه انسان هستند و در يك جا جمع شده

، )28نوح(»وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ«كند؟  خوب ديگر براي چه كسي طلب آمرزش مي. بيامرزد ست،ه اشداش  ايمان داخل خانه
! كند  براي تمام اهل ايمان طلب آمرزش ميو براي طول تاريخ  كه چگونهببينيددعاء را ! و زنان مؤمن را هم بيامرزمردان 

 اين دعاءهاي خود را با نفريني نوح. »وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ«براي چه كساني ما حق داريم از پيشگاه خدا طلب مغفرت بكنيم؟ 
در زمان  دعاءاين  .فزاي جز نابوديها هيچ چيز مي ، يعني خداوندا به ظالم)28وحن(»وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً«: دهد سخت ادامه مي

دو نكته در اينجا هست، يكي اينكه تا ما نهايتِ كوشش . گيرد  ميوفر و سيل و طوفان همه را نشيند به ثمر مينوح خود 
اين نكته براي . شود مستجاب نمي» خدايا ظالم را از بين ببر«ما كه  ءدعا بكار نبريم، خودمان را براي از بين بردن ظالم

كه اگر نهصد و پنجاه سال هم در برابر و آن اين اين دعاء نهفته استها در  يك نكته هم براي ستمگران و ظالماما ، ستما
ضيه ق  طرف است كه دويي  نكتهاين دو . اهي و نابودي خواهيد شدرسد كه شما تماماً دچار تب ، زماني ميددعوت نوح بايستي

يعني انسان از تمام امكانات و تمام ابزار و وسايل موجود براي محو ظلم و ظالمان بايد . آن توجه داشته باشند بايد به
من خدايا «: ت، آن وقت از خدا بخواهدبيند كه ديگر ابزاري نيس بعد وقتي مي. كند، تا آنجايي كه ديگر تمام بشودكوشش 
ستمگران و است كه يي  دهد، و اين نكته ، آنگاه خدا وظيفه خودش را انجام مي»ام را انجام دادم، حالا نوبت توست وظيفه
دانند، و  الهي مييي كه خود را اهل دين و پيرو يكي از اديان  كنند، مخصوصاً ستمگران و ظلمهها هم بايد به آن عنايت  ظالم
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هر چند كه اين (دانند و مخصوصاً و مخصوصاتًًر  به ويژه ظلمه و ستمگراني كه خودشان را اهل دين اسلام و تابع قرآن مي
آن ظلمه و ستمگراني كه خودشان را ) كنيم مي از آن استفاده ناگزيرشود كن براي اينكه مطلب تفهيم لكلمه غلط است 

مع لايبقي مع الكفر و يبقي الملك «: دانند، اينان بايد ايمان بياورند به كلام نبي مرسل اسلام كه فرمود  مكتب تشيع ميتابع
ماند، يعني به هر نحوي از دست شما خارج  ماند ولي با ظلم پايدار نمي ، يعني حكومت و دولت با كفر پايدار مي»الظلم
 . شود مي

رسد، و ما بايد حتماً كوشش كنيم   اگر در چهارچوبي كه خداوند تعيين كرده، سير كند، به نتيجه ميدعاءناءبراين ب
احساس حركت در طريق الهي و در عين حال از بايد  ما دعاء .شود ما و ارتباط ما با خالق از اين نوع دعاءكه خواندن ما و 

ي ئپيامد چنين دعا! افتد از احساس دوري، از اينكه اين وصل كي اتفاق مي. كنيم ناشي باشد  ميفراقي كه نسبت به خالق
 .چنين است طور كه پيمودن هر راهي اين همان! پيمودن راه وصال، سختي و تعب و رنج دارد چون !آسودگي و راحتي نيست

يعني اگر ما بخواهيم به . چنينند اينهاي دنيايي   كه وصالگونه همان اين حركت است، ء لازمهها تگيست برداشتن از دلبسد
چشم بپوشيم و قطع اميد كنيم تا به كنوني    در اين نقطهشويم، بايد از خيلي چيزها ديگري وصل ءيك محبوبي در نقطه

 بايد از دعاء! شود  هر دوي آنها با هم نميكه چرا! هايمان چشم بپوشيم براي وصال به حق نيز بايد از دلبستگي. آنجا برسيم
 . اين نوع احساس نشأت بگيرد

 براي شما در  رادعاء هم از نهج البلاغه و هم اگر برسيم از روايات و هم از شعر و ادب فارسي، ،مقدمهبا اين حال 
علم پيدا وجب اين نشود كه ما م و فقط شكل بگيرد دعاءبحث كاملي در موضوع شاءاالله   ان.جلسات بعد تعريف خواهيم كرد

  .دهددر سلوك طريق حق ياريمان گرداند و  دعاءاهل مان را  همگي بلكه ! از منظر قرآن و انبياء الهي چيستدعاءكنيم كه 
أُولَـئِكَ الَّذِينَ  «:گويد مي اسراء ء از سوره57 ءدر آيه چيست، قرآن دعاءدر تعريف مؤمنان و اينكه هدف مؤمن از 

 و براي وصل به پروردگارشان دنبال يافتن وسيله هستند، ،»يلَةَيَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِ«خوانند،  ، آن كساني كه خدا را مي»يَدْعُونَ
كند،  دو گروه كافر و مؤمن را مقايسه ميقرآن در آيات قبل از اين آيه  كدام يك از اينها به خدا نزديكترند؟ ،»أَيُّهُمْ أَقْرَبُ«

اي ، يعني )56اسراء(»قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ«:  قبل آمدهءنها به خدا نزديكترند؟ در آيهكدام يك از ايپرسد   ميسپس
زيرا  !ملأو قابل تدقيق است بسيار اين آيات . بريد از خدا بهترند  را بخوانيد كه گمان مييبرويد و ديگرانبگو ! پيامبر
بهتر البته (ضعيفي افتاده » وجود«هاي صف، يك  ته يعني آن ته!  خداي دست آخر است،خوانيم كه ما ميفانه خدايي را متأس

شوم  ن نيز از اصطلاح خارج نمياست، ممتضمن كفر اما چون اين تعبير  ، گردد اطلاق»موجود «پرستيم ا ميمآنچه است به 
ثلاً هزار تومان م. يي نيستيم كه براي او حاضر به پرداخت هيچ هزينه ) چون خداوند موجود نيست،برم را بكار مي» وجود«و 

شود تا به آخري  دهيم و به همين صورت مدام كم مي دهيم، به دومي صد تومان مي  به اول صفي دويست تومان مي،داريم
همه كساني كه در دنيا در برابر ما گويا ! گوييم اين هم مال تو دهيم و مي شاهي مي به خدا ده! دهيم شاهي مي كه خداست، ده

-نهج البلاغه(»يستجاب لكمثم تدعون فلا«:  همين است كهدعاء و يكي از عوامل عدم استجابت !هستند، براي ما مهمترند تا خدا

 خيلي كم .و ما در اين مرحله هستيم! شود خوانيد و به شما جواب داده نمي رسيد كه خدا را مي ، يعني به جايي مي)47نامه
 .  فراهم نيست و ابزارشبراي اينكه وسايل!  خيلي كم، كسي مستجاب بشوددعاءافتد كه  اتفاق مي
و  كنيد از خدا بهتر برويد آنهايي را كه گمان مي، »قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ «: اسراءءازگرديم به آيات سورهب

توانند زيان را از شما  ببينيد كه آنها نميتا  ،)56اسراء(»فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً«را بخوانيد، ها  همانجلوترند، 
به هر روز مگر  !توانند جهت زيان رسيدن به شما را عوض كنند نميحتي از شما بكنند، و » كشف ضُر«توانند  نمي. برگردانند

و مسؤولان ما مقامات چه همه  !؟توانند جلوي زيانها را بگيرند ميپرستيم  ميداياني كه ما اين خمگر  و !رسد؟ مينما زيان 
خواهيم جلوي گراني را  ما مي: گويند  مشكل را حل بكنيم، از كوچك تا بزرگ ميفلانخواهيم  مدعي هستند كه ما مي
ما آن  لغو بكنيد، تثبيت بكنيد، قانون تصويب بكنيد، ا،دهند كنند، فرمان مي كنند، سخنراني مي بگيريم، بيانيه صادر مي

تحويل «توانند  نه ميو  ،و آن را از ميان بردارندكنند » كشف ضُر «نه قادرندبينيد كه  پس مي !ادامه داردهم چنان گراني 
 البته ما بايد مرتب !را بخوانيدها  انو همبرويد گويد  قرآن مي.  از شدتش بكاهنديا ، جهت زيان را بگردانند وكنند» ضُر
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» خواندن« اين .تا مسؤولان وظائفشان را به درستي انجام دهند ، بهره بگيريمهاها و ابزار و از تمامي روشبگوييم و بنويسيم 
! است» تدعون«اين ! رود اختيار، به استقبال اين مقامات مي اختيار يا بي جمعيت عظيمي است كه، به  آن» خواندن«نيست؛ 

 و نشينيم  در مسجد ميبعداً! ماستواقعي و خواندن  دعاءاين پس ! سازيم خدا مي! سازيم خوانيم و بت مي ها را ميآن
همانجا كه داريم ! شويم همان جا له مي! فهميم  كه نمييمخور ميدهني از خدا  ، چنان تو»!خدايا خدايا خودت«: گوييم مي
تو كه الآن آنجا بودي، تو كه وسط آن جمعيت بودي، تو كه : گويد خدا مي! شود، بي مهلت گوييم دندانهايمان خرد مي مي

ها را كه فكر  برويد همان، »قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ«! گويي حالا آمدي جلوِ من و اينها را ميكردي،  آنجا مشت گره مي
نسان زيرا ا !اختيار رفته باشند حتي اگر بي، شود  مستجاب نميدعاءدر ميان چنين امتي . كنيد خوب هستند بخوانيد مي

الگو مسلمانان براي ديگر اگر ! مگر اميرالمؤمنين براي ما الگو نيست؟ و مگر ما شيعه نيستيم. نبايد تا اين اندازه ناآگاه باشد
 واقع يكي از شهرهاي ايران قديم كه در عراق امروز(» انبار«ببينيد اميرالمؤمنين وقتي وارد شهر !  براي ما كه هست،نباشد
آيا با من ! براي چه آمديد؟! گويد مگر شما بيكار هستيد؟ كنند، به مردم مي شود و مردم آن شهر از او استقبال مي مي) است

 اين سيره و روش ،»هذه سيرتنا نعظم بها امرائنا«: گفتند!  پس براي چه آمديد؟:پرسيد! ، اي امير مؤمناننه: گفتند! كاري داريد؟
و ايستاد تا ! برويد دنبال كارتان! برويد: گفتعلي عليه السلام . كنيم پادشاهان خودمان را تعظيم مي بوسيله آنست كه ما

هستند، و پيش حافظ حداقل را نين اين عبارت اميرالمؤمما كه علماء كنيم؟ حتي  اما حالا ما چكار مي. جمعيت متفرق شود
، متشكر از »متشكر«، »خيلي ممنون«: كنند بينند تشكر مي گفتند، جمعيت را كه مي از انقلاب صدها بار بر فراز منابر مي

كشند و توي آفتاب  آورند توي يك جايي و حصار مي حيوانات ميمثلِ ) كنم العياذ باالله، من عذرخواهي مي(چي؟ كه شما را 
، »أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ«: گويد بعد قرآن مي! ببينيد دين از كجا تا به كجا با حقيقت خود فاصله و افتراق دارد! دارند تان مي نگه

بدون فراهم اند،  ر و وسيله، براي رسيدن به خدا دنبال ابزا»يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ«خوانند،  آن كساني كه به واقع خدا را مي
 در پيبه گمان خود ، يعني حالا شما بگوييد كداميك به خدا نزديكترند؟ آن كسي كه »أَيُّهُمْ أَقْرَبُ«، كردن ابزار ممكن نيست

تمام خطرات را ، سازد رود، حتي مسجد مي خواند، مسجد هم مي  نماز هم ميخواند، ميهم  خدا راالبته  و ،رود ميآن قدرتها 
رود، آيا او به خدا نزديكتر  روز جمكران مي بيند، چهل شبانه سازد، خواب مي ، امامزاده ميبرودبه كربلا تا كند  تحمل مي

كه آيا اينهايي كه به  پرسد كند و مي  اما سؤال مي!را بپرستيدهاي زعمي و گماني و همين خداگويد برويد  قرآن مي! است؟
 پاسخ !يك به خدا نزديكترند؟ كدام! وسيله هستند، به خدا نزديكترند يا آنها؟در جستجوي يافتن خوانند و  واقع خدا را مي
اميد به ، يعني »وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ«: گويد  صفات موحدان حقيقي مي شرحءمه و در ادا.خواهد از خودمان مي اين پرسش را

خواهد در كنار صاحبان ثروت و قدرت، از راههاي غير انساني و غير عقلي  كسي كه مي! تفاوت را ببينيد. رحمت خدا دارند
كند  مقايسه ميقرآن ! پرستد گويد كه خدا را مي دروغ مي! دارد اميد به رحمت خداوند نيين شخصچنكند، امرار معاش 

اميد به رحمت اگر خوانند، يك گروه به زبان، ولي عملاً در پي صاحبان قدرت و ثروتند، اينها  را مي كه خدا يدو گروهميان 
 و دعاءديگر از طريق  امتي كه قطع اميد از خالق عالم كرد، !دخواستن رفتند و رحمت را از خدا مي داشتند كه آنجا نميخدا 

في «و » بعيدفي شقاق «! ايم گمراه شدهچقدر ما ! جواب بدهد؟چگونه خواهد؟ و خدا   چه چيزي از خداوند ميچنيني  اينخواندن
 . خيلي فاصله داريم! و يك گمراهي دور و عميق! له ما با خدا يك دره عميق استفاص .»ضلال بعيد

كسي كه از . از عذاب خدا هراسناكند ،)57اسراء(»وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ«: پرستان حقيقي اين است كهويژگي ديگر اين خدا
بيند به سمت عذاب  ر يك گام كوچكي كه بخواهد بردارد ميعذاب خدا هراسناك باشد عملش در دنيا چگونه است؟ ه

، اميد به رحمت او »يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ«را كنار هم گذاشته، » رحمت«و » عذاب«ببينيد . رود يا به سمت رحمت مي
، عذاب پروردگار تو محذور است، »بِّكَ كَانَ مَحْذُوراًإِنَّ عَذَابَ رَ«: فرمايد سرانجام در پايان آيه مي. دارند و از عذابش بيمناكند

كند، و ما چقدر   مهم اينكه قرآن دارد به پيامبر چنين خطاب ميءنكته! يعني آنقدر جدي است كه بايد از آن حذر شود
بانها و هم عربها را امروزه هم فارسي ز» محذور«لغت ! دهيم دانيم كه به حرف قرآن گوش نمي خودمان را بالاتر از پيامبر مي

، مرادمان اين است كه چيزي او را برحذر »فلاني محذور داشت«گوييم  مثلاً در فارسي هنگامي كه مي. كنند استفاده مي
، يعني شنا محذور »السباحه محذور«: نويسند هايي مي در زبان عربي نيز مثلا در مكان. داشته بود كه نيايد يا نتواند بيايد
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، يعني خطر »آهن محذور است عبور از روي ريل«يا مثلاً . در جدي است كه بايد از آن حذر شوداست، و خطرش هم آنق
 .عذاب خدا نيز محذور است، يعني جدي است و بايد از آن حذر شود. جدي است و بايد از آن حذر شود

داران و   يكي به سمت دنيا دو سمت دارد،دعاءدهد كه اساساً   اسراء كه بيان گرديد، آشكارا نشان ميء آيات سوره
پس تاكنون، براي ما كه . شمارد هاي هر دو گروه را برمي قرآن مشخصه. صاحبان قدرت، و ديگري به سوي خالق عالم

 ء است، يعني در تهيهدعاء بايد به طور جدي مطمح نظر باشد؛ نخست ابتغاء وسيله در دعاءخداپرست هستيم، سه عنصر در 
خدايا بيمار را «: گوييم به عنوان نمونه، مي. خواهيم، كوشش كنيم اب و تحقق آن چيزي كه از خدا ميوسايل، تمهيد اسب

يعني جستجوي اينكه دكترش چه كسي است؟ كجا او را بايد ببريم؟ بيمارستانش كجاست؟ چه » ابتغاء وسيله«. »!شفاء بده
 براي اينكه شهردار ظالمي را بركنار  ابتغاء وسيله. برويم وسايل تحقق دعاء ءخواهد؟ پس بايد به دنبال تهيه داروهايي مي

 افراد جامعه، يا همه افراد محل، ءاگر همه. شود طي كنيم كنيم، اين است كه تمام راههايي را كه منتهي به برداشتن وي مي
 . »لهابتغاء وسي«شود  شود، و اين مي  مستجاب ميدعاءكند و  اين راهها را طي كنند، خدا هم كمك مي

درس خواندن، كلاس، كتاب، قلم، مداد، محيط آرام، معلم، . خواهد عالم شود، بايد درس بخواند فرض كنيد كسي مي
اينها همه ابتغاء وسيله است براي عالم شدن، و اينها همه بايد تهيه شود تا شخصي عالم . خواهد استاد و دانشگاه خوب مي

 . گردد
 . نخستين ويژگي دعاء اهل ايمان است» ابتغاء وسيله«پس به تصريح قرآن، 

بخشش، آرامش، . خواهند و به رحمتش اميد دارند ، يعني از خدا رحمت مي»اميد داشتن به رحمت خداست«دوم 
رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ «رحمت يك چيز خاصي نيست، . اينها رحمت است! آري. صفا، صميميت، اينها همه رحمت است

 . شود رحمت من همه چيز را شامل مي: گويد ، مي)156اعراف(»شَيْءٍ
من هميشه يك ! ترسيم ببينيد ما از عذاب الهي نمي. است» خوف و ترس از عذاب الهي«خصيصه سوم اهل ايمان 

تو روي دروغ خيلي حساسي و : گفتند ها هم به من مي حتي در بازجويي! زنم گيرم و مثال مي موضوع را خيلي جدي مي
دانيم كه اينجا  ايم متوجه شديم كه روي دروغ گفتن خيلي حساس هستي و بناءبراين مي  گوش دادههايت را كه سخنراني
كنيم كه ممكن است دروغ بنويسي يا حرفهايت  هايت خيلي به اين فكر نمي جويي گويي و از اين جهت در باز دروغ نمي
گوييم، و اين امر بسيار هم  ا با نهايت جرأت دروغ مياينكه م! كنم من در اينجا باز همان مثال دروغ را مطرح مي! دروغ باشد

زيرا از منظر خداوند دروغ كوچك و ! ها به نظر ما كوچكند ولي در واقع خيلي بزرگند بعضي از دروغ. در ميان ما رايج است
از ما بخواهند و كند؛ چه در خانه باشيم و بگوييم كه نيستيم، چه ده هزار تومان پول براي قرض دادن  بزرگ هيچ فرقي نمي

. هاي بزرگتري مطرح باشد، در هر صورت دروغ است و كوچك و بزرگ هم ندارد داشته باشيم و ندهيم، يا اينكه خواست
جاي اينكه راستش را بگوييم،  حتي وقتي كسي از ما بخواهد كه چند قدم دنبالش برويم و حالش را نداشته باشيم، به

با اين اوصاف ما از عذاب خدا . است و اين دروغها در بين ما خيلي طبيعي و رايج استاين دروغ ! گوييم حالا كار دارم مي
كنيم،   وسيله مي نه ابتغاء! زنيم  گشادش ميء، شيپور را از دهانهدعاءبه همين جهت از اولين مرحله ورود به مقام . ترسيم نمي

 . ترسيم نه در جستجوي رحمت خداييم و نه از عذابش مي
در ضمن . است، معنا نموديم» اَسري«و » اسرائيل بني«هاي ديگرش   سوره اِسراء را كه نام57 و 56آيات تا كنون 

در شب سير «يعني » اِسراء«. است» ِاسراء«فعل ماضي است از باب افعال، يعني فعل ماضي » اَسري«توجه داشته باشيد 
. »شب سير داد«يعني ) فعال رفته و متعدي گشته استكه به باب ا(» اَسري«و » در شب سير كرد«يعني » سري«، »دادن
اش را شبانگاه  ، يعني آن خداوندي كه سبحان و منزه است بنده»سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً«: گويد  اول سوره اِسراء ميءآيه

، »اسَري «ءتوانيم بگوييم سوره با فعل ماضي شروع شده است، ميچون آيه . سير داد» الْمَسْجِدِ الأَقْصَى مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى«
بر اين سوره اطلاق گشته » اسرائيل بني«و » اِسراء«و » اَسري«بناءبراين هر سه اسم . غلط است» اَسراء«اما اگر بگوييم سوره 

 . است
كند  كنندگان بيان ميدعاء و ءدعاهايي كه قرآن براي  به مشخصه. رويم  كهف ميء از سوره28 ءاينك به سراغ آيه
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ها قطعاً  دهد و اين آموزه قرآن به پيامبر آموزش مي. »يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ«: دقت كنيد
نمايد، دقيقاً  تصويري كه قرآن از پيامبر ترسيم ميدقت كنيد كه . بايد مورد پذيرش و عمل ما كه امت او هستيم قرار گيرد

دهد  يعني پيامبر هم ممكن است ناراحت بشود، پس خداوند او را خطاب قرار مي. داراي مشخصات يك انسان معمولي است
ان كه پرسند آن چن دهد كه اي پيامبر، همه در يك پايگاه و جايگاه نيستند، برخي سؤالات بي موردي مي و به او آموزش مي

اينها همه آيه نازل شده و اينان هم چنان اين سؤالها را ! تو ممكن است در دل بگويي كه اينان چقدر هنوز نادانند
، از بامدادان تا )52انعام(»يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ«در برابر آنان شكيبا باش و صبر پيشه كن زيرا آنان ! نه اي پيامبر! پرسند مي
البته اين خواندن با زبان نيست، بلكه آنان كساني هستند كه در راهند و براي اينكه فراق بين . خوانند امگاهان خدا را ميش

ببينيد آنچه .  است »خواندن«دارند، اين معناي  خودشان و خدا را پر كنند، و اين فاصله را كوتاه كنند، گامهاي سريعي برمي
خواهد هر چه  ولي كسي كه مي. كنيم، از ترس اين است كه دنيا را از دست بدهيم ي فروگزار ميرا كه ما از اوامر و نواهي اله

 ءدهم كه نقشه چرا من امروز رشوه مي. شود گذارد و رد مي هايش را به آساني زير پا مي زودتر به اين وصال برسد، خواسته
اما اگر . يا مغازه شوم و به فلان جا برسمخواهم زودتر صاحب خانه  ساختمانم در شهرداري تصويب شود؟ چون مي

: شود اين مي. خواهم خواهم، و اگر قرار است كه رشوه بدهم پس اصلاً نمي گفتم نمي خواستم زودتر به خدا برسم، مي مي
چنين . كنند  فراموش نمي، يعني از بامدادان تا شامگاهان خواننده خدا هستند و هرگز خدا را»يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ«

طلبند، يعني خواهان زيارت و ملاقات خدا  ، اينان روي خدا را مي»يُرِيدُونَ وَجْهَهُ«كساني در جستجوي چه چيزي هستند؟ 
بلكه مراد اين ! بينيم البته غرض اين نيست كه در روز قيامت موجودي به نام خدا در مكاني نشسته و ما او را مي. هستند

اين زيارت . شود رسد كه تمام آثار خلقت، آثار رحمت و آثار عظمت الهي بر او مكشوف مي يي مي ن به نقطهاست كه انسا
ديديد آنچه را كه من  اگر شما مي«در روايت صحيح از پيامبر است كه . رسند الهي است، و انبياء در دنيا به اين مرحله مي

 و طي مراحل آن، انبياء به وصولش دعاء همان مقامي است كه پس از ، اين»خنديديد گريستيد و كمتر مي بينم بسيار مي مي
 . گردند نائل مي

» عدا«! ، دو چشمت را از آنها بازمگير»وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ«گويد اي پيامبر   اين آيه بسيار جالب است، قرآن ميءادامه
شود، واو آخر حذف  وقتي از اين صيغه فعل نهي بناء مي. گيري ز مييعني با» تعدو«گيرد،  يعني باز مي» يعدو«يعني بازگرفت، 

در نتيجه معناي آيه چنين . »بازگرفتن و منصرف شدن است«است و معناي آن » عدا«صيغه نهي از » لاتعد«شود، پس  مي
 .  زندگي دنيا بروي، كه دنبال زينت»تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا«باز مگير دو چشمت را از آنها، : شود مي

اي كه بر اساس ايمان شكل گرفته باشد، آنقدر ارزش دارد كه قرآن به پيامبر  روابط و ارتباطات دوستانه! دقت كنيد
آن . »الدُّنْيَاوَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ «! يي حتي لحظه! آري. يي نبايد چشم از اين افراد برگيري گويد كه حتي لحظه مي

خواهم بروم  به عنوان مثال فرض كنيد من ويلايي دارم و صبح جمعه مي. كند ها چقدر استحكام پيدا مي وقت ببينيد دوستي
رسد، حتي اگر درون دلم اظهار نارضايي كردم كه چرا اين فرد آمد، اين دوستي شكل  در همان حال، مهماني از راه مي. آنجا
بينم كه  كنم، مي هاست، و من هر چه به اين آيات نگاه مي  قرآن همينءمعجزه. رسد ط به استحكام نميگيرد، و اين رواب نمي

توانيم به   نميدعاءبدون ترديد اين كلام الهي است و اگر ما از كائنات و نماز و . توانسته سر هم بكند اينها را پيامبر نمي
به هر صورت قرآن پس از ذكر اين . كلام، كلام بزرگي است.  خداستشناخت خدا برسيم، قرآن بهترين وسيله براي شناخت

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن «دهد كه  نكته كه مبادا در جستجوي زينت زندگي دنيا چشم از اين آدمها برگيري، چنين ادامه مي
، همان شخصي كه تابع هواي »وَاتَّبَعَ هَوَاهُ« و اطاعت نكن، ايم تبعيت ، و از كسي كه دل او را از ذكر خودمان غافل كرده»ذِكْرِنَا

 . ، و كارش ديگر از دست رفته است»وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً«باشد،  نفساني خودش مي
شود، نه در راهي كه غافلان و پيروان هواي نفس را جلب كنيم،  اكنون نگاه كنيد ببينيد چه همه وقت ما تلف مي

 . شاءاالله  مبحث در جلسات بعد إنءادامه.  كهفء سوره28 ءاين هم از آيه. روِ آنان باشيم ه دنبالهبلكه در اين راه ك
 

  االله و برکاته ةو رحمو السلام عليكم 
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بايد ناشي از » خواندن«يا » دعاء«را خدمت سروران عزيز عرض كردم و گفتم كه » دعاء« قبل معناي ءدر جلسه
شود، اقدام به خواندن او  طور كه وقتي انساني نسبت به انسان ديگر مشتاق مي اشتياق باشد، و برايتان مثال زدم كه همان

 ءنويسد يا به وسيله يا نامه مي. كند ده است، اقدام ميكند، يعني براي ايجاد ارتباط با طرفي كه نسبت به او اشتياق پيدا كر مي
پس خواندن خدا و دعاء بايد ناشي . كند هايي مثل تلفن، يا ديگر وسايل ارتباطي كه وجود دارد، با او ارتباط برقرار مي رسانه

 دارد و مسائل مختلفي در البته اين خواندن مراحلي. از اشتياق باشد، يعني انسان مشتاق خداوند شده باشد و او را بخواند
نيايش متضمن تسبيح، حمد، . شود، كه عبادت بخشي از آن است و نيايش بخش ديگري است خواندن خدا مطرح مي

بخش ديگر دعاء يا خواندن، آن قسمتي است كه انسان از خداوند چيزي را طلب . تعالي است ستايش، شكر و سپاس حق
يعني خداوند بايد آن خواست و طلب انسان را قبول .  و نيازمند استجابت هم هستكند، كه نوع آن را قرآن تعيين كرده مي

كند كه انسان بايد از چه راههايي اين مراحل دعاء را طي كند و چه خصوصياتي بايد  قرآن تعيين مي. كند و جواب هم بدهد
 . در دعاء باشد تا مراتب تكاملي خودش را طي كند

در آنجا توضيح داديم .  كهفء سوره28 ء اسراء، و يكي هم آيهء سوره57 ء يكي آيهدر جلسه قبل دو آيه مطرح شد،
يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ «خواند، بايد از طرق و وسايل و ابزارها و راههايي كه خداوند تعيين كرده است، او را بخواند،  كسي كه خدا را مي

، البته اين وسائل متعدد است، مثلاً خود قرآن يك وسيله است، كساني كه پيرو كنند ، يعني ابتغاء وسيله مي)57اسراء(»الْوَسِيلَةَ
يي كه ما به آنها معتقد  قرآن هستند نيز وسيله هستند، يعني تبعيت از آنها وسيله است، مثل خود پيامبر، يا مثل ائمه

ر بگيرند و براي ارتقاء انسان به سطح و مرحله توانند الگو قرا االله، اينها همه مي سبيل الهي و مجاهدان في هستيم، يا اولياء 
داشت كه انسان بايد پيوسته به ياد خدا   كهف بود، اين مطلب را بيان مي28 دوم كه ءآيه. دعاء و خواندن خدا وسيله باشند

به زبان » خواندن« و توضيح دادم كه اين خوانند، ، يعني از بامدادان تا شامگاهان خدا را مي»يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ«باشد، 
 . نيست و عمل آنها بايد در راستاي هدايت الهي باشد

غلط » توصيف «ءالبته كلمه( فرقان است، كه در توصيف ء سوره68 ءشود آيه يكي از آياتي كه در اين جلسه مطرح مي
الرحمان  عباد)  باب تفعيل نرفته استدر لغت عرب وجود ندارد، يعني به» توصيف «ءدرست است و كلمه» وصف«است و 

، يعني كساني كه با خدا معبود »وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ«: گويد الرحمان مي  فرقان در وصف عبادءقرآن در سوره. است
ي انبياء الهي بشر را به مكتب ترين نقطه افتراق دعوت انبياء با دعوتهاي ديگر است، يعن و اين مهم. خوانند ديگري را نمي

بناءبراين خواندن خدا، بسيار بسيار . كنند پرستي، دعوت مي  پا گذاشتن تمام مظاهر شرك و بت توحيد و يكتاپرستي و زير
خواند، كنار خدا و همراه خدا و با  نزديك است به اين كه آلوده به مظاهر شرك بشود، يعني انسان در عين حالي كه خدا را مي

 . كند  چيز ديگري يا شخص ديگري را هم مطمح نظر قرار دهد و به او هم نظر داشته باشد و قرآن اين را نفي ميخدا
، يعني هيچ »وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ«: گويد چه كساني هستند؟ مي» عبادالرحمان«قرآن در جواب اين سؤال كه 

، خدا رزاق است، و انسان از شخص ديگري »هو الرزاق«خوانند، يعني اگر خدا گفته است كه   نميمعبود ديگري را در كنار خدا
 ديگري طلب رزق كرد، يا از ظالمي ترسيد كه رزق او را قطع كند و حق را نگفت، و حق را ءطلب رزق كرد، يا از ابزار و وسيله

مثلاً فرض كنيد كه بنده را به يك دادگاهي احضار كنند . ه استاقامه نكرد، و حق را زير پا گذاشت، براي خدا شريك قرار داد
كه براي يك موضوعي شهادت بدهم، و آن شهادت ممكن است به نحوي عليه خود من يا خويشان يا پدر و مادر من باشد، كه 

ني حتي اگر آن شهادت عليه خودتان يا پدر و مادر يا ، يع)135نساء(»وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ«: گويد قرآن هم مي
گيرند  شود؟ مثلاً مي روزي چطور قطع مي. ترسد كه روزيش قطع شود پس اگر نگفت يعني مي. خويشانتان باشد، بايد بگوييد

. گيرند يكشندش، يعني نفس كشيدن كه نوعي روزي است را از او م شود، يا مي كنند، آن وقت روزيش قطع مي و زندانش مي
 ءروزي فقط نان و غذاء و اينها نيست، بلكه همه. كشيم زيرا كه اين هواء را خدا داده است و اين روزي ما است كه نفس مي
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بريم، از معنويت و ماده، تماماً رزق  از هر چه كه ما بهره مي. چيزهايي كه خداوند در اختيار ما قرار داده است، رزق الهي است
كُلَّمَا «: گويد ام، قرآن مي گويد و در قرآن بيان شده است را گفته ايتان مثال رزقي كه مريم از آن سخن ميقبلاً بر. الهي است

گويد، روزي  ي كه مريم مي، اين روز)37عمران آل(»يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ
بناءبراين تا وقتي كه از آن نوع رزق و روزي معنوي هست، من نبايد شهادت ناحق بدهم يا . معنوي است، نبوت و وحي است

. حق را نگويم كه قاضي خوشش بيايد و يا من مورد تهاجم و تعرض قرار نگيرم، و حتي نبايد از اعدام و كشته شدن بترسم
ام، كه آن قاضي است، يا يك كسي است كه قدرتش  ادم يعني خداي ديگري را هم همراه اين خدا خواندهاگر شهادت ناحق د

در حالي كه ممكن است قدرتي هم نداشته ! ترسم كنم كه قدرت دارد و از او مي از من بيشتر است، يا كسي كه من فكر مي
كنند،  خوانند، يعني وقتي كه در جامعه حركت مي د نمي، خدا و معبودي را جز خداي واح»الرحمان عباد«در هر حال . باشد

، پيوسته خدا را )191عمران آل(»يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ«خوابند،  كنند، مي گويند، اقدام مي روند، سخن مي دنبال كار مي
 . خوانند و همه جا خدا مطرح است و خشنودي و رضاي او مي

، و نفسي را كه خدا )68فرقان(»وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ«: كند كه  در وصف عبادالرحمان اضافه ميقرآن
به طور كلي اين آيه مشعر بر اين معنا است كه كشتن هر نفسي حرام است، يعني كسي . كشند كشتنش را حرام كرده، نمي

كشيد  البته كشتن هم مراحلي دارد، يك وقت شما در ذهنتان نقشه مي. كند واند اقدام به كشتن كسي نميخ كه خدا را مي
، يعني به زنا نزديك نشويد، )32اسراء(»وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى«گويد  و مثل زنا كه قرآن مي! كه فلاني را بكشيد، اين نوعي كشتن است
گويد كه  دقت كنيد نمي! چنين كاري هم كرد شود يك هم م حتي نيايد كه مييعني در خيال و مخيله و ذهن خودتان ه

قتل هم ! شود خودتان را قرار ندهيد يعني در شرايطي كه منتهي به زنا مي! گويد نزديك به زنا نشويد مي! مرتكب زنا نشويد
ب است، يعني تا مقدماتش فراهم گويند مقدمه واجب، واج طور كه براي انجام هر كاري مي مثل زنا مقدمات دارد و همان

 كشتن و ءيعني روحيه.  قتل كشيدم، در واقع قاتل هستمءافتد، پس اگر من در ذهن خودم هم نقشه نشود، آن كار اتفاق نمي
، مگر اينكه حق باشد، و حق هم »إِلَّا بِالْحَقِّ«. دانم  كشتن در من هست و من مخالف كشتن نيستم و كشتن را حرام نميءانگيزه

، يعني مشركان را بكشيد، در )36توبه(»وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ«گويد  آنجايي هم كه مي. در قرآن يكجا بيان شده و آن هم قصاص است
چرا حمله كردند؟ چون مسلمانها مخفي بودند، و پس از . اند جايي است كه مشركان در مسجدالحرام به مسلمانها حمله كرده

اين را هم . البته مسجدالحرام بتكده بود. اهر شدند و آمدند در مسجدالحرام و نماز خواندندهجرت پيامبر يك مرتبه ظ
گويد كه بتها نجس هستند، خوب اگر اين نجسي يا پليدي ظاهري باشد، بايد مسلمانها قبل  توضيح بدهم كه وقتي قرآن مي
شستند، اما مسلمانها بدون  ، چيزهاي درونش را ميشستند  نماز بكنند، مسجدالحرام را ميءاز اينكه در مسجدالحرام اقامه

بناءبراين . شستن مسجدالحرام، در آنجا، در حالي كه هنوز بتكده بود، نماز خواندند و بتها تماماً در فتح مكه شكسته شدند
امه پيدا كرد، و خوب وقتي كه مسلمانها آنجا نماز گزاردند، و اين كار اد. گويد، ظاهري نيست آن نجسي و پليدي كه قرآن مي

ديدند كه فرزندانشان در صفوف  شود و بسياري از پدرها مي ديدند كه بر نفرات آنها افزوده مي مشركين روز به روز مي
 هستند، و اين مسأله خيلي برايشان  ديدند كه پدرانشان در صفوف مسلمين مسلمين هستند، و بسياري از پسرها مي

به معناي » ندوه«( رو در رو كرد، در همان دارالندَوه تجمع كردند، ءود با آنها مواجههش سنگين بود، و وقتي ديدند كه نمي
دارالندَوه هم باشگاه و محل اجتماع قريش و مشركان . به معناي باشگاه است» نادي«اجتماع است و الآن در كشورهاي عربي 

ر حال ركوع و سجود هستند از پشت سر به آنها و به اين نتيجه رسيدند كه وقتي مسلمانها د» چه بكنيم؟«و گفتند ) بود
اند كه در اين تهاجم تروريستي از   نفر را گفته180حمله كنند و آنها را بكشند، و اين كار را كردند و تاريخها تا رقم نزديك به 

بر وحي كرد كه ديگر هيچ  توبه نازل شد و خداوند به پيامءبعد از اين واقعه بود كه اين آيات از سوره! اند مسلمانها كشته شده
پس ببينيد آنجا هم . پيمان را شكستند و ديگر شما خودتان را متعهد به رعايت پيمان ندانيد! پيماني ميان شما نيست

در ضمن بعد از آن آيه، قرآن مسأله عفو را . يعني آنها كشتند، حالا شما هم بكشيد و قصاص كنيد. موضوع قصاص است
گويد كه عفو و گذشت و نيكي و احسان  ، مي)178بقره(»إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءفَمَنْ عُ«كند،  مطرح مي

كشند، توجه كنيد  هاي عبادالرحمان اين است كه نفسي را جز به حق نمي بناءبراين از مشخصه. بالاتر و بهتر از قصاص است
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در اين كشورهاي اسلامي كه نظامهاي سياسي آنها مخالفانشان را به عنوان مخالفت با نظام، ! له در اينجا هستكه خيلي مسأ
خوانند، واقعاً اين كشتن نفس به  دانند و قرآن مي كشند، و خود را هم تابع قرآن مي و بدون آنكه كسي را كشته باشند مي

ملجم جزء خوارج است و در جنگ نهروان بوده و بعد فرار كرده، و  ست ابندان و چرا اميرالمؤمنين در حالي كه مي! حق است؟
دهند، بولتن خبري  به اميرالمؤمنين هم، مثل امروز كه بولتن خبري به سران مي! حالا برگشته به كوفه، اقدامي نكرد؟

، و بارها به اميرالمؤمنين اين اند و هدفشان اين است كردند كه اينها آمده دادند، يا مذاكره مي نوشتند و مي محرمانه مي
اين حرف را دقيقاً به ! شود، و هنوز كاري نكرده است فرمود كه قصاص قبل از جنايت نمي اما ايشان مي. موضوع را گفتند
توانيم قصاص كنيم و بگوييم آنجا آدم كشته و  زدند كه مگر اينها در نهروان آدم نكشتند؟ پس حالا ما مي اميرالمؤمنين مي

شود كه او را   كشتن در جنگ كاري به قصاص ندارد، و نميءنه، آن جنگ بود و مسأله: منين فرمود اميرالمؤ.  او را بكشيماينجا
اطلاع  ببينيد خيلي جاي تأسف است كه ما از تاريخ بي. به خاطر اينكه كسي را در جنگ كشته است، كشت و قصاص كرد

بايد ! دهيم كند نه آنچه ما تشخيص مي ، حق آن چيزي است كه خود قرآن تعيين مي»إِلَّا بِالْحَقِّ«: گويد وقتي قرآن مي. هستيم
 . قرآن تعيين كرده باشد كه اينجا جاي كشتن هست يا نيست

 فحشاء ءچرا اينقدر به مسأله. كنند ، و زنا نمي)68فرقان(»وَلَا يَزْنُونَ«: هاي عبادالرحمان اين است كه يكي ديگر از مشخصه
دهد،  يت داده شده؟ زيرا قرآن يك كتابي است كه تمام نهادهاي لازم براي ايجاد مجتمع خودش را شكل ميدر قرآن اهم

كند، و آن امت لازم نيست يك چيزي را  يعني هيچ چيز را فروگذار نمي. كند مجتمعي كه خودش به عنوان امت تعريف مي
تعريف امت و آن نهادهايي كه براي ايجاد امت لازم است . ايدبراي اينكه ناقص است از بيرون بگيرد و بيايد به اين ملحق نم

.  سالم استءدر خود اين كتاب دقيقاً تبيين شده است، و از جمله اساسيات و مهمترين بنيان و اساس تشكيل امت، خانواده
د، و اولاد، به جهت ارتباط يعني پدر و مادر و اولاد مشخص باشند، و پدر و مادر بتوانند مسائل تربيتي را به اولاد القاء كنن

به همين جهت تأكيد فراوان قرآن روي . شنوي داشته باشند  خوني و عاطفي و احساسي كه با پدر و مادر دارند، از آنها حرف
كَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِ«. كنند پس عبادالرحمان زنا نمي. آور در تشكيلات خانواده وارد نشود سلامت خانواده است كه هيچ عنصر ترديد

 بسيار بد و ء، و اگر كسي چنين كند، يعني هم نفسي را به ناحق بكشد و هم مرتكب زنا و فحشاء بشود، نتيجه)68فرقان(»يَلْقَ أَثَاماً
يعني نتايج و آثار . است به معناي گناه» اثم«يكي از مصادر» اثام«، يعني ملاقات خواهد كرد و »يَلْقَ«آلودي را خواهد ديد،  گناه

بينيد كه بسياري از  الأسف در جوامع اسلامي مي و شما امروز در دنيا و مع. اه را در جامعه خودش خواهد ديدارتكاب گن
 . بينيم كنند، يعني نتايج بد ارتكاب گناه و معصيت را داريم مي را ملاقات مي» اثام«مسلمانها دارند اين 

د همراه خدا معبود ديگري را بپرستيم؟ چرا نبايد اين  حج در واقع تبيين اين آيه است كه چرا ما نبايء سوره62 ءآيه
خوب . »ذَلِكَ«گويد  ببينيد اصلاً اين آيه جاي ديگري هست ولي دقيقاً مي. »ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ«: گويد كار را انجام بدهيم؟ مي

وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ «، زيرا خدا ذاتاً عين حق است، » الْحَقُّذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ«چرا نبايد با خدا معبود ديگري را بپرستيم؟ 
 دعاء هم هست، ءببينيد در اين آيات كلمه. ، و براي اينكه آنچه را كه غير از خدا بپرستند و بخوانند باطل است»الْبَاطِلُ

است، يعني بلند مرتبه است و از » عَلِي«، و اينكه خدا هم »الْعَلِيُّ الْكَبِيرُوَأَنَّ اللَّهَ هُوَ «. ، دقت كنيد كه موضوع دعاء است»يَدْعُونَ«
يعني با اين . خوب اينها جزء اركان اين مكتب است. ترين است  او بالاتر و كبير است و بزرگ ها مرتبه همه موجودات و آفريده

يعني انسان . ود در اوج قرار گرفته و كبير استيي كه در آن معب توان يك امت واحد را بوجود آورد، انديشه انديشه مي
داند،  اصلاً بزرگ نمي! نه بزرگتر. داند شود، هيچ كس و هيچ چيز را بزرگ نمي پرستنده اين خدا كه در اين مكتب معرفي مي

دهد كه  مي عالي قرار نءبناءبراين كسي را و چيزي را در يك مرتبه.  موجودات مخلوق آن خداوند كبير و علِي هستندءهمه
گويند خدا بزرگتر از آن  اند كه مي ، مترجمان اشتباه كرده»اكبر االله«در معناي . بگوييم خدا بالاتر است يا خدا بزرگتر است بعد

است كه وصف شود، و اصلاً در مورد خدا قياس وجود ندارد كه خدا با يك چيز بزرگي مقايسه شود و بعد بگويند خدا بزرگتر 
انتهاء است و او  اين است كه خدا چنان بزرگ است كه در وصف نگنجد، يعني عظمت و بزرگي خدا بيمعناي درست . است

كند و  يعني از يك خدايي شروع مي. من كاري به مكاتب ديگر ندارم، اما در اسلام تمام تفكر منسجم است. بزرگترين است
شرك از بين برود و اسلام شرك را قاتل . د نباشدآلو كند تا مكتب توحيدي شود و شرك تمام معبودهاي ديگر را نفي مي
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دهد كه اگر  داند، و بعد به اين نكته توجه مي داند، شرك را قاتل عظمت انسان مي داند، شرك را قاتل انسان مي مكتب مي
االله است اما  ، خليفه)30بقره(»فَةًإِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِي«االله در عظمت، مرتبه دوم عظمت الهي است؛  االله شد، خليفه انساني خليفه
آن انسان است كه در عظمت و بزرگي در مرتبه بعد از ! المنتهي برسد  عالي و به سدرهءانساني كه به آن مرتبه! نه اين انسان
و به المنتهي  اما عامل مؤثر، و شايد مؤثرترين عامل در بازداشتن انسان از طي اين طريق به سوي سدره. گيرد خالق قرار مي

ترين  پرستم، و شايد زيباترين و قشنگ يعني ضمن اينكه من خدا را قبول دارم و مي. اللهي، شرك است سوي كمال و خليفه
دهم، و از هر نظر چه مقدمات عبادات و چه مؤخرات آن و اصلش، مثلاً لباس نماز مطهر و پاك  عبادتها را هم براي او انجام مي
ولي در كنار اينها .  حرام نخورده باشم، قرائتم درست باشد، حواسم جمع ذكر نماز باشدءمهباشد، مكان آن غصبي نباشد، لق

. نمايم، اين شرك است يك چيز ديگري را يا كس ديگري را در كنار خدا قرار بدهم و به او هم توجهي را بنمايم كه به خدا مي
تمام اجزايي را كه كنار هم چيده با هم منسجم هستند و خواهد امت بسازد،  كنم، اين مكتب كه مي ببينيد من باز تكرار مي

اند كه من هم جزء آنها  به همين جهت هم ما، يعني گروهي كه از صدر اسلام تا حالا بوده. تناقض و تضادي در آن نيست
جم است، و زيرا قرآن كتاب منس. هستم، معتقد به ناسخ و منسوخ در قرآن نيستيم، و معتقديم كه بايد دليل را پيدا كرد

خورد، آن وقت بگويد حالا اين را  فرمايد كه مثلاً فردا ببيند كه بد درآمد، و ديگر به درد نمي خداوند هيچ وقت چيزي را نمي
 . بناءبراين آن انسجام را بايد كشف كرد! اين ناقض علم خداوند است! طور عمل كنيد كنار بگذاريد و از اين به بعد اين

دهد كه چرا نبايد خدا و معبود ديگري را در كنار خداوند يكتا قرار داد و او را   يونس توضيح ميء سوره106 ءباز در آيه
ي، خوان ، يعني اي پيامبر، خدا را كه مي»فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ«هم پرستش كرد، 

 . غير از او و به جز او كس ديگري را، كه براي تو نه سودي دارد و نه زياني، نخوان
گويد كه معبودهاي ديگر  اين آيه مي! خواند خواند اما در كنار او كس ديگري را هم مي توجه كنيد كه خدا را هم مي

! بلي! گر، قهار، اينها براي ما زيان ندارند؟ ، سلطهآيا ستمگر، ظالم، مشرك، قاتل، كافر، زورگو، غالب! زياني براي تو ندارند
يي كه انسان را  رسانند؟ چرا؟ براي اينكه بيشترين انگيزه ، يعني زياني به تو نمي»وَلاَ يَضُرُّكَ«گويد  زيان دارند، پس چرا خدا مي

 -رابر فلان ظالم حرف حقم را امروز اگر من در ب. برد، ترس از زيان است كه به انسان ضرر و زيان برسد به سمت شرك مي
گويم فعلاً گفتن  زنم و مي  نزنم و بترسم از اينكه به من ضرر بزند، و براي همين اين حرف را نمي-ترسم  براي اينكه از او مي

، يعني آن چيزي كه »وَلاَ يَضُرُّكَ«! نه: گويد قرآن مي. گويم اين حرف مصلحت نيست و وقتي كه مصلحت ايجاب كرد سخن مي
بناءبراين اگر چنين كردي، يعني اگر به خاطر . تواند به تو زيان برساند كني زيان است، در واقع زيان نيست و نمي تو فكر مي

! ، پس تو اي پيامبر از ستمگراني»فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ«بردن نفع و دفع ضرر، غير خدا را پرستش يا ستايش كردي يا خواندي، 
خواهيم  خواهم نتيجه بگيرم، و وقتي كه به متن دعاءهايي كه ما از خدا مي چونكه بعداً مي! ب خوب دقت كنيدبه اين مطال

 . شود  اصلي آنجا پيدا ميءرسيم، با اين آيات كار داريم و اصلاً عرصه و صحنه كاري برايمان بكند يا طلب چيزي داريم، مي
يي را  يي چنين انديشه پيامبر اگر لحظه! ، هر آينه تو از ستمگراني»مِّنَ الظَّالِمِينَفَإِنَّكَ إِذاً «: گويد اگر چنين كردي خوب مي

و اين مسأله در آن ! گويد كه اگر چنين كردي ستمگري ببينيد قرآن به پيامبر مي! شود  خود راه دهد، ستمگر ميءدر مخيله
يا امروز خطري هست يا نيست، اگر نيست آيه را ابلاغ زمان كه پيامبر نياز داشت به اينكه مصلحت انديشي كند و ببيند كه آ

 مصلحت ءاما با اين آيات اجازه. ، خيلي مهم بود»شود خوب حالا باشد تا ببينيم كي وقتش مي«: كند و اگر هست بگويد
، با اين آيات خداوند جلو )67مائده(»رِسَالَتَهُ  فَمَا بَلَّغْتَبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ«: گويد قرآن به پيامبر مي. انديشي نداشت

ببينيد اين آيات و اصلاً كل قرآن انسجام دارد، اگر چه آيات پشت سر هم . ها را گرفته است انديشي ها و مصلحت پوشي حق
ممكن . كنيد، به آن دقت كنيد ميخوانيد و مطالعه  كنم كه شما وقتي قرآن را مي من دائم روي اين انسجام تاكيد مي. نباشند

بينيد كه چه  چينم، مي آورم و پهلوي هم كه مي هاي مختلف كه آيات را مي است آيات پشت سر هم نباشند ولي من از سوره
اين قرآن اگر . يك آياتي در مكه و آياتي ديگر در مدينه نازل شده، ولي با اين حال انسجام خودش را دارد. انسجامي هست

شد با احساسات  شد، يعني منطبق مي  حداقل دچار يك تناقضي مي  بود و وحي الهي نبود، قطعاً در يك نقطهكلام شخص
شود و ممكن است روي ناراحتي يك  شخص پيامبر، و پيامبر هم انسان است و داراي احساسات، و بالأخره يك جا ناراحت مي
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اَ «: پرسند بسياري ازحوادث از پيامبر اكرم، صلي االله عليه و آله، ميبينيد در  شما اگر تاريخ را مطالعه كنيد، مي. حرفي بزند
و . وحي است، خوب تسليم بودند! گفت آري گويي وحي است اي رسول خدا؟ اگر مي ، يعني اين كه مي»وَحِيٌ هذا يا رسولَ االله؟

از جمله در جنگ احد همين .  داريمكردند كه خوب پس ما هم نظر گويم، آن وقت با او بحث مي از خودم مي! گفت نه اگر مي
وحي نيست ! نه: ، آيا وحي است؟ گفت»اَ وَحِيٌ هذا يا رسولَ االله؟«گوييد برويم بيرون مدينه بجنگيم  سؤال را كردند، شما كه مي
 بيرون و رفتند. آنها نظرشان اين بود كه بروند بيرون بجنگند. رويم بيرون پس مي! نه: گفتند. دهم و من اين را پيشنهاد مي

ها انجام  زنم، مثل آن لقاح مصنوعي كه روي نخل خيلي مثال وجود دارد، اما من فقط يك مثال ديگر مي. شكست هم خوردند
روند آن  كنند و مي ها مي خوب در مكه نخل نبود و پيامبر وقتي كه به مدينه آمد و ديد كه اين كار را در نخلستان. دادند مي
بريد؟ از بالاي  كنيد؟ چرا در خلقت خدا دست مي پاشند، گفت چرا اين كار را مي د و گردش را ميشكافن هاي خرما را مي ليف

: گفتند! نه: اين كه گفتيد ما بياييم پايين، وحي بود؟ پيامبر گفت: نخلها آمدند پايين و رفتند به مسجد و از پيامبر پرسيدند
پس ببينيد انسان، انسان . خوب پس برويد انجام بدهيد: امبر گفتپي! دهند خوب اگر اين كار را نكنيم كه نخلها خرما نمي

بناءبراين انسجام اين كلام بخاطر اين است كه تحت تأثير عوامل بيروني نيست و كلام، كلام . است و متأثر از محيط است
يي كه در مدينه آمده،   آيهيي كه در مكه آمده با اگر كلام الهي نبود ديگر اين انسجام را نداشت، و بين يك آيه. الهي است

يي كه در اواخر بيست و سه سال پيامبري پيامبر آمده،  يي كه در اول بعثت آمده با آيه انسجامي وجود نداشت، و يا بين آيه
گويند مثلاً زبان قرآن زبان  االله در پاسخ به كساني كه مي شاء حالا يك وقتي هم اگر فرصتي شد، ان. انسجامي وجود نداشت

است، و متأثر از محيط بوده، و خيلي از آيات متأثر از محيط است، و اينها مال همان زمان بوده، و به درد امروز عربي 
خورد؟ در هر صورت به اين نكته توجه  طور بوده و آيا به درد امروز نمي  خورد، بحث خواهيم كرد كه ببينيم واقعاً اين نمي

 . كنيد، روي انسجام آيات دقت كنيد  تلاوت ميخوانيد و داشته باشيد كه وقتي قرآن را مي
، اي پيامبر با خدا معبود ديگري »فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ«: گويد  مي213 شعراء آيه ءباز خداوند در سوره

شود، عذابي  بينيد عذاب بر چه چيزي نازل ميپس ب. هستي» معذب«را مخوان كه آنگاه تو هم از عذاب شدگان خواهي بود و 
خواستند انجام بدهند،  اولين و آخرين كاري كه انبياء مي. شود عذابي است كه مترتب بر شرك است كه بر پيامبر هم نازل مي

چيزي كه مانع پيشرفت مسلمانها شده و پيوسته در . تشكيل امت واحده بوده است، يعني مشرك نباشند و موحد باشند
برويد  . سال، به جاي اينكه دين، ابزار هدايت انسان باشد، ابزار حاكميت ظلم شده است، به جهت شرك است1400ول ط

يعني عقيل . ولي مطمئن باشيد كه هيچ عامل ديگري نبود كه معاويه را در برابر علي قدرت ببخشد جز شرك! تحقيق كنيد
فر طيار، كه بسيار متقي و پرهيزگار بود، با آنها همه سابقه، با آنها همه بن ابيطالب نابينا، برادر اميرالمؤمنين، برادر جع

از اميرالمؤمنين قهر كرد و شش ماه تمام رفت پيش معاويه، . كرد عبادت، و چون نابينا بود بيشتر اوقاتش را صرف عبادت مي
ببينيد . ر خدا يك چيز ديگري هم هستيعني در كنا! اين بود كه معاويه را قدرت داد و علي را خرد كرد! اين شرك نيست؟

عباس يا ديگران، يا اين حكومتهايي كه بعد از اسلام آمدند و به نام اسلام هم حكومت كردند،  بني! ضربه خوردن از شرك را
پرستيد  شما كه خدا را مي! يعني اي مردم. علت رشد و ماندگاريشان اين بود كه توانستند مردم را به سمت شرك سوق دهند

كنيد، پس در برابر من هم  شما در برابر خدا ركوع مي! االله هستم، يعني سايه خدا هستم، پس مرا هم بپرستيد  من هم ظلو
ها  ها، تمام سر به خاك ساييدن ها، تمام تعظيم تمام ركوع. اين مسائل در حالي است كه نماز كلاً نفي شرك است! ركوع كنيد
اين شرك . ها بايد فقط براي خداي يكتا باشد ها و ستايش ها و تعظيم شود، و تمام ركوع ي قدرتمندان با نماز نفي مءدر آستانه

با خدا معبود ديگري را مخوان، كه اگر چنين كردي، تو : گويد در حالي كه قرآن به پيامبر مي. در ميان مسلمانها بوده و هست
 . هستي» معذبين«از ستمگران هستي و اگر چنين كردي تو از 

خواهند آنها را به سمت شرك ببرند،  لا انبياء، از جمله پيامبر اسلام، وقتي در برابر مشركان و كساني كه ميخوب حا
خواهند انبياء را به سمت شرك  ببينيد قدرتهاي دنيايي حتي مي! گيرند، واي به حال ما طور مورد خطاب قرآن قرار مي اين

آنها ! گزد، ما انگار در برابر اين مسائل مصون و معصوم هستيم ن نميما ولي ما خيلي مغرور هستيم كه اصلاً كك! ببرند
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طور  آنها اين! بينيد مكتب انبياء را آلوده به شرك كردند طور كه مي همين! كنند انبياء را به سمت شرك ببرند كوشش مي
 . كنند و البته انبياء پاسخ دارند كوشش مي

ام كساني  ، اي پيامبر بگو همانا من نهي شده)56انعام(»يتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِقُلْ إِنِّي نُهِ«: گويد قرآن به پيامبر مي
 . خوانيد را بپرستم كه شما مردم آنها را در كنار خدا مي

سبد باشد، از  شيعه كه اصلاً بايد گل سر! واقعاً ما مسلمانها، ما مسلمانها نه شيعه! عمل به اين آيات اصلاً كجاست؟
گويند يكي بود آن ته  زني عاشورا، مي زنند در سينه يك مثالي مي! آيد  مسلمانها عقب هم افتاده و آخر خط دارد ميءهمه

رسيد و اين  صدا نمي. »طور طور، من هم همين من هم همين«: گفت زد و مي آمد و دست به سينه مي لنگان مي صف كه لنگ
ما «گوييم  ايم و مدام مي  هم عقب افتاده ، حالا ما شيعه»طور من هم همين«: گفت ، ولي مدام ميگويند فهميد اينها چه مي نمي

شود  به پيامبر خطاب مي! كنيم؟ واقعاً ما مسلمانها چگونه رفتار مي. ما از همه جلوتر بوديم. »طور، ما هم مسلمانيم هم همين
 ! خوانيد ني را كه شما در كنار خدا ميام از اينكه بپرستم كسا كه؛ اي پيامبر بگو من نهي شده

ما از صبح تا شب دنبال چه ! رويم؟ كنيم و دنبالش مي خوانيم و طلب مي خوب ما چه همه آدم و چه همه شيء را مي
داريم و  يعني واقعاً پيش خودمان فكر كنيم كه از صبح تا شب كدام گام عملي را در راه رضاي خدا برمي! چيزي هستيم؟

خواهم مهندس بشوم، پزشك بشوم، فلان بشوم، از  روم براي خودم است، مي ين هم مال خدا؟ مدرسه ميگوييم ا مي
خرم براي خودم است،  سازم براي خودم است، فرش مي خرم براي خودم است، خانه مي اتومبيل مي. امكاناتش استفاده كنم

پس چه چيز براي رضاي ! خرم براي خودم است  ميخرم براي خودم است، غذاء روم براي خودم است، لباس مي دانشگاه مي
دارم؟ راستي  براي خدا چه گامي را بر مي! خواهم همه چيز را براي خودم مي! است» تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ«خداست؟ خوب اينها 

 ؟ !مخواه خوب اينها را براي چه مي! شود يا با هم منطبق است؟ خط براي خودم و خط براي خدا از هم جدا مي
ها، يعني دعاءها، بايد  خواهي، در يك نقطه، اين خواستن  اين چيزهايي را كه تو براي خودت ميءگويد همه قرآن مي

 اين نعمتها از خاك خدا، هواي خدا، آب خدا، دست خدا، ءهمه. جمع و متمركز بشوند و از آن نقطه براي خدا حركت كنند
يت خدا، از همه اينها من استفاده كردم و اين زندگي را جور كردم، حالا چه؟ چشم خدا، عقل خدا، وجود خدا، علم خدا، هدا

 ايد با اينها بايد چكار بكنيد؟  خواهم چكار كنم؟ واقعاً فكر كرده مي
 اينها استفاده كني براي اينكه اين چهار مورد در نظام اجتماعي مردم اتفاق ءتو اي پيامبر بايد از همه: گويد قرآن مي

ها را هم  پليدي. ها را حرام سازد ، و پليدي»وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ«ها را حلال بكند،  ، براي مردم پاكيزه»يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ«: بيافتد
گويد پليديها  كند و مي گويم آيات كتاب انسجام دارد، براي اين است كه خودش تعيين مي كند، اينكه مي خودش تعريف مي

ماندگي و  ، و تمام زنجيرهاي جهالت و بدبختي و ذلت و ناداني و عقب»وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ«هاست و طيبات آنهاست، اين
، و غلهاي زورگويي و قهر و »وَ الأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ«را از پايشان باز كند، ... استبداد و ديكتاتوري و خودخواهي و عجب و

 . تسلط و ظلم را پيامبر بايد بردارد و بگذارد زمينغلبه و 
ها كه جمع شد، مثل خانه، اتومبيل، زن، فرزند، اولاد، دانشگاه، تحصيل  شود كه وقتي اين نعمت پس نتيجه اين مي

د كه مند شدند بايد بكوشن ها بهره همه كساني كه از اين نعمت. ، من بايد در اين چهار نقطه به سمت خدا حركت كنم...و
ها چيست؟ ازدواج به صورتي كه اين مكتب تعيين كرده، به صورتي كه قرآن تعيين  ها حلال بشود، يكي از پاكيزه پاكيزه
است و پليدي » خبث«ها را حرام سازد، خوب زنا  ، يعني براي اينكه پليدي»يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ«خوب چرا؟ براي اينكه . كرده

 . پس بايد مقدماتش را فراهم كنم. ، و من براي اينكه آن خبائث را حرام بكنم بايد طيبات را حلال كنماست و نبايد باشد
كنيم؟ من با كشورهاي اسلامي ديگر كاري ندارم و به نسبت رشد جمعيت و با استناد به آمار  خوب حالا ما چكار مي

لامي تا به امروز كه ما در ايران هستيم، چهل درصد به نسبت رشد جمعيت ميزان فحشاء از قبل از انقلاب اس. گويم مي
كرديم، يعني خبائث را » يحل لَهُم الْخَبَآئِثَ«پس ما چكار كرديم؟ ! اين آمار خود جمهوري اسلامي است! افزايش داشته است

جزء ! را حلال كرديممثلاً اسراف . حلال كرديم، چرا؟ براي اينكه خبائث ديگري را هم حلال كرديم تا اين اتفاق افتاده است
آيد؟ آيا  اند، اين پولها از كجا مي  بار تا به امروز به عمره رفته79همين آمار هست كه مقاماتي در اين مملكت هستند كه تا 
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يعني اينكه اگر كسي عبوري از آنجا رد شد، عمره » اعتمار«، »من استطاع«دارد، يك » اعتمار«اسلام يك ! اسلام گفته است؟
يعني » جار«خواهد، و مگر پيامبر نگفت تا چهل خانه  رد، و اصلاً نگفته است كه برويد، و حج است كه استطاعت ميبه جا بياو

هايي كه راجع به  گويد تا چهل خانه همسايه است، و به سفارش پيامبر مي! خواهم انسجام را ببينيد مي. همسايه است
زن نباشد، چهل  شوهر نباشد، پسرش بي لباس نباشد، دخترش بي ، بيگرسنه نماند، مريض نباشد: كند توجه كنيد همسايه مي

آن وقت تو ديگر ! شود خانه از شمال، چهل خانه از جنوب، چهل خانه از شرق، چهل خانه از غرب، اصلاً يك شهر مي
! كنيم اش ميچقدر ما ريخت و پ. شوند ها هم خبيث مي گونه است كه حلال اين! كني كه حج بروي؟ آري استطاعت پيدا مي

شود، اين  ها و اتاقها هرگز خاموش نمي چراغها و لامپهاي سالن. هاي ما جاري است در بسياري از ادارات و وزارتخانه» تبذير«
رود توي جيب يك وزارتخانه  آيد و مي گويند از جيب ما در مي مي! و ببينيد استدلالشان را! تبذير است، ريخت و پاش است

زيرا فكر و استدلال خودش را در كنار آيه قرآن قرار ! اين شرك است! ببينيد استدلال را! چرخد ميديگر و در دست دولت 
. ، يعني تبذيركنندگان برادران شياطينند)27و26اسراء(»كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ لاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً، وَ«: گويد دهد، قرآن مي مي
يي خودش دارد، يك عقيده هم قرآن اعلام  يعني يك عقيده! شود شرك اند، اين مي ا هم برادرند و عهد اخوت بستهگويد ب مي
دانيد  شما مي! افتد را ببينيد كه چقدر هزينه دارد شما اين سفرهاي خارجي كه اتفاق مي! كند، و اين هر دو را قبول دارد مي

اگر آمار را داشته باشيد يك مقدار بيشتر . كند زار ليتر سوخت مصرف ميكه يك جت مسافربري در هر ساعت پرواز چهل ه
قدر هم هزينه دارد، پس به جاي اينكه اين  رود، و اين گويند حالا كه هواپيما خالي مي جالب است كه مي. كنيد حساب مي

روند توي  ج نفرشان ميكنند و چهل و پن روند، پنج نفرشان در جلسات شركت مي هيأت پنج نفر باشد، پنجاه نفر مي
مگر ما با اسلام مخالفيم، مگر ما با حكومت ! كشور هم اسلامي است! گردند، اينها كه خرج ندارد مي... خيابانهاي شانزه ليزه و

گذارانيم، ايرادهاي ما در اينهاست كه مخالف و مغاير  ما خودمان از بنيان! اسلامي مخالفيم، مگر با نظام اسلامي مخالفيم
! يعني آن امتي را كه قرآن ترسيم كرده، اين چيزها نبايد در آن باشد، و الا ادعاء را بگذاريد كنار!  و منافع امت استمصالح

، يعني اي مردم من كه پيامبر »ِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِإ«: گويد همين جمهوري ايران چرا اسلامي؟ پس اينكه مي
 . خوانيد ام از اينكه آن كساني را بپرستم كه شما به غير از خدا مي تم نهي شدههس

هاي نفساني شما پيروي  ها و خواهش ، يعني من از هوي)56انعام(»قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ«، »قُل«گويد  در يك آيه دو بار مي
دهم كه بگويم مثلاً در جايي كه  به خودم اجازه نميمن اصلاً به هيچ وجه ! خيلي سخت! كنم و اين خيلي سخت است نمي

كنم، ولي همين موضوع را به عينه  خوانم و معنا مي من دارم قرآن را مي! كنم كند، دارم صحبت مي پيامبر دارد صحبت مي
دار مثلاً يكي طرف! يعني يكي طرفدار مثلاً سيد جمال اسدآبادي است و دوست دارد من هم مثل سيد جمال فكركنم. بينم مي
يكي مثلاً طرفدار فلان نويسنده يا ! گويم دارم از مستمعين خودم مي! بكر است و دوست دارد من هم مثل او فكر كنم ابي

من وقتي قرآن را ! گويد شما چرا حرف او را قبول نداري؟ مثلاً مي! متفكر معاصر است و دوست دارد من هم مثل او فكر كنم
م و هيچ ضرورتي ندارد كه تفكر ديگري را نفي كنم و ضرورتي هم ندارد كه آن تفكر را بپذيرم كن قبول كردم، قرآني فكر مي

شما مستمع هستيد و عقل داريد، اينجاست كه قرآن . و با تفكر قرآني مخلوط كنم، او براي خودش، من هم براي خودم
گويد  سانتر است آن چيزي است كه پيامبر ميالبته آن چيزي كه آ. گويد ببينيد كدام حق است كند و مي دعوت به تعقل مي

كنم، و اصلاً  هاي شما نمي ها و خواست ، يعني من تبعيت و پيروي از هوي»قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ«: دهد و خداوند دارد يادش مي
ق با تفكر و عمل و يعني هيچ يك از رفتارهاي جامعه منطب! كسي كه قرآني شد، ممكن است يك وقتي در جامعه منفرد باشد

قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ «. هاي نفساني مردم تبعيت كند تواند و نبايد از هوي اما با اين حال نمي.  او نباشد و تنها باشد انديشه
 ءبري كه در تفكر همهپيام. يافتگان نخواهم بود ام و ديگر از هدايت ، اگر چنين بكنم آنگاه من گمراه شده)56انعام(»الْمُهْتَدِينَ

هاي نفساني شما تبعيت  گويد اگر من ازخواهشها و هوي كند و مي مسلمانها معصوم است، خودش دارد عصمتش را نفي مي
عصمت حالا در معناي . يافتگان نيستم ، و ديگر من از هدايت»وَ مَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ«ام،  ، هر آينه من گمراه شده»ضَلَلْتُ إِذاً«كنم 

 . باز بايد صحبت كنيم و يك وقتي عصمت را هم به عنوان يكي از عناوين، اگر فرصت شد، بحث خواهيم كرد
 

  االله و بركاتهةوالسلام عليكم و رحم
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كنم، اين است كه ما بيشتر با   اينجا مطرح ميغرض من از اينكه بخشي از مطالب قرآن را به صورت موضوعي در

مباحثي كه در قرآن براي تربيت و هدايت انسانها و نشان دادن راه مطرح شده است، آشنا بشويم، و اين آشنايي هم 
خواهيم به عنوان دين انجام دهيم حتماً بايد توسط رسول خدا، صلوات االله عليه،  آنچه را كه ما مي. موجب عمل بشود

 .  و انجام شده باشد، از جمله دعاء كه خواندن استگفته
 قبل، با استناد به آيات قرآن، گفتيم كه خواندن چگونه است و چطور بايد خدا را خواند، و اشاره هم ءدر دو جلسه

بود  انعام ء سوره56 ء قبل مطرح شد، آيهءيي كه در جلسه آخرين آيه. نمودم كه خواندن خداوند بايد خالي از شرك باشد
 بگو من از خواهشها و  ،»الْمُهْتَدِينَ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ«: گويد كه قرآن از زبان پيامبر به مردم مي

  .و از هدايت يافتگان نخواهم بود ام  كنم، و اگر چنين كردم هر آينه من هم گمراه شده هاي شما تبعيت نمي خواست
گويند كه دوران دينداري گذشته است، و حالا كه جوانها به دين  موضوعي كه الآن در جامعه مطرح است، و بعضاً مي

اعتنائي ندارند، ديگر شما روشنفكران ديني هم خيلي با احاديث و آيات و اينها كاري نداشته باشيد و مطرح نكنيد و از 
شوند و حرف شما ديگر مستمعي نخواهد  د، جوانها از دور شما پراكنده ميزيرا اگر از دين حرف بزني! خودتان حرف بزنيد

ها و  اگر از هوي! گويد اي پيامبر  كه مي)120بقره(»لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم«  ءيا آيه» لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ «ءمن با استناد به همين آيه! داشت
نخواهند آمد، حتي اگر يهودي يا نصراني بشوي آنها نخواهند آمد؛ نتيجه هاي آنها تبعيت كني، آنها دنبال تو  خواهش

گيرم كه آن جوان يا پيري كه تصميم گرفته است كه دين نداشته باشد، به اينكه من از قرآن صحبت كنم يا نكنم، به  مي
ه در گذشته و حتي در بناءبراين يكي از نكات حساسي كه باعث شده اين گونه جلسات ك. راه خير و صلاح نخواهد آمد

اند، كوششي براي تربيت  ها بوده قبل از انقلاب بوده، مفيد و مؤثر واقع نشود، اين است كه كساني كه مستمع اين سخنراني
. يعني هر كسي از اين مستمعين كه رفته، دنبال خودش ميراث فرهنگي باقي نگذاشته است. فرزندان خودشان نكردند
بناءبراين اينها ! كنند فرزندانشان را با دين آشنا كنند يعني والدين كوشش نمي. صه هستيمالآن هم ما دچار همين نقي

يي آمدند و براي خودشان گوش دادند، اما كوشش نكردند كه اين كلام، حتي در حيطه   شده و يك عده)23فرقان(»هَبَاء مَّنثُوراً«
.  بدهند و حتي اگر اعتراضي دارند مطرح كنند و بحث نمايند خودشان، عملي و اجراء بشود، و آنها گوشء خانوادهءو دايره

و در آن ! كردند تر باشد و به هم نخورد، اين مسائل را مخفي هم مي شان راحت اين كار را نكردند و حتي براي اينكه زندگي
د كه ما فلان جا بوديم، گفتن هايشان مي رفتند، به خانواده زمان خيلي از افراد بودند كه وقتي از اين جلسات به خانه مي

اند حرف دين را گوش  سه پل يا پل خواجو بوديم و يا به گردش رفته بوديم، كه يك وقت متهم نشوند كه رفته و مثلاً سي
توانست تأثير پذير از چنين كلامي باشد، و يك جهت اين است كه ما در  خوب چنين افرادي و چنين جوي نمي. بدهند

 .از ديدگاه و منظر قرآن اشتباه كرديم» دعاء و خواندن«همين نفس 
، )41مريم(»وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً«: كند  به بعد، ابراهيم با پدرش صحبت مي40 ء مريم از آيهء در سوره

يي كه براي يك  پس اولين خصيصه. آور بود اي پيامبر در اين كتاب يادي از ابراهيم كن كه او هم راستگو و هم نبي و پيام
وَلَا يُغْنِي عَنكَ  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ«. انسان هادي لازم است، اين است كه صديق و راستگو باشد

 سازد؟  بيند و نه نيازي را از تو برآورده مي يشنود و نه م پرستي كه نه مي ، اي پدر چرا چيزي را مي)42مريم(»ً◌شَيْئا
هيچ برو برگردي اين نوع زيارتهايي را كه ما  ببينيد آيه صريحاً و بي! ايم؟  قرآن دقت كردهءآيا تا به حال به اين آيه

گر به جاي خدا كند، اينها ا ايم، نفي مي هايي را كه ساخته هايي را كه ما داريم و اين امامزاده بندي  رويم، اين دخيل مي
وَلَا يُغْنِي عَنكَ «! بيند نمي ، »وَلَا يُبْصِرُ«! شنود ، نمي»لَا يَسْمَعُ«پرستي است،   نشسته باشند و به عوض او پرستيده شوند تماماً بت

اي ما خارج گفت فكر كنم كه اين لاله و لادن از حيطه مداواي امامه يكي به طنز مي! كند ، نيازي را از تو برآورده نمي»ً◌شَيْئا
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و آيا آنها ! طور مورد استهزاء واقع بشوند؟ آيا ائمه ما بايد وضعشان به اينجا برسد كه اين! بودند كه اينها را بردند سنگاپور
ببينيد اول ! كنيم؟ طور دعاء مي چرا ما اين! آيا جاي تأسف نيست؟! طور  مسخره بشوند؟ گونه بودند كه حالا اين واقعاً اين

بسيار راستگو است و نبي است و از موضع راستگويي و نبوت دارد پدرش را  ، يعني ابراهيم بسيار»دِّيقاً نَّبِيّاًصِ«: گويد مي
ما چه جوابي ! كند؟ بيند و نه نيازي را از تو برآورده مي شنود و نه مي پرستي كه نه مي كند كه چرا چيزي را مي هدايت مي

دانيم، نه  گوييم و نه معناي آن را مي فهميم كه چه مي خوانيم كه نه مي ئي ميداريم؟ همين را توسعه بدهيد، چرا ما دعا
 چرا؟ اين طرز دعاء خواندن چه اثري دارد؟ ! دانيم و نه صحت و سقم آن را راوي آن را مي

به تو داده نشده است، در اين آيات ، پدرم علمي براي من آمده كه )43مريم(»يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ«
دهد كه اگر استاد در كنار شاگرد تواضع كرد، شاگرد خودش را از  خيلي نكات دقيق و حساسي هست، دارد آموزش مي

 شاگردي فراتر نبرد و هميشه در برابر استاد، شاگرد باشد تا ياد بگيرد، و تواضع و فروتني استاد موجب نشود كه ءمرحله
حتي اگر پدر و فرزند باشد و پدر كه بزرگتر و پيرتر است و مربي هم هست، ولي چون دانش !  و من هم يكيبگويد تو يكي

 .فرزند افزون شده است، و در مقام استادي قرار گرفته، پدر نيز خود را در برابر استاد از مرحله شاگردي فراتر نبرد
ست كه جد پدري ما كه ايشان هم روحاني بود، و  سالگي پدرم به خوبي يادم ه37 من به خوبي يادم هست، از 

ارباب جلو پاي ايشان بلند  رحيم آقا  سال هم از پدر ما پيرتر بود، به حدي متقي و پرهيزگار بود كه مرحوم حاج40حدود 
علم خيلي متقي بود، از فرزندي هم كه تربيت كرده است، پيدا است، ولي با اين حال در برابر . كرد شد و تعظيم مي مي

خواهم بگويم كه اين  مي! نمود كرد و به فرزند جوانش تعظيم مي آور به او نگاه مي فرزندش تسليم بود، و به عنوان يك پيام
مقام بنُوت، يعني پدري و فرزندي، نبايد مانع تعليم گرفتن كسي از استاد بشود، يعني مانع تعليم گرفتن پدر از فرزند 

پدرم به من علمي داده شده كه به تو داده : گويد ابراهيم مي! توجه كنيد! ين آيات استاين يكي از نكات مهم ا. بشود
پدر ابراهيم خداپرست است ولي ! كنم، پدرم اين پرستش تو غلط است نشده است و من از موضع و منظر وحي صحبت مي

، پس از من پيروي كن تا راهي )43مريم(»كَ صِرَاطاً سَوِيّاًفَاتَّبِعْنِي أَهْدِ«: گويد ابراهيم مي. در نظرش اين بتها براي او شفيع هستند
 ! ، اي پدرم شيطان را پرستش مكن)44مريم(»يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ«. بسيار متعادل و ميانه و راست را به تو نشان دهم

يقاً مطالعه كنيد، چون هنوز دق» آدم از نظر قرآن«كنم كه مبحث شيطان را در جلد دوم كتاب  من باز درخواست مي
اند، و شايد خود من هم در ذهنمان اين است كه شيطان يك  هم، حتي افرادي هم كه آن كتاب را يك دور مطالعه كرده

! يعني خود خدا براي خودش دشمن خلق كرده است! موجود بيروني است و خدا آن را آفريده كه راه خود خدا را ببندد
لقي را قائل نيستيم، و خالق همه چيز در عالم خداي واحد است، پس شيطان را هم او آفريده چون غير از خدا كه ما خا

 . بناءبراين مبحث شيطان را به دقت مطالعه كنيد! است، اما اين خلاف حكمت الهي است
كند،  شيطان يعني هواي نفس، آن چيزي كه در وجود انسان با عقلانيت انسان با عقلانيت و خرد انسان مخالفت مي

و يك جايي وجودش ضروري است، مثل آتش كه براي پختن غذا، براي گرم كردن و ذوب فلزات ! و اين شيطان بايد باشد
ضروري است، ولي براي اينكه انسان دستش را در آن بگذارد، و يا براي اينكه خانه يا شهر را آتش بزند، مضر است، و ... و

خود، يا به دست انسان، از  ها و مخلوقات جهان كه خودبه  چيزي از پديدهپس هر. در واقع آتش در اينجا شيطان است
، شيطان آن )44مريم(»ً◌إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّا«. مسير طبيعي خودشان خارج بشوند و زيان برسانند، شيطان هستند

جان، نافرماني  خوب مگر آن بتهاي بي. ستكسي است كه براي خداي رحمان و در برابر او عصيان و نافرماني كرده ا
 ! آورد، و بناءبراين انسان نافرمان، شيطان است كردند، پس نفس نافرماني از وجود انسان سر در مي مي

شنوند   اين بتهايي شوي كه نه ميءاگر تو از هواي نفس خودت تبعيت كني و پرستنده! اي پدر من: گويد ابراهيم مي
يعني تابع شيطان ! اي هاي نفساني خودت شده كنند، تو تابع هوي و خواست ازي را از تو برآورده ميبينند و نه ني و نه مي

لِلشَّيْطَانِ  يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ«! اي اي و در برابر خداي رحمان، عصيان و نافرماني كرده شده
من از آن بيمناكم كه عذابي از جانب رحمان تو را بگيرد و تو دوست شيطان و قرين و همراه شيطان ! ي پدرم، ا)45مريم(»وَلِيّاً

 ! بشوي
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براي اينكه رحمان صفت رحمانيت الهي است كه تمام كائنات را ! چرا اينجا عذاب را با رحمان كنار هم آورده است؟
اما اين خدايي كه رحمتش همه . ، يعني رحمت من همه چيز را فراگرفته است)156اعراف(»وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ«. گيرد فرا مي

فرستد، براي چه كسي؟ براي كسي كه با شيطان همراه و هم  چيز را فراگرفته است، همين خداي رحمان، عذاب مي
 من از اين بيمناكم كه تو قرين و هم داستان شيطان !آري اي پدرم. يعني تابع هواي نفسش شده است. داستان شده است

پرست  حالا اگر كه جامعه بت. رساني كند و زياني به من نمي بپرستي، براي من تفاوتي نمي بشوي، و الا اگر تو بروي و بت
برد و  ودي نميباشد، و ابراهيم هم در ميان آنها باشد، يعني قرآن زنده در ميان آنها باشد، اين جامعه از چنين وجودي س

 . يي از بودن او نخواهند گرفت نتيجه
تو ! ، اي ابراهيم)46مريم(»قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ«حالا جوابهاي پدر ابراهيم را بشنويد، او هم دليل دارد، 

خواهم، و  ييد، و من معذرت ميگو شما راست مي! جواب اين نيست كه؛ بلي! جواب را ببينيد! پشت به معبود من كردي؟
كنم كه حرف شما در چه جايگاهي است، و از چه منظري است، و آيا واقعاً اين چيزهايي كه نه  روم و فكر مي حالا مي

بلكه ! گونه نيست جواب اين! نه! كنند، قابل پرستش هستند يا نه؟ بينند و نه نيازي را از من برطرف مي شنوند و نه مي مي
 ! كند متهم ميابراهيم را 

ولايت ! دين هستيد گويند شما بي ها تماماً خلاف نص صريح قرآن است، مي اگر شما امروز بگوييد كه اين زيارتكده
، تو پشت به »أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي«: زند يعني دقيقاً همان حرفي را كه پدر ابراهيم مي! سني هستيد! وهابي هستيد! نداريد

 ! چه فرقي است بين اين استدلال و استدلال پدر ابراهيم؟! پشت به ولايت كردي! پشت به دين كردي! معبود من كردي؟
بينيد  شما امروزه در جامعه مي! بياييد كلاهمان را قاضي كنيم و ببينيم كه واقعاً موانع ظهور دين در جامعه چيست؟

بهترين ! گيرند آنها فوت بكند، مجلس ترحيم مي... وخوانند، وقتي پدر، مادر، عمه  كه همان جوانهايي كه نماز هم نمي
! كنند دهند و شخصي را براي اداء نماز و روزه استيجاري اجاره مي پول مي! آورند بهترين مداح را مي! آورند قاري را مي

 آخرت معذب كنند كه نكند آن طرف، يعني در رسند، يك مرتبه وحشت مي ها كه اعتقاد ندارند، به اينجا كه مي همين! بلي
خواهم،  مثلاً اگر مداح بگويد بيست هزار تومان مي. كنند با پول برايش ثوابي جمع و جور كنند بناءبراين كوشش مي! باشد؟
آخر چگونه از ! گويد كه حالا اين دو هزار تومان را هم اضافه بگير و شب هم دعاء كن و براي متوفي قرآن بخوان اين مي

بحث بين ابراهيم و ! پرستي است با عنايت به صريح آيات كتاب، اينها بت! شود؟ زيده ميدعاء اين شخص، آن فرد آمر
ها را چيده بودند، چه چيزهايي وجود داشت؟ آنها حداقل  يي كه بت مگر زمان نمرود در بتكده! هاست پدرش هم همين

 . اند ند و دور آنجا كشيدها شكل هم داشتند، اينها شكل هم ندارند، يك تجير يا يك چيز آهني را درست كرده
! رود كليت قرآن دارد مي! رود دين دارد مي! واقعاً زمان اينكه اين مسائل در پرده ابهام گفته شود، گذشته است

هم از طرف جوانهاي خودمان مورد استهزاء ! كليت تشيع به شكل استهزاءآميزي زير سؤال است! رود كليت اسلام دارد مي
ترين بخش اسلام كه تشيع است، در اختيار ما  ما مديون و مسؤول هستيم، زيرا ناب! نان ديگراست و هم از طرف مسلما

 ! آن هم با اين قرآن و با اين آيات! نهاده شده ولي به بدترين شكل در آمده است
خن برنداري و به اين كار پايان ندهي حتماً اگر دست از اين س! ، اي ابراهيم)46مريم(»لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً«

 ! كنم و بايد كه مدتي دراز از من دور باشي سنگسارت مي
اين ! شد  به بعد نوشته مي1330هايي كه به پدر ما در حدود سالهاي  دانم چه بگويم در مورد آن نامه من واقعاً نمي

نوشتند كه اگر باز هم منبر رفتي، اگر ديگر اين  نامه مي.  ساله بودم6 تا 5جوانها يادشان نيست، من هم آن موقع حدود 
اگر اينجا ! ، از جلوي چشم من برو، برو ديگر تو را نبينم»وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً«! حرفها را زدي، اگر ديگر توي مدرسه پيدايت شد

 ! گويم سنگسارت كنند بايستي مي
خواهد  بلكه مخالف پيامبر مي.  براي زاني و زانيهتنها جايي كه رجم در قرآن آمده است، اينجاست، آن هم نه

شما دو تا ! ، سلام و درود برتو اي پدر)47مريم(»قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ«: گويد حالا ببينيد ابراهيم چه مي! پيامبر را سنگسار كند
نگ من، فرهنگ سلامت ام، فره گويد كه من از در صلح و صفا و سلامت آمده ابراهيم مي! فرهنگ را با هم مقايسه كنيد
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 ! است، فرهنگ من، فرهنگ تسليم بودن به امر خداوند است
خواهم كه تو را مورد آمرزش  ، با اين حال از خدا مي)47مريم(»سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً«: گويد ابراهيم در ادامه مي

كند و   همين جا خداوند اين استغفار ابراهيم براي پدرش را رد ميببينيد. قرار دهد و خداوند نسبت به من مهربان است
تو ! حفي بودن و مهربان بودن من نسبت به تو كه پيامبر هستي، هيچ ربطي به پدر تو كه كافر است، ندارد: گويد مي

سْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ إِن تَ«: گويد قرآن در جاي ديگر خطاب به پيامبر اسلام مي! آمرزم استغفار كردي اما من او را نمي
، هفتاد بار هم كه براي آنها طلب آمرزش كني، اگر بينهايت هم طلب آمرزش كني، باز خدا آنها را نخواهد )80توبه(»اللّهُ لَهُمْ
 ! آمرزيد

كنم، و از تو و از پيروانت و   من از شما دوري ميگويد كه مي! دعاء اينجاست! ، دقت كنيد)48مريم(»وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ«
خوانيد، و آنچه را كه مورد خطاب قرار  راهمان جدا شد و آنچه را كه شما مي! كنم از اين بتهايي كه داري دوري مي

 ! جويم كنم و دوري مي خواهيد، و هر كسي كه مورد دعاء شما است، من از او اعتزال مي دهيد و از آنها كمك مي مي
! ، آنها غير از خدا هستند)48مريم(»مِن دُونِ اللَّهِ«خوانند چه صفتي دارند؟  خوب آن چيزها يا كساني را كه آنها مي

ما اين را تجربه نكرديم كه جداً آنچه را كه . يعني فقط انسان مجاز است كه خدا را بخواند، و فقط از خدا بايد خواست
، من نزديك هستم و پاسخ )186بقره(»فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ«: ويدگ خداوند مي. خواهيم از خدا بخواهيم مي
 . دهم به كسي كه من را بخواند، به شرطي كه مرا بخواند مي

خوانم به اين  روردگار خودم را مي، و من پ)48مريم(»وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً«: دهد خوب ابراهيم ادامه مي
اما ما كه ! خواند ببينيد تازه ابراهيم به اين اميد خدا را مي! دل و شقي نباشم اميد كه نسبت به خواندن پروردگارم سخت

خدايا ما كه نماز خوانديم، ! شويم خوانيم هزار سال از خدا طلبكار مي و يك ركعت نماز كه مي! خيلي مقاممان بالاتر است
ما كه ! خانه هم كه نداريم! خرابي ماشين كه داريم! پنچري كه داريم! تصادف كه داريم! سرطاني كه داريم! ريض كه داريمم

گوييم كه اين خدا هم بدرد  آخرش هم مي! آخر كار خدايي اين است؟! دهي؟ آخر چرا نمي! »خدايا بده«توي نماز گفتيم 
 انبياء ءكند، يعني سلسله پيامبر را ببينيد، پيامبري كه قرآن از او شروع مياما دعاء ! و همين طور طلبكاريم! خورد نمي

به اين اميد كه من نسبت به دعاء و خواندن پروردگارم : گويد كند، اين پيامبر در دعاء مي توحيدي را از ابراهيم شروع مي
گيرد را نگاه  حالا پاداشي كه مي. )49مريم(»إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً هَبْنَا لَهُفَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ«! شقي نباشم

تواند فرزنداني را تربيت كند كه هر دو نبي باشند، و اين نبوت در سلسله و خاندان آنها ادامه  چطور يك پيامبر مي! كنيد
پرستند، اعتزال كند و خودش را و خطش را جدا كند و موحد  نها مي ه كه آپرستها و آنچ پيدا كند؟ به شرطي كه از بت

پرستند، آن وقت  پس همين كه ابراهيم از آنها جدا شد و از آنچه كه آنها به غير از خدا مي: گويد آن وقت قرآن مي. شود
 . اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و هر يك را پيامبر قرار داديم

طور  اين! نه! پرست هستيم، فرزندان موحد تربيت كنيم ر داريم در يك محيطي كه خود ما بتخوب ما چطور انتظا
مگر اينكه ! شود طور نمي اين نظام عالم و سنت جهان است كه اين. بايد موحد بشويم تا خداوند هم كمك كند! شود نمي

ي الهي برخورد كنند، و تازه اول كشمكش بين يي يا يك مرب فرزندان ما خارج از محيط خانه با پيامبري يا مصلحي يا ولي
، و از رحمت خود به آنها )50مريم(»وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً«. آنها و خانه است، مثل ابراهيم و پدرش

 . گويد زبان فقط راست ميبخشيديم و براي آنها زباني بسيار بسيار بلند مرتبه قرار داديم كه آن 
گويند قرآن براي آنها عهد و زمانه بود، اينكه زبان قرآن  گشايند و مي واقعاً كساني كه زبان به اعتراض به قرآن مي

عرضي يا ذاتي است، و اينكه قرآن به زبان پيامبر اسلام است، و زبان عربي ممكن است محدوديتي داشته باشد كه 
حتي يك ! خوانند را كه خدا وحي كرده است در خودش جاي بدهد، واقعاً آنها قرآن را نمينتوانسته است تمام آنچه 

يي زبانش دروغ باشد و اين راه صلاح و  شود جامعه مگر مي! يي هم از قرآن ندارند؟ طور سرسري و ترجمه مطالعه همين
ببينيد اين . )40توبه(»وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا«است، گويد لسان صدق، علي است يعني بر فراز  قرآن مي! رشد و تعالي را بپيمايد؟

ما بايد به طور ! امكان ندارد كه از زبان دروغ، از زبان رياء، از زبان نفاق و از زبان كذب، جامعه روي صلاح و سلامت ببيند
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رود و هر روزي كه  كه ميهر روز . جدي تصميم بگيريم كه هم خودمان موحد بشويم و هم فرزنداني موحد تربيت كنيم
ما بايد حساب كنيم كه عمر ! گردد آن روز رفت و ديگر هم برنمي! كند، ما هم بايد يك ورق برگردانيم خورشيد غروب مي

بدون دينداري صحيح . پس تصميم بگيريم موحد بشويم و فرزندان موحدي هم تربيت كنيم! گردد رود و برنمي دارد مي
 .  و خوشبختي ببيندامكان ندارد بشر روي صلاح

هدف ما از پيگيري اين موضوع اين است كه بدانيم . رسانم شاءاالله در جلسات بعدي به سمعتان مي بقيه مطالب را إن
مطمئن باشيم كه در آن . االله ما خدا را به همان شكل بخوانيم شاء دعاء از منظر انبياء و قرآن و خداوند اصلاً چيست و ان

بخشد كه آنها هم انسانهاي صالح و مصلح باشند و در جامعه دعوت به خير و   اسحاق و يعقوب ميصورت خداوند به ما هم
 . االله شاء صلاح و تربيت و ادب و اخلاق بكنند، إن

 
  االله و بركاتهةوالسلام عليكم و رحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17/5/82 -جلسة چهارم                                                                                                                                                                               دعاء در قرآن 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
چگونه خدا را بخوانيم كه اين خوانـدن منـتج بـه            «بود و اينكه    » چگونگي خواندن خدا   «و» دعاء«بحث ما راجع به     

طـور    آياتي را نيز در مورد خواندن خدا توسط انبياء و نظر آنها نسبت به چگونگي آن بررسي كرديم، و همـين                    » نتيجه شود؟ 
 آيا هر دعائي و هر نوع خواندن خدا منتج بـه            .رسد، بحث كرديم     اينكه چه دعائي يا چگونه خواندن خدا به نتيجه مي          ءدرباره

 .نتيجه و سودمند هست يا نه؟ ما درصدد اثبات اين قضيه از آيات كتاب خدا هستيم
شـده، و   انـد و مسـتجاب مـي    كـرده  كنيم كه شامل دعاءهايي است كه انبياء مـي       در اين جلسه آياتي را مطرح مي      

خواهيم ببينيم كه اصلاً از ديدگاه قرآن         شده است، و مي     ند و مستجاب نمي   ا  كرده  همچنين دعاءهايي كه مشركان و كافران مي      
 . شود چه كسي كافر و مشرك است كه دعائش مستجاب نمي

دانيد در قرآن بيش از همه انبياء به موسي و روش هدايت او و برخوردش با قـوم خـودش و قـوم                         طور كه مي    همان
ها تكرار شده است، مثل داستان عصاي موسـي يـا يـد                در بعضي از سوره    فرعون و چگونگي دعوت او پرداخته شده، و حتي        

 . اند، ولي اين موضوع از بحث اين جلسه خارج است البته اين تكرار دليل خاصي دارد كه مفسرين هم به آن پرداخته. بيضاء او
 قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَـاةِ        وَ يَا «: چنين آمده است     غافر يكي از خطابهاي موسي به قوم خويش اين         ء سوره 41 ءدر آيه 
كنيد من به چه      شما فكر مي  ! اي قوم من  : گويد  موسي مي . در اين آيه تكرار شده است     » دعاء«، ببينيد دو بار     »وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ  

گويـد، يعنـي كسـاني كـه از           ميخوانيد؟ دارد به قوم خودش        خوانم و شما مرا به سوي آتش مي         دليل شما را به راه نجات مي      
توانند آزادي و رهـايي       اند، اما هنوز به سبب رسوبات دوران جاهلي و فرهنگ استبدادي فرعون، نمي              چنگال فرعون رها شده   

 : پرسد و از اين جهت موسي از آنها مي. و نجاتي را كه موسي براي آنها آورده، بپذيرند
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ «خوانيـد؟   خوانم و شما مرا به سوي آتش مي        به نجات مي   كنيد چرا من شما را      شما فكر مي  ! اي قوم من  

خوانيد كه من به خدا كافر شوم و به او شرك             گويد شما مرا مي     مي. آمده است » دعاء«دوباره  ! ، توجه كنيد  )42غافر(»بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ  
در ركاب موسـي    ! مجاهدت كرده ! اسرائيلي كه ايمان آورده     بني! گويد اسرائيل مي   موسي دارد به بني   ! خوب دقت كنيد  ! بياورم

هاي خـويش را در مصـر رهـا           گرسنگي و تشنگي را قبول كرده و خانه       ! خودش را به نيل زده و خطر را پذيرفته        ! حركت كرده 
مَـا  «! خوانيـد  ه كفر و شرك ميگويد كه شما مرا ب حالا موسي دارد به آنها مي!  است  و براي رهايي  به بيابان سر گذاشته   كرده

دانـم بـه      دانم و از آن اطلاعي ندارم، و واقعاً نمي          كنيد نمي   ، من آن چيزي را كه شما مرا به آن دعوت مي           )42غـافر (»لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ   
 و اگر كسـي بـه       ايمان مراحلي دارد،  ! دنبال پيامبر ! كنند  گويد كه دنبال او حركت مي       موسي دارد به كساني مي    ! كجا راه دارد  

اند و مثل زمان ما نيست        تازه قوم موسي در زمان پيامبري او بوده       ! كرد، اين دليل بر ايمان كامل او نيست         دنبال پيامبر حركت    
 ! كه زمين خالي از پيامبر باشد

 خيلـي   پس بايد در ايمان خودمان    ! تريم به اين كه در گمراهي كفر و شرك گرفتار شويم            بناءبراين ما خيلي نزديك   
اند؟ آيا نمازي كه مـا        دقت كنيم كه اصلاً ايمان ما چقدر با ايمان انبياء تطابق و هماهنگي دارد؟ آيا همان است كه انبياء آورده                   

خواندند؟ همان نمازي است      خواند؟ همان نمازي است كه حسين و صادق و زهراء مي            خوانيم همان نمازي است كه علي مي        مي
توانيم بفهميم كه ميزان ايمان ما چقدر است، و در چه جايگاهي از ايمـان                  مقايسه كنيم آن وقت مي     خواند؟ اگر   كه پيامبر مي  

تـوانيم   آن وقـت مـي  . ايم، با راه آنها وجود دارد قرار داريم، و چه تفاوتي بين ما و نماز ما و عبادت ما و راهي كه انتخاب كرده            
ه بوجود نيايد، ما دچار همين شرك و كفري هستيم كـه موسـي بـه قـوم                  گامهاي استوارتر و بهتري برداريم، و تا اين مقايس        

 . گويد خودش مي
! كنيد كه به خدا كافر شوم و براي او شريك قرار بدهم             خوانيد و دعوت مي     ، شما مرا مي   »تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ    «

و بايد ببينيم كه كفر و شرك آنها چه بود كه موسي را             ! خواستند؟  ميآنها چه چيزهايي از او      ! خواست مردم از موسي چه بود؟     
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فَاذْهَبْ أَنـتَ  «خواستند كه خارج از نظام اسباب الهي بود؟ يكي اينكه  كردند، و از او چه چيزهايي را مي        به آن سمت دعوت مي    
دوم اينكـه  ! ايم تـا تـو برگـردي    ودت شهر را بگيريد و ما اينجا نشسته       ، تو برو و با خداي خ      )24مائده(»وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ    
، يـك   )148اعـراف (»عِجْلاً جَسَداً لَّـهُ خُـوَارٌ     « و بتي با جواهر و مال و منابع ثروت مردم ساختند و آن بت                 گوساله ساختند، گوساله  

 ! كرد گوساله مجسم بود كه فقط خُرخُر مي
تواند بيايد و با پول و ثروت مردم، خودش را رئـيس و               يعني يك كسي مي   ! باشدتواند متحرك هم      بناءبراين بت مي  

» خـُوار «معنا باشد، و هدايت و دعوت به توحيد نباشـد،             مفهوم و بي    زند بي   آقاي مردم بكند، ولي هر حرفي كه براي مردم مي         
ايم و كتاب خـدا را دعـوت          ما آمده . فر است و اين شرك و دعوت به ك      ! معنا و غيرمفهوم    يعني خُرخُر و در اينجا يعني كلام بي       

اين ! خواهيم پيامبر اسلام را به سمت كفر و شرك ببريم           و همچنين مي  ! ايم كه تو هم همراه ما  به سمت كفر و شرك بيا              كرده
 ! ايم؟ آيا در اعمال خودمان دقت كرده! خيلي مهم است

ز كند و دعاء كند و چيزي از او بخواهد، آيا خداوند            حالا در چنين حالت و وضعي، اگر انسان دست به سوي خدا درا            
اين چه توقعي است كـه مـا        ! كند  قطعاً مستجاب نمي  ! كند؟  يعني خداوند دعاء كافر و مشرك را مستجاب مي        ! دهد؟  جواب مي 

 ! داريم؟
 ـ      ! گوييد، من به آن علم ندارم       گويد كه اين چيزي را كه شما مي         سپس موسي مي   ه شـما   يعني واقعاً ايـن چيـزي ك

زيـرا اگـر درسـت      ! گوييد غلط است    ، يعني آنچه شما مي    »دانم  من نمي «: گويد  ببينيد وقتي مي  ! گوييد اصلاً درست نيست     مي
دانستم و قبول  بود، و در چهارچوب وحي الهي و در چهارچوب نظامات و سنن و مسببات الهي قرار داشت، حتماً من آن را مي             

 .  آن درست نيستدانم و اما من آن را نمي! كردم مي
يعني خدايي  . كنم به سوي خداي عزيز غفار       ، و من شما را دعوت مي      )42غافر(»وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ    «: گويد  بعد مي 

، و »عزيـز «شـود   و اين انساني كه دعوت مرا به سوي اين خدا پذيرا شـد مـي   ! كه قدرت او موجب عزت است نه موجب ذلت        
يعني الآن هم اگر شما تصميم بگيريد و گذشته را و اين كفر و شرك را كنار بگذاريد، و من نبي                     .  غفار و آمرزنده است    خداوند

ببينيـد  . آمـرزد   است و مي  » غفار«را هم به سمت شرك و كفر نخوانيد، و خودتان هم دنبال من به سمت توحيد بياييد، خدا                   
هر روز گناه كنيم و شب استغفار كنيم و بگوييم خوب حالا خدا گناهان امروز مـرا                 نه اين طور كه ما      ! آمرزد  اينجا است كه مي   

كنند، و نبي بـه       توجه كنيد كه آنها به سوي كفر و شرك دعوت مي          ! بخشد  زيرا كه ما دعاء كرديم و خدا هم حتماً مي         ! بخشيد
 ! سوي خداي عزيز غفار

، ببينيد در اين آيات چقـدر  )43غافر(»وَلَا فِي الْآخِرَةِ ونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَالَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُ«: دهد بعد موسي ادامه مي
خوانيـد،    در نهايت آنچه را كه شما مرا به سوي آن مي          : گويد  آمده است،  دقت كنيد، موسي دارد مي       » خواندن«و  » دعاء«لفظ  

: گردد، بگويد   اينكه وقتي موسي از كوه طور برمي      ! يد انتظار آنها چه چيزهايي بود     ببين! اصلاً جزء دعوت و خواندن خدا نيست      
، »!شاءاالله اين روز قيامت براي ما شفيع خواهد بود          گذاريم اينجا و ان     ايد و حالا اين را مي        قشنگي ساخته  ءچه گوساله ! آفرين«

چه همه از ايـن بتهـا و        ! كنيم  ما داريم با دين چكار مي     دهم، خودتان فكر كنيد و ببينيد كه          من ديگر بيش از اين توضيح نمي      
يي كه به ديوارش كوبيـده        خوانيم و زيارت نامه     شويم و دعاء مي     ها در اين راهها هست كه ما به هر كه برسيم، پياده مي              بتكده
نه اينكـه آن    ! اند  ساخته شده اينها با جواهر و با طلا       ! آري!  سامري نيست؟  ء، اينها مگر همان پرستش گوساله     ...خوانيم و   را مي 

آن وقـت ببينيـد   ! كرد، اين خُرخُر هم ندارد      يعني اگر آن يك خُرخُري مي     ! هم ندارد » خُوار«ببينيد اين اصلاً    ! طلا بد باشد، نه   
بايـد در   ! در سطح اينكه آنها مشرك بودنـد      ! كه اين قبيل كارها، شأن و منزلت امامان ما را در چه سطحي پايين آورده است               

! االله  هاشان و فرزندانشان را فداء كردند براي اعلاء كلمه          پيشواياني كه تمام عمر و زندگي خودشان و خانواده        ! ينها دقت كنيم  ا
 ! به اينها بايد دقت كنيد! براي اينكه قرآن زنده بماند، نه براي اينكه آنها اسم و رسمي داشته باشند

ايـن  . دهـد   آيات قرآن يك نماد و الگـو مـي        ! ء سينا كه نيست   آيات قرآن مخصوص يك نفر و يك جا و مثلاً صحرا          
آدمهاي فقير و بدبختي كه همه چيزشان را و همه مال و ثروتشان را در مصر گذاشتند و آمدند اينجا، و فقط چيزهاي نقدي و                         

ن وقـت تـازه از      آ! جواهراتشان را با خودشان آوردند، همين جواهراتشان مايه دردسر و انحراف و جداييشان از موسي شـد                
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. ، اين دعوت نه در دنيا هست و نـه در آخـرت            »لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ       «! موسي انتظار داشتند كه حالا تو هم بيا با ما         
وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ «وي خداست، ، بازگشت ما به س)43غـافر (»وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ«! اين نوع خواندن اصلاً در دنيا و آخرت نيست      

شـما  ! و شما مسرفيد! روي در هر چيزي يعني اسراف و زياده. كنند اصحاب آتش هستند     ، و كساني كه اسراف مي     )43غـافر (»النَّارِ
به شكل اين نمـادي     خواهيد خدا     كنيد، و مثلاً آنقدر خدا را دوست داريد كه مي           در دعوت به خداپرستي هم داريد اسراف مي       

خواهيد خدا را     و اين كه مي   ! خواهيد خدا را در اينجا ببينيد       ايد، اينجا در ميان شما باشد، و مي         درست كرده ... كه الآن از طلا و    
، و  )44غـافر (» اللَّـهَ بَصِـيرٌ بِالْعِبَـادِ      فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ        «! مجسم كنيد و ببينيد، اسراف در خداپرستي است       

گويم خواهيد فهميد، اگر در دنيا هم متوجه نشويد، در آخرت آنچه را كه من الآن براي                   سرانجام آنچه را كه من براي شما مي       
 . كنم گويم، به يادتان خواهد افتاد و من كار خودم را به خدا تفويض مي شما مي

كند، زيرا دعاء بايد مستقيماً بين خدا و بنده برقرار شود             و شرك به خدا باشد رد مي      قرآن دعائي را كه متضمن كفر       
 . تا متضمن كفر و شرك نباشد

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَـلْ هَــذَا    «: از آيه سي و پنجم به بعد، دعاء ابراهيم را ببينيد          .  ابراهيم ءخوب برگرديم به سوره   
اند، خانـه خـدا را    ببينيد بعد از اين كه اين همه زحمت كشيده! ، نوع دعاء انبياء را ببينيد»وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ بْنِيالْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُ

كنند؟ قرآن در ايـن آيـه خطـاب بـه پيـامبر اسـلام                 خواهند و چه دعائي مي      اند، از خدا چه چيزي مي        و برقرار كرده    ساخته
 : گويد مي

خواهد   ، قرآن مي  »خدايا شهر مرا شهر امن قرار بده      «طور دعاء كرد و گفت        بياور آن زماني را كه ابراهيم اين      و به ياد    
طور باشد، و هر موحدي بايـد در پـي            دعاء تو هم بايد به همين صورت باشد، و دعاء هر موحدي بايد اين             ! بگويد كه اي پيامبر   

امنيت اقتصادي، امنيت اجتماعي، امنيت  رواني و تربيتي         .  داشته باشد  اين باشد كه محل سكونتش محلي امن باشد و امنيت         
 . و كلاً امنيتهايي كه جامعه به آنها نياز دارد

تـرين    هنوز هم مكه جـزء امـن      ! است» دعاء«، اين   »خداوندا اين شهر را شهر امن قرار بده       «: گويد  ابراهيم دارد مي  
افتد، و اگر هم اتفاق بيفتاد، بدست كساني است كه از ديد               آن اتفاق نمي   شهرهاي دنيا است و هيچ چيز بدي در هيچ وقت در          

در آن شهر همـه     ! شود  شهر امن     شهري كه هميشه، حتي كشتن مورچه در آن حرام است، و اين مي            . قرآن، مشرك و كافرند   
مله ما، بايد خواستشان از خدا      تمام كساني كه به دين يا اديان ابراهيمي هستند، از ج          ! امنيت دارند، حتي حشرات و حيوانات     

! بينيم كه در جايي كه هستيم، ناامني هست، بايد قيام كنـيم             وقتي ما مي  ! »خدايا شهر ما را شهر امن قرار بده       «اين باشد كه    
پس بايد شرك و كفر از جامعه محو شود، و وقتي محـو شـد امنيـت خودبخـود                   . آيد  زيرا ناامني در اثر شرك و كفر پديد مي        

 . »خواستن و خواندن«و » دعاء«شود  اين مي! آيد يبوجود م
، از بت پرستي است كه امنيت جامعه بـه خطـر       »وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ      « !افتد؟  خوب چگونه امنيت به خطر مي     

واهد خودش و فرزندانش را از خ براي همين است كه ابراهيم از خدا مي. كند فرقي نمي! چه بت جامد، چه بت متحرك  . افتد  مي
برويد در تمام دعاءهايي كه هست، و در تمام دعاءهـايي كـه از   ! ايم؟ آيا ما تا به حال چنين دعائي كرده . پرستي دور بدارد    بت

يا خدا«اند كه     يعني آيا اين آيه را در آن دعاء جا داده         ! خوانيم، بگرديد و ببينيد آيا يك چنين دعائي هست؟          كتابهاي دعاء مي  
آوريـم كـه يـك زمـاني در      همين جمعي كه الآن در اينجا هستيم، آيا به ياد مـي ! ؟»پرستي دور بدار مرا و فرزندان مرا از بت     

مگـر  ! دانيم  ايم؟ شايد براي اينكه خودمان را موحد مي         چرا نخواسته ! دعاءهايمان  از خداوند چنين چيزي را خواسته باشيم؟        
آيا ما مقاممان از ابراهيم بالاتر است كـه خودمـان را آنقـدر              ! كند  امبر است و اين دعاء را مي      ابراهيم پي ! ابراهيم موحد نبود؟  

! پرستي دور بدارد؟    پرستي، كه حاضر نيستيم از خدا بخواهيم كه ما را و نسلهاي بعد از ما را از بت                   دانيم و دور از بت      موحد مي 
 ! وب توكه گفتي پس چرا نكردي؟گويد خ دعاء زباني نيست، و وقتي به زبان گفتي، خدا مي

، اي كسـاني كـه   )3و2صـف  (»تَفْعَلُـونَ  كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،«: گويد وقتي مي
كنيد بگوييد، اين عمل نزد خـدا         وييد؟ اگر آنچه را كه عمل نمي      گ  خواهيد انجام بدهيد مي     ايد چرا آنچه را كه نمي       ايمان آورده 

 . گناه بزرگي است
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اگـر  ! پرست نباشيد و به خدا بگوييد كه خدايا مرا از بت پرستي دور كن، بايد عمل كنيد                  يعني اگر شما بخواهيد بت    
دهيم؟ و چه روش تربيتـي، و در چـه     ميما چه كاري انجام! بايد عمل كنيد  ! خدايا فرزندان مرا از بت پرستي دور كن       : بگوييد

هـايش،   آيا ابراهيم همين طور دعاء كـرد و بچـه   ! پرست نشوند؟   كلاس آموزشي و چه تعليم و تعلمي داريم كه فرزندان ما بت           
آنجا كـه  و تا ! او كه فرزندش را تا جايي برد كه بايد فداء شود   ! او كه اسماعيل را تا مذبح برد      ! اسحاق و اسماعيل، را  رها كرد؟      

طور بدون تربيت، رها كرد و فقط بـه يـك دعـاء               آيا فرزندانش را همين   !! پرستي ريشه ندواند و شكل نگيرد، ايستاده بود         بت
اگر قرار باشد محبت فرزند در دل پيامبري آنقدر رشد كند كه به عنوان بت در بيايد، يعني محبت دروني                    ! زباني اكتفاء نمود؟  

شود، و براي تأمين زندگي او        اش را دوست داشته باشد كه برايش به شرك و كفر وارد                آنقدر بچه  انسان بت شود، يعني انسان    
كافر شود، و ربا بخورد و رشوه بدهد و دروغ بگويد و دزدي بكند، آن وقت است كه اين محبت دروني را بايد ابراهيم به مذبح                          

 . است» دعاء« بيفتد، و اين ببرد، و اسماعيل را ذبح كند، كه مبادا يك وقت چنين اتفاقي
خواهـد كـه فرزنـدان او و          و چرا ابراهيم نمي   ! پرست باشد، و صنم را بپرستد؟       خواهد كه بت    خوب چرا ابراهيم نمي   

ها بسياري از  ين بت، اي پروردگار من ا)36ابـراهيم (»رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ «براي اينكه   ! هاي بعد از او نيز چنين باشند؟        نسل
 كعبه كه تازه ساخته شده، و چهار تا سنگ است و هنوز بتكده نشـده، پـس ابـراهيم از                     ءببينيد خانه ! اند  مردم را گمراه كرده   

 !اند بسياري از مردم را گمراه كنند؟ كند كه آنها توانسته ها صحبت مي كدام بتها و صنم
ببينيم كه در طول تاريخ اسلام، و در طول تاريخ انبياء الهي، تحـت               بياييد در امور خودمان دقت كنيم و كساني را          

انـد و مـردم       اينها بسياري از مـردم را گمـراه كـرده         ! اينها بت هستند  ! آري! اند  عنوان دين، اقدام به گمراه كردن مردم كرده       
گمراه يعني كسي كـه     !  گمراهي شود  اين مي ! طور نيست   در حالي كه اين   ! كنند  كنند كه دارند در راه راست حركت مي         فكرمي

! آورد  خواهد برود منزل فلاني، اما با نشاني اشتباه، سر از جاي ديگري در مـي                رود، مثل شخصي كه مي      در راه اشتباه دارد مي    
رود، نه اينكه گمراه      كند، دارد اشتباه  مي      يعني تحت عنوان اينكه دارد به سمت خانه فلاني حركت مي          ! »گمراه«اين مي شود    

كند در راه درست است، و        كسي است كه فكر مي    » گمراه«! ي باشد كه دين را كنار گذاشته باشد و قبول نداشته باشد، نه            كس
بينـد    رسد مي   مسلمان است، و تابع قرآن است، و تابع ائمه معصومين صلوات االله عليهم است، و شيعه است، اما ته راه كه مي                     

 ! »گمراه«شود  اين مي! كه هيچ چيز نبود
و اين دعاء است كـه؛ خـدايا مـا و           ! بتها گمراه كردند و ما نفهميديم     ! بلي! خوب چه كسي مردم را گمراه كرد؟ بتها         

كننـده    گويد بت گمـراه     مي! ببينيد صفت بت را   ! كنند  چون آنها گمراه مي   ! هاي بعد از ما را از شر گمراهي بتها نجات بده            نسل
مـثلاً يـك چيـزي      ! گويند   بتهاي ديگري هستند كه آنها سخن مي       ءزنند، يا نماينده   پس اين بتها زبان دارند و حرف مي       ! است

تواننـد   هايي هسـتند كـه مـي    بنديم، اينها نماينده بت رويم و به آن مثلاً نخ مي     كه ما مي  ... مثل حلبي، مثل چوب يا درخت و      
مـثلاً اگـر   ! ها مانع خيلي از كارها هسـتند  متوليها متولي دارند، و    بينيد بسياري از اين جا      براي اينكه شما مي   ! سخن بگويند 

گيرد، و آن متولي  بت اصلي         بخواهيد در يك امامزاده، پشتتان را به امامزاده كنيد و از در بيرون بياييد، متولي جلوتِان را مي                 
! بـرو و اهانـت نكـن      گويد روي خود را به امامزاده كن و بيرون            و آن بت ثابت در واقع سخنگوي اوست، و آن متولي مي           ! است

چنين   خانه كعبه عظمت بيشتري دارد كه ابراهيم از آن اين         ! دهيم؟  خوب آن وقت ما درخانه كعبه آيا چنين كاري را انجام مي           
 ! ها؟ ، يا اين امامزاده)35ابراهيم(»رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً«كند كه  صحبت مي

همين نزديك فرودگاه كه هيچ چيزي نبـود و فقـط زمـين             ! ست شده ببينيد  ها را كه اخيراً در      يكي از اين امامزاده   
اصطلاح مغولان بود براي خانمهاي بزرگشـان، و  » بي بي«اصلاً ! »بي زينب   بي«گفتند    مي! كشاورزي بود، يك دفعه امامزاده شد     

، و  »خـانم «داشتند و هـم     » بي بي«يعني هم   . مغولي است و فارسي نيست    » خانم «ءكلمه. »خانم«گفتند    درجه دومشان را مي   
اين يكي از زنان بزرگ مغول بوده است كه در اينجا فوت كرده، و من يادم هست كه روي قبرش با يك خط بدي نوشته شـده                   

 ! كنند طور رشد مي پس اينها سخنگوي زنده دارند كه اين! و امامزاده شد» بي زينب بي«بود 
و فكر نكنيد كـه اروپاييـان از ايـن چيزهـا رهـايي      ! گذارند ت ميتوجه كنيد كه انبياء روي چه نكات حساسي دس      

خورند، و هنوز به آن پـاپي كـه      كنند، و هنوز نان و شراب مسيح را مي          آنها هم هنوز در كليساها شمع روشن مي       ! اند، نه   يافته
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 ـ            نشيند تعظيم مي    توي آن اسكلت مي    يـي از زيـارت       ه هنگامـه  كنند، و شما در واتيكان، موقع سالگرد تولد مسيح ببينيد چ
كنند، و    مالند و تبرك مي     كشند، و به صورتشان مي      ميليونها نفر انسان دست به درها مي      ! تر بشود   شايد از حج شلوغ   ! شود  مي
در اين قضايا هنوز بشر به آزادي و رهايي نرسيده است، و انبياء براي اين               ! آنجا هم هست  ! بلي! مالند  هاشان را به درها مي      بچه
اند كه پيامبر خدا كـه بـه    اين بتها مانع هستند و آنقدر مانع! رسد ي آمدند، و بشر تا از چنگال بتها رها نشود به خدا نمي    رهاي

 . »وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ«: گويد االله است، مي في  نهائي كمالات انساني است، و در مقام فناءءاوج رسيده، و در نقطه
، كسي را كه در اين راستا از من تبعيت كرد           )36ابراهيم(»فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي   «كند كه نه تنها مرا بلكه         بعد ابراهيم دعاء مي   

خواهد فرزندانش را از هم تفكيك كند، و بگويـد كـه              ببينيد مي ! از من است، يعني كسي از من است كه بتها را كنار گذاشت            
خواهد بگويد كه آن فرزند مال من         مي! پرست شود، آري    ان من كسي باشد كه يا خودش بت شود و يا بت           ممكن است از فرزند   

ما بايد تكليفمان را با پيامبر اسلام و ائمه معصومين صلوات االله عليهم معلوم كنيم كه آيـا تـابع آنهـا                      ! نيست و از من نيست    
گويند ما انبياء ابراهيمي هسـتيم، و         دهد، و تمام انبياء مي      ، و دارد آموزش مي    »فَمَن تَبِعَنِي «: گويد  هستيم يا نه؟ ابراهيم دارد مي     

پس آنها هم در اين نوع از دعاء با ابراهيم شريكند كه اگر كسي تابع آنها شد از آنهاسـت،                    . قطعاً ائمه ما هم ابراهيمي هستند     
كه سرپيچي و نافرماني مرا كند آن وقت تو آمرزنده و صاحب رحمت هسـتي،               ، و هر كس     )36ابراهيم(»وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ    «

تـو خـودت   : گويـد  بلكـه مـي  . كند  يا نفرين نمي  ! عذابش كن : گويد  پس اينجا نمي  . توانم برايش تكليفي تعيين كنم      و من نمي  
 .نداني با آنها عمل ك دانم كه تو غفور و رحيم هستي، حال هر طور كه مي داني، ولي من مي مي

يكي ! به دو نكته در اين آيه دقت كنيد       .  )37ابراهيم  (»رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ        «: دعاءهاي انبياء را ببينيد   
گار مـال همـه     ، يعني پرورد  »پروردگار ما «. »إِنِّي«گويد    شود، و ديگر اينكه بعد از آن مي         شروع مي » پروردگار ما «اينكه آيه با    

خواهـد بگـذارد و       ، هم جامعه خودش و هم خانواده خودش، و در واقع هاجر و اسماعيل را كه اينجا مي                 »ما«است، و منظور از     
، يعني نه تمام آنهـا را،       »اي پروردگار ما، همانا من سكونت دادم از ذريه خودم         «گويد    مي. »ما«شود    باشد، و اينها مي     برود، مي 

شـود،   ، كه هيچ چيـز در آنجـا سـبز نمـي    »ذي زرع«، يعني بعضي از ذريه خودم را در يك سرزمين غير            »يَّتِيمِن ذُرِّ «گويد    مي
يي كه حرام شده است كه مخالف حكـم تـو در آن      يعني خانه . ، در اين خانه محرم تو     )37ابـراهيم (»عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ  «اسكان دادم،   

 .  باريتعالي باشدءيعني حرام است در آنجا عملي اتفاق بيافتد كه مخالف اراده! نالحرام يعني همي اتفاق بيفتد، و بيت
هدف از زندگي، از سكونت، از ايجاد و ساختن شهر چه بوده اسـت؟              ! هدفش چه بود؟  ! ابراهيم چرا اين كار را كرد؟     

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَـنِ الْفَحْشَـاء       «بر پا داشتن نماز يعني چه؟       .  پا دارند  براي اينكه نماز را بر    ! ، پروردگارا )37ابراهيم(»رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ  «
دارند، فحشاء و منكـر   مردمي كه نماز را بر پا مي. افتد  ، يعني ديگر فحشاء و منكري در اين مردم اتفاق نمي          )45عنكبـوت (»وَالْمُنكَرِ

اگر قرار است مساجد اذان پخش كنند، و مردم به سوي مسـاجد             . استدر ميان آنها معني ندارد، و الا نماز بر پا داشته نشده             
هاي اجتماعي، مثل اعتياد، فحشـاء، قتـل، دزدي، نـاروايي،         بشتابند، و نماز در آنجا خوانده شود، ولي در سطح جامعه آسيب           

از ! اسـت » نْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ   تَ«براي اينكه نماز    ! توسعه داشته باشد، اين ديگر بر پا داشتن نماز نبوده است          ... ظلم، ستم و  
 . و اگر  نماز اين كار را نكرد، يعني اقامه نشده است! دارد هر كار زشت پيدا و پنهاني انسان را باز مي

. رپا دارند كنند، نماز را ب     ، يعني براي اينكه فرزندان من و كساني كه از او پيروي مي            »لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ «: گويد  ابراهيم مي 
نـوع    ! خـواهيم؟   ما چه چيزهايي از خـدا مـي       ! ، ببينيد اينها در دعاءهاي انبياء هست      )37ابراهيم(»فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ     «

انبياء از خـدا    . ما بايد خواست خودمان را با خواست انبياء منطبق كنيم         ! خواست ما از خدا را با خواست انبياء از خدا بسنجيد          
آيا تا به حـال آنقـدر كـه مـا بـراي شـفاء فرزنـدان و                  !  نماز باشند  ءخواهند كه اين فرزندان اقامه كننده       خواهند؟ مي   چه مي 

خدايا فرزندان ما را از اقامه كنندگان نمـازقرار         «: ايم كه   ايم، از خدا خواسته     دعاء كرده ... خويشانمان و قبولي آنها در كنكور و      
پرسم و بدون تحقيـق       من از مردم مي   ! خيلي كم هست  ! ايم  نخواسته! نه! ايم؟  ايم؟ حتي به زبان گفته      اين را خواسته  آيا  ! ؟»بده
نـه، يادمـان    «: گوينـد   كننـد و مـي      فكري مـي  » ايد؟  آيا شما تا به حال اين دعاء را كرده        «پرسم كه     من از مردم مي   . گويم  نمي
 . »آيد نمي

يعني مردم بيايند و از راه آنها       ! سپس آنكه دلهاي مردم را نسبت به آنها مايل ساز         : گويد  دهد و مي    ابراهيم ادامه مي  
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 .  نماز باشند و بعد مردم از آنها تبعيت كنندءيعني فرزندان من اول خودشان اقامه كننده. تبعيت كنند
فرزنداني بايد تربيت كنيم كه     يعني چه نوع    ! كنم، ببينيد ما چطور بايد دعاء كنيم        من باز تأكيد مي   ! دعاءها را ببينيد  

يك نوع خواستني است كه نوعي از عشق و محبت هـم در             » هوي«،  »تَهْوِي إِلَيْهِمْ «دلهاي مردم به سوي آنها گرايش پيدا كند،         
گويد مردم آنها را دوست داشته        مي. به معناي عشق و دوست داشتن است      » هوي«آن هست، و به همين جهت در لغت عرب          

ها    خانواده ءآنگاه وقتي همه  ! و در اين راه كوشش كنيم     .  ما بايد چنين خواستي داشته باشيم      ءو همه ! شان بيايند باشند، و گرد  
كنند كه فرزنداني تربيت كنند كه دلهاي مردم، از روي محبت و دوستي، به سوي آنها گـرايش پيـدا كنـد،                        دارند كوشش مي  

 . كند شان مي درخواست روزي فراوان براي
لَعَلَّهُـمْ  «. ها، يعني از تمام توليدات به آنها روزي بده تـا محـروم نشـوند             ، از تمام ميوه   )37ابـراهيم (»هُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ  وَارْزُقْ«

يعنـي  .  همه اينها يعني شـكر ءخوب نتيجه چي؟ نتيجه. ، باشد كه آنها تو را سپاس گويند و شكرگزار باشند         )37ابراهيم(»يَشْكُرُونَ
! شود شـكر    اين مي . داند كه از اين نعمتها در چه جاهايي، به نحوي كه خدا دستور داده است، استفاده كند                اينكه اين انسان ب   

 نان اضـافه را بريـزيم       ءبعد هم يك كيسه   » خدايا شكرت «بگوييم  ! ، اصلاً »خدايا شكرت «پس اصلاً هم لازم نيست كه بگوييم        
مـا كـه اسـتفاده    ! مت را داده است كه ما به جا استفاده كنـيم آخر كجاي اين شكر است؟ خداوند اين نع       ! درون سطل آشغال  

حتي ما بايد فكر كنيم و ببينيم كه آيا يك نصف ليوان            ! »خدايا شكرت «پس كجا   ! ايم  بلكه خراب كرده  ! ايم  ايم و نخورده    نكرده
اغچه يا گلدان دارند، خـوب اگـر        ها گل و گياه دارند، ب       الآن كه همه در خانه    ! آب را مجاز هستيم كه بريزيم؟ البته كه نيستيم        

 .»شكر«شود  يك مقداري آب زياد آمد، بايد آن را به گلها داد، و حق نداريم آن را بريزيم، و اين مي
: گويـد   ابـراهيم مـي   ! ، دقت كنيد كه در اين آيـات خيلـي آمـوزش هسـت             )38ابراهيم(»رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ       «
 . كنيم داني ما چه چيزي را مخفي و چه چيزي را آشكار مي  تو هستي كه ميپروردگارا

خواهد كه انسان هميشه و در همه جا متوجه باشد، و ايمـان داشـته باشـد، و                     ايمان خيلي بالايي را مي     ءاين درجه 
به اين درجه از ايمـان برسـيم،   خوب اگر ما ! بيند كند، خدا كه مي بداند كه خداوند ناظر بر اعمال اوست، و اگر دارد مخفي مي  

فرضاً اگر  ! زنند زندانشان كنيم؟    آدمهايي كه بعضي حرفها را مي     ! ها را تعطيل كنيم؟     ديگر چه ضرورتي دارد كه ما مثلاً روزنامه       
! فهمـد  فهمند، ولي خدا كـه مـي   اين روزنامه را تعطيل كرديم و حرفها گفته نشد، مثلاً حسن يا حسين يا جمعي از مردم نمي             

وقتي كسي به اين آيه ايمان      ! و الا اين قبيل كارها معنا ندارد      ! آري ايمان نداريم  ! داند  فهمد و مي    پس ايمان نداريم كه خدا مي     
 ! داشته باشد، اصلاً محدود كردن مردم معنا ندارد

آيد، از    بيرون مي آن وقت فرض كنيد آن كسي كه به اين نكته ايمان نداشته باشد، مثلاً در مورد زنها، وقتي از خانه                     
ولـي در مهمـاني و در       ... رود و   كند، و قشنگ راه مـي       روسري خود را درست مي    ... ترس گشت نيروي انتظامي و گشت فلان و       

 ! بيند ، چرا؟ براي اينكه ايمان ندارد كه خدا مي...رقصد و حجاب است و مثلاً مي خانه در برابر نامحرم بي
! تسليم اسـتبداد  نشـو     ! ا اين حكم هست يا نيست؟ اگر نيست كه تسليم نشو          آي: پرسم  من از آن دسته از زنها مي      

كننـد،   ببينيد چون ايمان ندارد كه خدا آنچه را كه آدمها اعلان يـا مخفـي مـي         . و اگر هست، همه جا هست     ! تسليم زور نشو  
شود، و     منافق و رياءكار درست مي      آن اين است كه يك جامعه       ءايماني چيست؟ نتيجه     اين بي   نتيجه! شود  طور مي   داند، اين   مي

 ! آنجا يك رو دارند و اينجا يك روي ديگر. شوند افراد دو رو مي
اند كه جامعه را يك رو و يكدست نمايند، و اينها نكـات بسـيار مهمـي اسـت در ايـن آيـات، و                           ببينيد انبياء آمده  

 معنا دارند؟ بايد توجه كنيم كه چرا ابراهيم اينجا چنين           اينها! آري! رويم  كنيم و مي    متأسفانه ما به اين آيات سرسري نگاه مي       
خواهم كه هم خـودم و        كند؟ معنايش اين است كه حتي اگر من دعائي را به زبان بياورم و بگويم كه؛ خدايا من نمي                    دعائي مي 

تعالي بايد از سـر صـدق و   بناءبراين دعاء در محضر باري! يم يا دروغ گو داني كه راست مي پرست باشيم، تو مي   هم فرزندانم بت  
 . شود اگر دروغ گفتيم دعاء دروغ و رياءكارانه مستجاب نمي! اخلاص باشد، و دروغ به خدا نگوييم

ببينيد دعاء نوح به كجـا   ! ، خدايا ريشه ظالمان را از روي زمين بكن        )28نوح(»وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً    « :دعاء نوح را ببينيد   
، جز اينكه صاف صاف بشوند، نابود بشوند و با خاك يكسان بشوند، چيزي از آنها   »إِلَّا تَبَاراً «،  »ريشه ظالم را بكن    «!رسيده است 
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گفتيم از امروز بگـوييم و البتـه          گوييم يا نه؟ اگر نمي      كنيم يا نه؟ آيا اين را در نماز مي          خوب آيا ما اين دعاء را مي      . باقي مگذار 
يعنـي بـه خـدا    . شود دعاء راست خوب وقتي گفتيم بايد چكار كنيم؟ بايد اقدام كنيم، اين مي          ! شود مسئوليتمان هم زياد مي   

 . ايم ايم كه ما مخالف ظالم هستيم، و الا دروغ گفته راست گفته
چيسـت؟ همانـا مـا خودمـان        » نَحْنُإِنَّا  «، خوب منظور از     )9حجر(»إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      «گويد    خدايي كه مي  

، مـن بـا     »إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَـافِظُونَ        «ذكر را نازل كرديم،     ) باشد  هايش و لشگريانش مي     خدا با آفريده  » ما«منظور از   (
ئيل، مـن و پيـامبر، مـن و اصـحاب           ام براي چه؟ براي اينكه حافظ باشند، من و جبر           نيروها را آفريده  . نيروهايم حافظ قرآنيم  

و الا اگر اينها نباشند قرآن به       ! كنند، حافظ قرآنيم    پيامبر، من و دانشمندان، من و مفسران، من و كساني كه به قرآن عمل مي              
شـود،    اين علمائي كه وقتي قرآني چاپ مي      ! نه، اينها حافظند  ! به درد توي طاقچه و خدا هم حافظش باشد؟        ! خورد  چه درد مي  

 . هستند» نَحْنُ«اينها جزء . كنند كه مبادا يك فتحه، يك ضمه يا يك كسره جابجا شده باشد د دور تطبيق ميص
يعني خـدايا   ! باشيم» نَحْنُ«خودمان هم بايد جزء     ! خدايا ظلم را به اين ترتيب ريشه كن گردان        : گوييم  پس وقتي مي  

، خـوب   )7محمد(»إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ     «: گويد  قت خدا مي  آن و ! گوييم كه انجام دهيم     مي! گوييم كه بشود    داريم مي 
، )3طـلاق (»مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ   «بينيد كه كمكهاي الهـي        كنم، آن وقت مي     حالا كه آمدي ظلم را ريشه كن كني، من هم كمكت مي           

ملجم بر سـر   زنند اثر نگذارد، يا وقتي كه ابن        عبداالله شمشير مي    دن ابي يعني كمك الهي اين نيست كه وقتي كه به ب         . رسد  مي
مَن كَـانَ   «زيرا اميرالمؤمنين ده سال زودتر يا ديرتر رفتني است،          ! اين كمك الهي نيست   ! زند شكافته نشود    اميرالمؤمنين مي 

، هر آن كس كه به خدا ايمان آورد و نيز به روز )3و2طلاق(»يَحْتَسِبُ  مَخْرَجاً، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَالَّهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل
كند و از جايي      را تعيين مي  ) ها  از سختي (آخر و آن كس كه پرهيز از نافرماني خدا پيشه سازد، خداوند براي او راه برون رفت                  

 . رساند كه گمان نبرد به او روزي مي
و تـا دنيـا دنياسـت روش        ! اثر است كه ماندني است و اين كمـك الهـي اسـت            . خوب چه چيزي ماندني است؟ اثر     

 ءعبداالله، در معامله و رفتار با مردم و حكومت كردن، و مقابله             عبداالله، اخلاق ابي    اميرالمؤمنين، اخلاق اميرالمؤمنين، روش ابي    
ببينيـد ايـن مـدعيان      ! تا آخر دنيـا   ! آري. هارچوب و الگو براي بشريت است     با ظلم و ستم، و رفتار با مخالفان و دشمنان، چ          

آزادي و دموكراسي و دفاع از حقوق بشر و بيانيه حقوق بشر، دو نفر خبرنگار ايراني كه براي عكس گرفتن بـه عـراق رفتـه                          
ملجم به كوفه برگشـته اسـت و          ابن: يندگو  به اميرالمؤمنين مي  ! آخر اين چه ادعائي است كه دارند؟      ! اند  بودند را زنداني نموده     

قصـاص قبـل از     : گويد  المؤمنين مي   امير! اند  ايم و به ما اين موضوع را خبر داده          قصد ترور شما را دارد، و ما كسب اطلاع كرده         
 . اش كوفه است، و آن جنگ بود و تمام شد آمده كه آمده، خانه! هنوز كه كاري نكرده است! جنايت نداريم

آمد و بقيه     يكي مي . گشتند  يكي بعد از جنگ نهروان كه فرار كرده بودند، برمي           اهل كوفه بودند، و يكي    خوارج همه   
شدند و پيش زن و       يكي وارد مي    ، يكي ...آمد، و به همين صورت سومي و        ديدند اميرالمؤمنين با اوكاري ندارد، دومي هم مي         مي

كند، و اين  اين است كه ماندگار است، و خداوند اين را حفظ مي     ! ا ببينيد اخلاق اميرالمؤمنين ر  . رفتند  فرزندانشان در كوفه مي   
هنوز در دنيا كسي بـه ايـن       ! اميرالمؤمنين به شهادت رسيد، ولي اين اثر اخلاقي ماند        ! آري! رساند  جا است كه خدا نصرت مي     

شناسان   كجايند اخلاق ! گويند  خلاق مي اين را ا  ! چنين رفتار كند    مقام از اخلاق نرسيده است كه با مخالف و دشمن خودش اين           
مـا  ! در اوج قدرت همه را بخشيد! و بزرگان بشريت كه ببينند پيامبر اسلام در فتح مكه با مخالفان خودش چگونه رفتار كرد؟       

 چه قياسي است بين ما    ! آخر اين چه ادعائي است داريم؟     ! خانه و مسكن را ببخشيم      زبان و بي    ترسيم چند تا دانشجوي بي      مي
 ! اينها اخلاق است! و اميرالمؤمنين؟

انسـان، خـويش خـودش را       . كنيم، به سبب بزرگي اخلاق انساني در آنهاسـت          اگر ما به امامان خودمان افتخار مي      
اگر به دشمن محبت كرد آن وقت       ! هايش را دوست دارد، اگر نسبت به آنها محبت كند كه كاري نكرده است               دوست دارد، بچه  

ادب را  ! هاي معاويه به اميرالمؤمنين را با هم مقايسه كنيد          هاي اميرالمؤمنين را به معاويه، و نامه        شما نامه ! صاحب اخلاق است  
شـود و نـه تنـدخويي     ادبانه است، و در پاسخ به او، اميرالمؤمنين نه عصباني مـي        ببينيد چقدر لحن معاويه بي    ! مقايسه كنيد 

 .زند كند، فقط حرفش را مي مي
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يعني دعاء اين است كه انسان طوري خدا را بخواند كه به اين درجه و پايگاه از اخـلاق و بزرگـي                      ! اينهاست» دعاء«
انساني برسد، و الا خدا كه وجود محض، فيض محض، كمال محض و رحمت محض است، براي ايـن اسـت كـه مـريض شـفاء                           

ء داشتند برسيم، قطعاً اگر از خدا چيـزي بخـواهيم،           طور نيست، اما اگر به آن پايگاه و جايگاه اخلاقي كه انبيا             اين! نه!  بدهد؟
شـما  . كند دهد و اسبابش را فراهم مي   اگر بخواهيم مريضي را شفاء دهد، شفاء مي       ! توجه داشته باشيد  . كند  خداوند اجابت مي  

ايـن  ! » نرو، برو آنجا   به اين بيمارستان  ! نه«: شود  بريد، ولي يك مرتبه به شما الهام مي         داريد مريضي را به فلان بيمارستان مي      
 آن آمـاده اسـت،      ء بينيد كه چه دكتر خوبي، و چه پرستاران خوبي آنجـا هسـتند، داروخانـه                رويد مي   آنجا مي . كار خداست 

رفتيد، بـرق     و مثلاً اگر به آن بيمارستاني كه اول در نظرتان بود، مي           .... اسكنش آماده است و     سونوگرافيش آماده است، سيتي   
كند و الهـام      خداوند اسباب را فراهم مي    ! ش خراب بود و از اين قبيل چيزهايي كه ما داريم و در دنيا نيست              اسكن  نبود، سيتي 

دهد، و ما بايد كوشش كنيم كـه بـه آن جايگـاه               خيلي كارها را انسان الهي با الهام انجام مي        ! كند كه مثلاً از اين طرف برو        مي
يي با سرعت زياد در حال رانندگي هسـتيد،           مثلاً شما در جاده   . كند  مك مي آن وقت خواهيم ديد كه خداوند چگونه ك       . برسيم

بينيد يـك     رويد مي   كنيد، كمي جلو كه مي      تر برانم و سرعت را كم مي        گوييد بهتر است كمي آهسته      يك مرتبه با خودتان مي    
يـي پـيش      راي شـما هـم حادثـه      آمديد، ب   كرديد و مي    يي اتفاق افتاده است كه اگر شما با آن سرعت قبلي حركت مي              حادثه

آن وقتي كه انسان با خدا باشد، و با خدا          . كند؟ آري اينها الهامات است كه و جود دارند          خوب اين كار را چه كسي مي      . آمد  مي
ممكن است كه شما بگوييـد خـوب چـرا بـه امـام      . آيند حركت كند، و رفتارها و اخلاقش الهي باشد، الهامات به كمك او مي      

اين الهام شـد  ! ، آري»!برو آنجا و امروز شهادت تو لازم است«نشد كه راهش را كج كند؟ چرا، به او الهام شد كه   حسين الهام   
ايـن الهـام    ! افتد و بعد با آن حوادث مواجـه بشـود           حتي اگر نداند كه در آنجا چه اتفاقي مي        ! كه بايد برود آنجا و شهيد شود      

رساند، و    ه انساني كه ارزش دارد كه جانش در راه دين خدا فداء شود، نصرت مي              و خداوند ب  ! بلي اينها نصرت الهي است    ! است
خدايا مـرا و    «ببينيد اين دعاء را كه      ! است» خواستن«و  » دعاء«اينها  ! البته هر جاني هم ارزش فداء شدن در اين راه را ندارد           

طـور نجـات پيـدا         و از اين جهت است كه اين       امام حسين هم كرده است،    » !پرست بشويم نجات بده     فرزندان مرا از اينكه بت    
 .شوند كنند و براي امتشان الگو مي طور نجات پيدا مي كند، و فرزندانش اين مي

، و هيچ چيزي در زمين و آسمان بر خدا مخفي و پوشـيده              )38ابراهيم(»وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء          «
، )39ابـراهيم (»إِنَّ رَبِّـي لَسَـمِيعُ الـدُّعَاء    الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ«: كند عد ابراهيم شكرگذاري ميب. ماند نمي

 دعـاء  كجا خداوند اين. الحمدالله كه خداوند، در سن كهولت، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد و خداوند شنونده دعاء است     
كند، امتش را نجات بدهد، شهر و بلد و كشور امن             پرستي نجات پيدا مي     را شنيده است؟ بعد از طي همه اين مراحل كه از بت           

درست كند، و نيتش اين باشد كه در اين جا گناهي رخ ندهد، و براي رسيدن به اين موضوع كار بكند، و فعاليت نمايـد، و بـه                        
حالا تو ارزش داري كه اگر چيـزي از مـن بخـواهي             : گويد  كند، آن وقت خدا مي      را كه طي مي   همه اين مراحل    . نتيجه برساند 

يك مثال ساده برايتان بزنم؛ مثلاً يك كسي كه         ! شود  مقدمه مستجاب نمي    طور و بي    خلاصه اينكه دعاء همين   . جوابت را بدهم  
، خـوب آن    »شما را به خـدا مـرا راه بدهيـد         « كه   درس نخوانده است، آخر سال برود در دانشگاه بنشيند و گريه و زاري كند             

فرض كنيد همه استادان هم بيايند و اين ! دهد؟ ها است، و مثلاًٌ كسي است در مقام خدا، آيا راهش مي    فردي كه آن طرف نرده    
صـاب  شما ديديد كه دو سال پيش در دانشگاه شـهيد بهشـتي اعت            . كنند  ها بيرونش مي    را راه بدهند، سر كلاس كه رفت بچه       

. خواستند چند تا از دانشجويان دانشگاه پزشكي فاطميه قم را به پزشكي شهيد بهشـتي بدهنـد                  شد، و براي اين بود كه مي      
بنـاءبراين  ! دهنـد  طور اسـت، راه نمـي   قيامت هم همين. گفتند كه اينها در سطح ما نيستند      دانشجويان راهشان ندادند و مي    

يعني خدا بگويد اين بنده ارزش دارد و در جايگاهي است كه من حـرفش را                . اء باشد كند،  بايد در مقام دع       كسي كه دعاء مي   
آن وقـت مـا خـدا و        ! كش و پيمانه نيسـت      طور كه دنيا اين قدر بي       همين! كش و پيمانه كه نيست      طور، بي   همين. گوش بدهم 

 !!! ايم را چطور حساب كرده... قيامت و
 

  االله و بركاتهةو السلام عليكم و رحم
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بود و به اينجا رسيديم كه دعاء بايد حتماً خالصاً مخلصاً لوجه االله » گونه خواندن خداچ«و » دعاء«بحث ما در مورد 
كنيم و من  حال به آيات ديگري از قرآن توجه مي. باشد، و هيچ مسأله يا شخص ديگري در آن دخالت نداشته باشد

 .اميدوارم بتوانم در اين جلسه بحث را تمام كنم
، آن معبودي را كه غير خداست و آنها »شَيْءٍ غْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِنفَمَا أَ«: 101 ء هود آيهءسوره

تواند هيچ چيزي و هيچ كسي،  انسان نمي. ، يعني غير خدا»مِن دُونِ اللّهِ«. يي به آنها نرسانده خوانند هيچ سود و فايده مي
گويد، و ما بايد در تفكيك اين قضايا توجه خاصي  متن قرآن اين را مي. ه جاي خدا قرار دهدحتي اولياء، انبياء و صلحاء را ب

يعني از او كه رد » مِن دُونِ اللّهِ«، يعني بر هر چيزي توانا است و »عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ«خداوند آفريدگار است و . داشته باشيم
آورد و  ، يعني آن چيزي كه انسان به آن ايمان مي»خواندن«ءبراين بنا. شد، ديگر هيچ كسي بر هر چيزي توانا نيست

 .دهد، حتماً بايد جز خدا كسي نباشد  عمل زندگي خودش قرار ميءكند، و در واقع آن را برنامه اعتقاد پيدا مي
دُعَاء  كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ«: 14 ء رعد آيهءسوره

كنند، يعني قدرت  ايشان را استجابت نمي) كه غير خدايند(خوانند، آنها  ، و كساني كه غير خدا را مي»الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ
، و »كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ إِلاَّ«. دهند ، هيچ جوابي به آنها نمي»تَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍلاَ يَسْ«اينكه جواب آنها را بدهند ندارند، 

كند و بخواهد به دهانش برساند،  ماند كه دو كف خود را به سمت آب بردَ و دو مشتش را پر از آب  اين فقط مثل كسي مي
ريزد، يعني اين دو كف پر آب به دهان  رساند، چرا؟ براي اينكه در وسط راه آبها مي تواند و نمي ما نمي، ا»وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ«

نوشد، ولي وقتي دست  كند دو دستش را پر از آب كرده است و دارد مي پس كسي كه غير خدا را بخواند، فكر مي! رسد نمي
، و دعاء »وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ«! گويم ت و من از خودم نمياينها متن قرآن اس! توجه كنيد. به دهان برسد، خالي است

 .برد يعني خواندن كافران راه به جايي نمي. كافران چيزي نيست جز گمراهي
كنيد، و تمام جامعه هم دارد حرام  طور حلال و حرام را تفكيك مي يك نفر از من سؤالي كرد و گفت شما كه اين

فلان : من در جواب ايشان عرض كردم و مثال زدم كه اگر بگويند! ، پس ما چه بايد بكنيم؟ آيا بايد زندگي نكنيم؟خورد مي
، حالا اگر ...كند و دهد، و اصلاً چشم بسته شكم را پاره مي جراح، با سرعت و با حسن عمل، همه جراحيها را انجام مي

 ! ز آن پزشك صحبتي نكرد او برسند، بايد اءپزشكان ديگر نتوانند به درجه
 فاضله ءاين مدينه: گويد كند، و مي داند، و خدا به او وحي كرده، ترسيم مي يي را كه خودش مي پيامبر هم جامعه

 كمال نهائي را تعريف كنيم تا بدانيم چقدر ء اوج و آن نقطهءبناءبراين ما بايد آن نقطه. رسد است، انسان كامل به اينجا مي
يعني اين آگاه شدن از نقصان خودمان، موجب حركتمان به سمت كمال . كم داريم، و بعد حركت كنيمناقصيم، و چقدر 

طور است، پس بايد حركت كنم و بروم به سمت آن كمالي كه خداوند براي انسان  وقتي من فهميدم حلال و حرام اين. شود
مل نشد، ولي آيا پيامبر نبايد بگويد و نبايد ترسيم هم كا) ص(پيامبر  ءيي، حتي جامعه البته هيچ جامعه. ترسيم كرده است

طور است، و مردم  نه اينكه چون جامعه اين! پس ما بايد بگوييم كه حلال اين است و حرام آن. بايد ترسيم كند! چرا! كند؟
 قرآن چه تواند از اين حرامها گريزي و گزيري داشته باشد، پس ما نگوييم كه خورند، و كسي هم نمي هم همه حرام مي

كنيم و يك چيزهاي ديگري را بگوييم كه مردم دوست داشته باشند، و » ماست ماليش«يا بياييم و به اصطلاح ! گويد مي
است، و خواندن ما » وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ«اينكه همان ضلال و اضلال است، همان ! مطابق باشد با وضع موجودشان

 ! رشود دعاء كاف مي
حتي اگر در جامعه يك نفر ! كنيم بناءبراين توجه داشته باشيم كه ما اصلاً به چه نيتي متن و اصل قرآن را مطرح مي

هم طرفدار نداشته باشد، و يك نفر هم عامل به آن نباشد، ما بايد اينها را مطرح كنيم، و شما هم بايد اين مطالب را به 
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ندخوبي به خاطر بسپاريد، زيرا خيلي مهم! 
خوانند، اينها  ، و كساني كه غيرخدا را مي»يُخْلَقُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ«: 20 ء نحل آيهءسوره

دهد كه آفريده و يا كسي يا چيزي كه توسط  ببينيد دارد توجه مي. اند توانند چيزي خلق كنند، اما خودشان خلق شده نمي
! دانم چقدر بايد اين مطالب را باز كنم كه شما متوجه بشويد من نمي! تواند كار خدا را انجام دهد خدا بوجود آمده، نمي

اما ما اين اعتقاد را ! خالق رزاق است نه اين كاغذ پاره! تواند انجام دهد ببينيد اين اسكناس مخلوق است و كار خالق را نمي
پس ! آري! زنيم و براي يك ريال كم و زيادش چه بسيار بر سر و مغز هم مي! پاره رزاق استنداريم و معتقديم كه اين كاغذ 

يعني تا اين حد ما داريم غيرخدا را ! خوانيم نه خدا را پس ما داريم اين را مي! اين از نظر ما رزاق است و خدا رزاق نيست
يعني پول را در ! خوانيم، و اين شرك است اي خدا ميما به عنوان مسلمان و موحد داريم اين چيزها را به ج. خوانيم مي

اين تسليم ما و ! شوند آن وقت در كنار اين پول چه همه بتها رزاق مي! دانيم ايم و تازه آن را رزاق هم مي كنار خدا قرار داده
ي كه اين پول در و كس! پس پول رزاق است! سكوت ما در برابر ظلم، براي اين است كه اين پول قطع نشود و به ما برسد

آن . اند و خالق نيستند ، آنها خودشان خلق شده»يُخْلَقُونَ وَهُمْ«! گويد كه او مخلوق است و قرآن مي! دست اوست رزاق است
آري ما تسليم آنها ! وقت چه همه ذلت و خاري ما، خفت و عقب افتادگي ما به جهت ركوع در برابر ظلم و ستم است

خواهم نان بگيرم، و اگر به او  به دليل اينكه فردا هم مي! كنم؟  فروش يا يك نانوا اعتراض نميچرا من به يك ميوه! هستيم
پس از ! دهد پزد، يا اينكه اصلاً به من نان نمي اندازد، و يا نانم را كمتر مي اعتراض كنم، فردا كه آمدم يا نوبتم را عقب مي

 ! ما مشرك نيستيم؟با اين اوصاف، آيا ! نظر ما، نانوا رزاق است نه خدا
آيا ما به يك ميوه فروشي كه بار و صندوق ! گذرد، و شرك، تمام وجودمان را گرفته است اينها در دل ما مي! بلي

كنيم، چون  اعتراض نمي! نه! اي؟ كنيم كه؛ آقا چرا مسير را مردم گرفته خود را در مسير مردم گذاشته است اعتراض مي
امر به معروف و نهي از منكر كن تا : گويد خدا مي! خوب پس اينها رزاق هستند نه خدا! تيتو مگر فضول هس: گويد مثلاً مي

هايي كه ته سيگارشان را در  كنيم؟ آيا ما به اين راننده گونه مجاهدت مي آيا ما اين! موحد باشي، و اين مجاهدت است
! ترديد مشركيم و حرفي در آن نيست بي! كنيم، پس مشركيم اعتراض نمي! نه! كنيم؟ كنند اعتراض مي خيابان پرت مي

شرك آن است كه در كنار خدا، ديگران هم رزاق هستند، و ما بايد ! يعني ديگر دنبال اين نگرديد كه شرك چيست؟
آيا ! االله بدانيم شان باشيم، و آنها را ظل ملاحظه آنان را بكنيم، و نبايد به آنها حرفي بزنيم، و بايد از آنها بترسيم، و زير سايه

! اي دنبال آنها؟ اي و رفته مرا رها كرده! اينها مخلوق هستند و من خالق هستم: گويد خداوند مي! شرك غير از اينها است؟
توانند عامل باشند  آن وقت شنوندگان خودشان تصميم بگيرند كه مي. اينها را ما بايد بگوييم، البته از قرآن، نه از خودمان

 .ا خودشان استآن ديگر ب. توانند يا نمي
، اي پيامبر بگو برويد و آنها »عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ«: 56 ء اسراء آيهءسوره

كنم و از  ترجمه تحت الفظي ميمن دارم ! دنبالشان راه بيفتيد و زير علَمشان سينه بزنيد كه غير خدا هستند را بخوانيد و
يي از ضرر و زيان شما را  ، اما بدانيد كه اينها هرگز قادر نيستند ذره»عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ«! گويم خودم نمي

 . بكاهند يا سر ضرر را كج كنند
، و ما آنها را پيشواياني قرار داديم كه به »يُنصَرُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ «: 41 ء قصص آيهءسوره
 . خوانند و در روز قيامت نصرتي نخواهند شد سوي آتش مي

، يعني »رِ الْحَقِّوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْ«: گويد آيه سي و نهم همين سوره مي. اين آيه راجع به فرعون است
پس هر كسي كه خودش را از مردم بالاتر بداند، بر حق ! استكبار اصلاً ناحق است، و هر كسي استكبار كند بر حق نيست

يعني مثلاً من امروز كه از خانه حركت . حتي اگر به زبان هم نياورد و در دلش فكر كند كه من از مردم بالاتر هستم! نيست
آيم بخواهم به شما فخر  سي كه بر شما سلطه دارم، و علمم بيشتر است، حركت كنم و اينجا كه ميكنم، به عنوان ك مي

! پس يعني من شيطان هستم! ذات شيطان است!  خوب استكبار، ذات كيست؟ !حتي در دلم! بفروشم، اين استكبار است
وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ «! پس من كافرم و بناءبراين من شيطانم! وي كفر است، استكبار مسا)34بقره(»أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ«



 ة پنجمجلس                                                                                                                                             دعاء در قرآن
 

30

خوب چرا . ، فرعون استكبار كرد، خودش و سربازانش، و اين استكبار در روي زمين، به ناحق است»فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
كنند، و  اتكاء به رئيسشان، جنايت و ظلم و استكبار ميگويد سربازانش؟ چون سربازان، نيروهاي نظامي و انتظامي، با  مي

براي همين كه خودشان لهِ ! فهميم چون ما نمي! گويند قرآن را بگذاريد كنار براي اينكه مي. دانند خود را برتر از مردم مي
 ! شوند خودشان نابود مي! شوند مي

براي همين است كه از اول گفتند ما ! كنند  را لِه مياگر قرآن بيايد در ميان مردم و مردم، مستكبر را بشناسند، آنها
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا «! يك نماز و روزه و دعائي و بعد هم برويد دنبال كارتان! آن را بگذاريد كنار! فهميم قرآن را نمي

 . گردند نمي اند كه به سوي ما باز  ، و اينها گمان برده)39قصص(»يُرْجَعُونَ
كند، و يك كمي روي  طور عمل نمي گيرد، اين يي بيانديشد كه معاد هست، و مورد بازخواست قرار مي  ذرهاگر كسي
 ! كند كارش حساب مي
شود كه  شود، استكبار از جايي شروع مي كاريهاي قرآن توجه كنيد و ببينيد كه استكبار از كجا ناشي مي به ريزه

، يعني ما فرعون و )40قصص(»فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ«!  يعني معاد نيستگردد، انسان گمان ببرد كه به سوي خدا برنمي
 . پس عذاب ناگهاني است. سربازانش را به هم برگرفتيم و آنها را به دريا افكنديم

رتش دنيا، ارتش ببينيد شاه مدعي بود كه پنجمين ارتش دنيا را دارد، و دنيا هم پذيرفته بود كه پنجمين ا
اينها را چه كسي .  آنها به دريا افكنده شدندءولي به ناگهان همه! شاهنشاهي است، و چه همه نيرو بر مردم مسلط كرده بود

هر اعلاميه فوتي كه ! مثل خود ما! گويد من كه فرعون نيستم و آن فرعون بود هر صاحب قدرتي كه بيايد، مي! كند؟ باور مي
او سرطان ! ميريم او مرد و ما كه نمي: گوييم يي، يا سر هر قبري كه برويم مي مي، يا تشييع هر جنازهببينيم، هر مجلس خت

و ! گيرم او از سيگار سرطان گرفت، من كه نمي! او قلبش ناراحت بود، من كه قلبم ناراحت نيست! گيرم گرفت، من كه نمي
 ! د، من كه نيستماو فرعون بو! كنيم گونه هميشه خودمان را مستثني مي بدين

وَجَعَلْنَاهُمْ «بنگر كه سرنوشت و پايان كار ستمگران چه بوده است، ! ، اي پيامبر)40قصص(»فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ«
ايم كه به سوي   ائمه و پيشواياني قرار داده، اين مستكبران و ستمگران را،)41قصص(»يُنصَرُونَ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا

آيد  يعني فرعون نمي. پس دعوت ضروره نبايد متضمن كفر باشد. شود خوانند و روز قيامت نصرتي به آنها نمي آتش مي
موحد باشيد ! م، من خداي برتر شماي)24نازعات(»أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى«: گويد مي! بگويد كه؛ اي مردم موحد نباشيد و مشرك باشيد

يعني آنها دعوت ظاهريشان دعوت به دين است، دعوت به رب است، حتي دعوت ! طور موحد باشيد ولي مرا بپرستيد و اين
 ! به رب اعلي است

وار بودن، و مقلد  يعني توده» لومپنيزم«هاي مردم از اين  دهد، و تا توده ببينيد قرآن چطور به مردم آگاهي مي
زنند كه از اين طرف  يعني وقتي داد مي» لومپنيزم«. شود ر نيانداختن رها نشوند، هيچ چيز درست نميبودن، و عقل را بكا

دوند و هيچ سؤالي و استدلالي و  زنند كه از آن طرف برويد، باز هم همه مي دوند، و وقتي هم كه داد مي برويد، همه مي
 ! عقلانيتي نيست

» امام«فكر نكنيد ! است» امام« قرار داديم، اينها ائمه هستند و اسمشان ما اينها را پيشواياني: فرمايد خداوند مي
بناءبراين ما يك ! »امام«گويد است، و قرآن به آنها هم مي» امام«نه، اسم پيشوايان كفر هم ! فقط مال چهارده معصوم است

يعني » امام«. خوانند  به سوي كفر ميو آنها امامهايي هستند كه!  معصومين صلوات االله عليهم داريم، و يك ائمه كفرءائمه
، يك تقدسي »امام«گوييم  كه ما فكر كنيم وقتي مي! خود يك لفظ مقدسي باشد خودبه» امام«طور نيست كه  پيشوا و اين
، )71اسراء(»بِإِمَامِهِمْيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ «. قرآن اين تقدس را به اين اسم نداده است، و كفر هم پيشوا و امام دارد! نه! آيد بوجود مي

گوييم برويد پشت  گذاريم و مي يعني امام را جلو مي. خوانيم قيامت روزي است كه هر گروهي از مردم را به پيشوايشان مي
 ! كنيم، هر امامي با طرفدارانش سرش  بايستيد و صف درست مي

يعني واقعاً اگر دوازده امام ! گيريم قرار ميخوب حالا ما قيامت را تجسم كنيم و ببينيم كه ما پشت سر كدام امامها 
، اگر عترت پشت سر او »اني تارك فيكم الثقلين، كتاب االله و عترتي«! را پشت سر پيامبر رديف كنند، ما هم پشت سر آنهاييم؟
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و كفر مقابله با كدام شرك ! ايم؟ يي كرده ما چه جهاد و مبارزه! گيريم؟ باشند، كه هستند، ما هم پشت سر پيامبر قرار مي
كدام مسجد ما مثل مسجد ! ايم؟ اقامه كرده) ص(كدام نماز را مثل نماز پيامبر! ايم؟ كجا قرآن را تبليغ كرده! ايم؟ كرده

 كفر به سوي ء، اين ائمه»يُنصَرُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا«! آخر بايد يك تشابهي باشد! پيامبر بوده است؟
 .رسد برند و در روز قيامت هيچ ياري و نصرتي به آنها نمي خوانند و شما را در آتش مي آتش مي

» قطمير«. »وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ«: كنم  سيزدهم شروع ميءاز آخر آيه: 14ء  فاطر آيهءسوره
خوانيد به  گويد كساني را كه شما به غير از خدا مي مي! ببينيد چقدر كوچك است. ته خرما استسر هس» قطمير«چيست؟ 

در آنها » دعاء«آورم، كلمه  تمام آياتي را كه من دارم مي! توجه كنيد. اندازه قطميري در روز قيامت چيزي در اختيار ندارند
خوانيد، يعني  بريد و آنها را در دعاء مي وانيد، يعني دست بالا ميخ كساني را كه به غير از خدا مي: گويد دارد مي. وجود دارد

، به اندازه سر خرما هم مالك »مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ«كند،  خواهيد، چه زنده باشند و چه مرده، فرقي نمي از آنها كمك مي
مثلاً ! چه رقابتي هم داريم در اين افتخاركنيم، و  هاي خودمان افتخار مي آن وقت ببينيد كه ما چقدر به مالكيت! نيستند

اين ثروتمندان مؤمن و مسلمان ما، كه بسيار هم مؤمن هستند، و حتي حاضر نيستند كه وجوهاتشان از ساعت معين به 
مثلاً رقابت در خانه ! تأخير بيافتد، و تا اين حد مؤمن هستند، ولي بر حسب ظاهر، ببينيد بين آنها چه رقابتي هست

: گويد يكي مي! در خانه خريدن، در ويلا خريدن، در استخر ساختن، در اتومبيل خريدن و در مسافرت خارج رفتنساختن، 
شود، او رفته پاريس، خوب حالا من هم  طور نمي نه، اين«گويد كه   روز رفتم پاريس، ديگري پيش خودش مي15من امسال 

گونه رقابتها از چه  برويد ببينيد كه اين! شوند ان ما در تابستان گم ميگاهي ثروتمند! ، رقابتها را ببينيد»بايد بروم نيويورك
گويند ذبح آنها شرعي  چون كه مي! برند آنجا مي... چه همه نان خشك و ماست چكيده و!  است جاهايي سر در آورده

 روي هم جمع شده، تا اين چه همه مال حرام در حرام در حرام!!! رود بهشت نيست، و مثلاً اگر اين ذبح شرعي را بخورد مي
هاي دنيوي است، و به اندازه سر هسته  گويد كه اينها افتخار به تملك آن وقت قرآن مي! بتواند به آنجا برود و گردش كند

 ! هم مالك نيستند) يا ته هسته(خرما 
معاد و خدا ايمان به كجاي ! ايم؟ آخر به كجاي دين و قرآن ايمان آورده! ايم؟ آيا ما به اين كتاب ايمان آورده

كنيم، بايد به طور جدي، نه در قبال خانواده و شهر و ملتمان، بلكه در قبال  واقعاً اگر مسؤوليت احساس مي! ايم؟ آورده
 . بشريت، كه امروز شديدترين نياز را به اخلاق و دينداري دارد، الگوسازي كنيم

من فقط دارم آيات را تحت الفظي ترجمه ! توجه كنيد(گر آنها را بخوانيد ، ا)14فاطر(»إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ«
! شنوند، هرگز و دست دعاء به سوي آنها بلند كنيد، اگر دست نياز به سوي آنها دراز كنيد، دعاء شما را هرگز نمي) كنم مي

 ! شما را نخواهند داد، حتي اگر هم كه بشنوند جواب )14فاطر(»وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ«
پايي هم  بيند كه مسؤول آنجا تسبيح دستش هست، دم رود مي گاهي اوقات آدم وقتي كه به اين ادارات مي

پوشيده، شلوارش هم اتو ندارد، و يقه پيراهنش هم كثيف است، درِ اتاقش هم باز است، ولي پر از نخوت و غرور و تكبر 
اند كه اينها كار سازند، و اينها  چرا؟ براي اينكه مردم ما فكر كرده! سخگو نيستيي را هم پا آنجا نشسته و هيچ بيچاره

گذاشتيم فريادمان، به جاي  دانستيم، گام اول كه به اتاق اينها مي اگر خدا را حلال مشكلات مي! حلال مشكلاتند نه خدا
ببينيد پيامبر چه ! گونه رفتار كنيم؟  اين، آيا ما جرأت داريم كه»!اي مشرك«، اين بود كه »سلام عليكم«اينكه بگوييم 

، و روز )14فاطر(»وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ«! زند  كفر دارد اين مطالب را سر مردم فرياد ميءجرأتي داشته است كه در جامعه
 !! وده است، و ما مقصر نيستيمگويند اينها اگر مشرك شدند تقصير خودشان ب شوند، و مي قيامت هم به شرك شما كافر مي

ايم، نتيجه اعمال هم ايستاده  ما ايستاده. شود ايستد و قائم مي قيامت يعني روزي كه نتايج اعمال جلوِ آدم مي
 سال درس خواندن در 12 ءيعني نتيجه. آخرت دبيرستان، كنكور است. شود؟ آخرِ هر كار طور مي خوب چه وقت اين. است

شود، خيلي  اما متأسفانه زماني كه نتيجه بد مي! شود قيامت اين مي. بينيم ما هم قائم هستيم و مي. شود برابر ما قائم مي
مان خيلي رفت و آمد  البته خانه: گوييم مثلاً مي! رود درس نخواندن است شود، و تنها چيزي كه كنار مي چيزها مطرح مي

تم، معلم خصوصي نداشتم، معلمهاي كلاسهايمان خوب دارد، خيلي مهمان داريم، وضعمان خوب نبود، اتاق جدا نداش
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ها را پشت  گونه بهانه و اين!! مان هم خوب نبود، وسيله رفت و آمد نداشتيم، پول نداشتيم سرويس بگيريم نبودند، مدرسه
 . كنيم كه آن نخواندن را توجيه نماييم سر هم رديف مي

براي اين است كه خود ما در محيطهاي خيلي بدتر از اينها پذير نيستند،  اينها توجيه: گويم البته اينكه من مي
خوانديم و تجربه كرديم  بايد مي. يك اتاق داشتيم و مهمان و آمد و رفت و يك كتاب هم دستمان بود. خوانديم درس مي
 ظاهر خواهم بگويم حتي روزي كه نتايج اعمال مرحله به مرحله مي. ها را حذف كرد شود بهانه يعني مي. شود كه مي

زنند، من فكر كنم  ، حتي در يك تصادم معمولي كه دو تا اتومبيل به هم مي)14قيامت(»بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ«شوند،  مي
: گويد بايد پليس بيايد، و بعد هم در گوش پليس مثلاً مي: گويد داند كه مقصر است، ولي مي حتماً آن كه مقصر هست، مي

، حرف پليس را هم قبول »نه شما خودتان مقصر هستيد«و حتي اگر پليس بگويد » كه من مقصر نيستمشما بگوييد «
اين نتيجه اينجا قائم شد، و اينجا قيامت رانندگي است، يعني يك سال، ! داند مقصر است ولي قبول ندارد مي! آري! ندارد

كند  قبول مي! پذيرد؟ آيا حالا مي! انندگيش اين است رءدو سال، سه سال رانندگي كرده، حالا قيامتش روشن شد و نتيجه
 . »ما مقصر نيستيم«: گويند شوند و مي گويد اينها به شرك شما هم كافر مي آن وقت قرآن مي! كه خودش مقصر است؟ نه

ما هنوز به اين مراحل . دكن ، اي پيامبر هيچ خبير و آگاهي مثل خدا تو را خبر رساني نمي)14فاطر(»وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ«
ايم، و در اين دنياي مدرن و در جهاني كه مدرنيته غالب شده است، و امروز سخن پست مدرنيزم دارد همه  ايماني نرسيده
اي پيامبر : گويد ايم به اين آيه كه مي پس چه ايماني آورده! شود، ترديد داريم كه قرآن بتواند پاسخگو باشد جا شايع مي
هاي دنيا را در تمام اعصار تاريخ گذشته و آينده جمع كني، مثل خداوند به تو خبررساني  عني اگر تمام آگاههيچ آگاهي، ي

 ايماني ما به اين درجه نرسد كه واقعاً هيچ ءتا پايه! دهد؟ كنند؟ آيا ما قبول داريم كه خداوند درست خبر مي نمي
و ما بايد با اين ايمان وارد قرآن ! توانيم قرآن را درك كنيم  خدا نيست، نميءخبررساني، در صحت خبرگزاري، به اندازه

 . بشويم تا بتوانيم آن را درك كنيم
نيازي پسنديده  شما به خدا نياز داريد و خدا بي! ، اي مردم)15فاطر(»الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ«

اينها همه بشر ! آيا خدا نياز داشته كه گفته نماز بخوانيد؟! شود؟ كنيم كه اگر نماز بخوانيم خدا كامل مي آيا ما فكر مي. است
خواند، اگر داروي مسكن  آيا كافر كه نماز نمي! نظام كُرات به هم خورد؟! در طول تاريخ نماز نخواندند، آيا نعمت قطع شد؟

آيا ما خدا را براي شفاء بيمارانمان ! شود، پس دين براي كجاست؟ كه خوب ميالبته ! شود؟ بخورد سرش خوب نمي
خواهيم و ديدمان نسبت به  اصلاً ما خدا را براي چه مي! خواهيم؟ آيا خدا را براي بهبود حاصل محصولمان مي! خواهيم؟ مي

 ! خدا چيست؟
وارد شويم، و به سمت خدا برويم كه شوند، حالا ببينيم از چه مدخلي  اينها دعاءهايي بود كه مستجاب نمي

 .   دعاءهايمان مستجاب بشوند
، خدا را بخوانيد در حالي كه دين را فقط براي او پاك و خالص »وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ«: 29 ء اعراف آيهءسوره

وده شود، بر تكبر او افزوده كدام شخص هست، كه هر چه به جمعيت پشت سر او در اقتداء به نمازش افز. ايد گردانيده
 .، دين بايد براي او باشد، دين بايد خالصاً لوجه االله باشد»مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ«. البته النادر كالمعدوم! نگردد؟

آيا خدا گفته است كه بايد در اين مسجد نماز بخوانم، و بعد با اتومبيل، سريعاً و با شتاب، كه چه همه خطرات جاني 
! آيا اين عبادت است يا شرك؟! آورم، به مسجد ديگري بشتابم و در آنجا نيز نماز بگزارم؟ دم و ديگران بوجود ميبراي خو

آيا ! كنيم؟ كجا خدا چنين دستوري داده؟ چرا ما مؤاخذه نمي! پرستي؟ عبادت است يا پول! عبادت است يا خودخواهي؟
يي هست كه به نان شب  هاي علميه ببينيد كه طلبه مين حوزهشما برويد اختلاف طبقاتي را در ه! تعدادشان كم است؟

گويم كه پولش از پارو  نمي! يي هم هست كه خيلي وضعش خوب است خواند، و طلبه محتاج است، و واقعاً هم دارد درس مي
 جايي راه رود، ولي نسبه وضعش خوب است، چرا؟ چون اين توانسته چند تا مسجد دست و پا كند، و آن ديگري را بالا مي

هاي علميه، و يك  شما برويد در حوزه! گويند قرآن را بگذاريد كنار آن وقت مي! است؟» مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ«آيا اينها ! دهند نمي
قرآن كجاست؟ اگر يك آيه، از آيات احكام باشد، و در . حجره پيدا كنيد كه اختصاصاً درس تفسير محض در آن گفته شود
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دانست چطور حرف بزند كه مردم  يعني خداوند نمي! كنند، آن هم چه همه بحث رح باشد، بحث ميكتابهاي فقه مط
 . البته در احكام، نه در متشابهات! بفهمند؟

بنويسيد، بدون » غافر«اگر . است» المؤمن«، »غافر «ءدانيد نام ديگر سوره طور كه مي همان: 64 ء غافر آيهءسوره
» مؤمن«و اگر كه ) بگيرد» ال«نتواند » غافر«نه اينكه (آمده » ال« كه در متن آيه، بدون است، و اين براي آن است» ال«

 . است» ال«بگوييد، با 
با . خداوند است كه زمين را براي شما قرارگاه ساخت: كند ، اول خدا را تعريف مي»اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً«

، و آسمان را هم سقف بالاي سر شما »وَالسَّمَاء بِنَاء«. ايد است، ولي شما روي آن قرار گرفتهاينكه با سرعت در حال چرخش 
يعني كهكشانها و هر چه برفراز ما . ، منظورش تمام افلاك و كُرات است»آسمان«گويد  البته وقتي قرآن مي. قرار داد
، و صورتهاي شما »فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ«. آفريني كرد  داد، و نقش، و شما را به تصوير كشيد، يعني نقش به شما»وَصَوَّرَكُمْ«. هست

خيلي در اين آيات بحث است ولي چون (ها روزي شما ساخت  و از پاكيزه. يعني شما را زيبا آفريد. را نيكو ساخت
وزي اگر از طرف خدا باشد، و به انسان ، يعني ر»وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ«، )كنم خواهم كه بحث را تمام كنم، سخن را كوتاه مي مي

گويد كه درهم به شما  برسد، طيب و پاكيزه است، و اگر غير طيب بود، يعني از غير خدا رسيده است، و خداوند نمي
 . گويد روزي ما پاكيزه است ايم، بلكه مي داده

قطعاً . ن رسيده است هدايت اوستطور كه قبلاً خدمتتان عرض كردم، بالاترين روزي كه از جانب خدا به انسا همان
آيا يك لقمه نان ارزشش بيشتر است كه خدا به تو بدهد، يا پيامبري را مبعوث كند كه تو را «: از هر كسي كه بپرسيد

نان را، خانه را، زندگي را، حيات را و همه ! كنم به همين جهت من جانم را فداء آن مي! »پيامبر«: گويد ، مي»هدايت نمايد؟
 ! است» طيب«اين ! است» روزي«اين ! اينقدر ارزش دارد! كنم تا براي اين هدايت جانفشاني نمايم  رها ميچيز را

، پس چه »فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ«: گويد تا اينجا خدا را تعريف كرد بعد مي. ، اين است خداي شما»ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ«
، مخصوصاً شيعه، كه »ايد پروردگار شما كه ايمان آورده«گويد  نمي! دقت كنيد. دگار جهانيانمبارك و پر بركت است پرور

و فقط ما ! ها و اهل كتاب هم كه ديگر اصلاً هيچ مسيحي! ها هيچ روند، و سني اصلاً ادعاء دارد كه فقط شيعيان به بهشت مي
 ! اردتازه بهشت هم كوچك است و خيلي جا ند! رويم در بهشت شيعيان مي

جاويدان است، هيچ معبودي جز او نيست، يعني هر چه غير خدا را بخواهيم ء ، او زنده)65غافر(»هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ«
، )65غافر(»فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ«طور شد،  پس حالا كه اين. بخوانيم و بپرستيم، حتي به اسم خدا، آن معبود حقيقي نيست

! دين نه ابزار حكومت! دين براي خدا، دين نه ابزار قدرت. گردانيد پس او را بخوانيد در حالي كه دين را براي او خالص مي
براي او من ديندارم، ! دين خالصاً الله و لوجه االله! دين نه ابزار سلطه و استكبار! دين نه ابزار رياء و نفاق! دين نه ابزار ثروت

 دين، فخر ء واسطه نه اينكه بخواهم به. دين را بپذير و در اين چهارچوب حركت كن، من ديندارم: براي اينكه خدا گفته
، كسي كه فخر )18لقمان(»إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ«: گويد قرآن مي! ؟»به خيال«چرا ! فروشي كنم، آن هم به خيال خودم

، )65غافر(»الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ«! طور نيست دارد و مفتخر است، ولي در واقع اينفروش است به خيال، به خيال خودش فخر 
 . فهمي كه ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است اين جا كه رسيدي، آن وقت مي

، و بعد از اينكه زمين اصلاح شد، در فساد »طَمَعاًوَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَ«: 56 ء اعراف آيهءسوره
بعد از اينكه پيامبر آمد، و خاتميت خود را ابلاغ كرد، و آخرين كتاب الهي ! زمين را بعد از اصلاح فاسد نكنيد! آن نكوشيد

 تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ لاَ«: گويد مي! كنيم ما داريم در زمين فساد مي! را اعلام نمود، ديگر براي چه بر روي زمين فساد است؟
بينيم كه زمين خراب است،  پس اگر مي! ، بعد از اينكه خدا آن را اصلاح كرد، و مصلح فرستاد، ديگر خرابش نكنيد»إِصْلاَحِهَا

گويد  و به همين دليل است كه مي! نه به جهت نارسايي وحي و كلام خدا است، بلكه به جهت افساد خود ما است! العياذباالله
، او را »وَادْعُوهُ«: گويد ، و او را بخوانيد از ترس عذاب و طمع به پاداش و اجر و ثواب، مي»وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً«! فساد نكنيد

بيند كه كسي از عذاب الهي نگران باشد، و ما هميشه براي  آدم كمتر مي. است» دعاء«ببينيد در مورد ! دعاء كنيد! بخوانيد
 .كنيم عمل صالح، عفو و بخشش و گذشت خدا را مطرح ميگريز از 
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، صفات نيكو از آن خداوند است، پس خدا را به آن صفات »وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا«: 180 ء اعراف آيهءسوره
فُو است، انسان هم بايد خدا ع.  تمام نماي صفات جمال الهي باشدءخوب اين يعني چه؟ يعني انسان بايد آيينه! بخوانيد
. خدا غفور است، انسان هم بايد باشد. خدا كريم است، انسان هم بايد باشد. خدا رحيم است، انسان هم بايد باشد. باشد

نه اينكه بياييم ! ، پس شما هم داراي همان صفات و اسماء باشيد»وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا«. »فَادْعُوهُ بِهَا«شود  اين مي
خدا كريم است كه من هم كريم باشم، خدا رحيم ! نه! خوانيم، و بگوييم خدا كريم است دعاء بخوانيم، و حتي ندانيم چه مي

 !است كه من هم باشم
با حكمت ! اي پيامبر. »وتدع«و » دعاء«باز هم » ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ«: 125 ء نحل آيهءسوره

 .و اندرز نيكو مردم را به سوي راه پروردگارت فراخوان) علم استوار و خدشه ناپذير(
، آيا غير از خدا كسي را بخوانيم كه نه نفعي براي ما دارد »أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا«: 71 ء انعام آيهءسوره
 . است» دعاء«باز هم ! تواند به ما برساند؟ و نه زياني مي

 اما حالا بياييم ببينيم دعاءها در قرآن چطور است؟ . از اين قبيل آيات بسيار است
 110و .  است، آمده است» پروردگار من«، كه به معناي »رب «ء آيه وجود دارد كه در آنها كلمه40 تا 35در قرآن بين 

توانيد در هر قنوتي يكي از اين آيات  دعاء است، يعني شما مي» ربنا« آن ء آيه60 تا 55بين دارد كه » ربنا «ءآيه هم كلمه
توانيد صد  تواند تشكيل بدهد، و شما مي پس حدود يكصد قنوت شما را آيات قرآن مي. قرآن را به عنوان دعاء بخوانيد

 بَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَرَ «ءنماز را با قنوتهاي مختلف بخوانيد، كه فقط يكي از آن آيات، آيه
 ! ايم  تا از آنها را فراموش كرده99يكي از آنها اين آيه است و ما تقريباً ! آري.  است)201بقره(»النَّارِ

ا به عنوان يك پيامبر، چگونه توجه كنيد كه زكري. كند زكريا دارد دعاء مي!  آل عمران را ببينيدء سوره38 ءآيه
يك كلمه با ! آيد به اندازه طول يك دعاء ندبه براي خدا بخواند تا خدا يك كاري برايش انجام دهد ديگر نمي! كند دعاء مي

خوب . ء كرد، در اينجا زكريا دست به سوي پروردگارش بلند كرد و او را خواند و دعا»هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ«خدا حرف دارد، 
از جانب خود نسلي و نوادگاني پاكيزه به ! ، اي پروردگار من»رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء«: چه گفت؟ گفت

 .  خواستن و خواندن هستيءمن ببخش زيرا كه تو شنونده
 ءگيرند، به اين نيت باشند كه ذريه مام نعمتهايي كه بهره مييعني تمام بشريت بايد در دنيا از ت! دعاء را ببينيد

از درون خانه، دبستان، . آن وقت ببينيد آدم تا كجا را بايد ببيند، و چه همه كار بايد انجام دهد. طيبه تربيت كنند
.  تا اين ذريه مربي به تربيت الهي بشود، و پاكيزه و طيب باشددبيرستان، دانشگاه، بايد مدام دنبال تربيت اين ذريه باشد،

آيد مثلاً ده تا فرزند توي زنبيل بگذارد و  خدا كه نمي! همين يك دعاء را اگر آدم از خدا بخواهد، بايد چقدر جان بكند
خواهيم، بايد به  قتي از خدا مييعني و. بايد ذريه را تربيت كنيم!  طيبه، بردار و بروءبريزد جلومان، و بگويد اين هم ذريه

 . »خواهم اين كار را انجام بدهم ام و مي من پايش ايستاده«اين معنا باشد كه 
، آن وقت ببينيد چه »رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً«حالا شما اين دعاء را بگذاريد در قنوت، ! خوب اين يك دعاء

كند؟ حالا با دوستانش كجاست؟ حالا كدام فيلم را  ام كجاست؟ حالا با اينترنت چه كار مي حالا بچه! گيريد يي مي دلهره
گويد يا دروغ؟ ببينيد چه همه  خواند يا نه؟ نماز خوانده يا نه؟ حالا دارد راست مي كند؟ حالا درسش را مي دارد تماشا مي

! دروغ؟! خواهم؟ ؛ پس چه چيزي را دارم از خدا ميخوب اگر من عامل نباشم! آيد دلهره و اضطراب براي آدم به وجود مي
 ! گويم؟ آيا دروغ دارم به خدا مي

: گويد بيند يك انساني مثل مريم تربيت شده، آن وقت مي كند؟ در وقتي كه مي زكريا در چه وقت چنين دعائي مي
إِنَّكَ «. دهد و خدا يحيي را به او مي! كنم خدايا اگر بدهي تربيتش مي! توانستم فرزندي چنين تربيت كنم كاش من هم مي! آه

بناءبراين به درگاه چه كسي بايد دعاء كرد؟ به درگاه كسي كه شنونده دعاء ! شنوي ، تو هستي كه دعاء را مي»سَمِيعُ الدُّعَاء
 ! است، نه به درگاه و پاي كسي كه گوش ندارد كه بشنود

بيني كه من و برادرم  ، پروردگارا تو مي»نِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِيقَالَ رَبِّ إِ«دعاء موسي است، : 25 ء مائده آيهءسوره
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، خدايا بين ما و مردم فاسد را جدايي »فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ«فقط دو نفرند و تمامي جامعه فاسد است، ! هستيم
آيا تا حالا از خدا . اين را هم بگذاريد در قنوت! دعاءهاي انبياء را ببينيد! ؟و دعائي داريم چنين خواست  آيا ما اين! بيفكن

صاحب اين مغازه ! كنيم كنيم؟ بايد كار  خوب اگر بخواهيم بايد چكار ! ايم كه مؤمنها را از فاسقها جدا كند؟ خواسته
اصلاً يك . فروشيم يم و ارزان ميكن فروشي در سطح شهر دائر مي فروشي گرانفروش است، خودمان يك مغازه ميوه ميوه

 غيرفاسقها ء، و همه...كنيم، بازاري كه همه چيز در آن باشد، از لوازم خانگي، ازخوراكي، از غذاء، از نانوايي،  بازار درست مي
نه ! اءشود دع اين مي! »فَافْرُقْ«شود  اين مي! كنند بيايند از اينجا خريد كنند، آن وقت فاسقها حساب كار خودشان را مي

ما بايد كار ! اينكه بگويد خدايا جدا كن، خدا هم يك شمشير از آن بالا بياندازد پايين و مؤمنين و فاسقين از هم جدا بشوند
چرا زمان شاه اين مدارس اسلامي . »فَافْرُقْ«شود  اين مي! الحسنه درست كن خواهي؟ صندوق قرض اگر پول ربا نمي! كنيم

هاشان را به مدارس غير اسلامي، كه نوعي از فساد در آنها رايج بود،  نها تصميم گرفتند بچهدرست شد؟ براي اينكه مسلما
» فَافْرُقْ«، خوب »جدا كردن«شود  ، اين مي»فَافْرُقْ«شود  اين مي! نود درصد قبوليهاي كنكور را هم تشكيل دادند. نفرستند

 . شود دعاء ، و اين ميشود كار كرد پس مي. آنها به كجا رسيد؟ يك نظام را ساقط كرد
، چرا اينها »الرَّاحِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ«باز دعاء موسي است، : 151 ء اعراف آيهءسوره

پايم را خوب كن، و چشمم اش دعاء مريض را شفاء بده، و  همه! گوييم؟ اين دعاءها چه مشكلي دارند؟ را ما در قنوتها نمي
 ! ، دعاءهاي قرآن، كه همه دعاءهاي انبياء است، به دست فراموشي سپرده شده...و! كند درد مي

: گوييم شويم و مي بعد ما سر تابوت جمع مي! ، عجب»پروردگارا مرا بيامرز«: گويد موسي مي! دعاء موسي را ببينيد
! ، خدايا تو مرا بيامرز»رَبِّ اغْفِرْ لِي«: زند اينها همه جان كندن، فرياد ميموسي، با ! مؤمنين چه آدمي بود؟ خوب آدمي بود

ها  تازه خيلي! شود؟ حالا اگر ما بگوييم خوب آدمي بود، آدم خوبي مي! كنيم بعد ما آنجا براي مرده طلب آمرزش از مردم مي
همانجا ناراضي ! ه من بدهكار بود و طلبش را ندادب: گويند خوب آدمي بود، اما در دلشان مي: گويند اند و مي آنجا ايستاده

هر كس از اين آدم طلبكار است، دست ! مردم: آنجا آزادي بدهيد و بگوييد! كند كند، دارد رياء مي است و دارد نفاق مي
 ! د نكندماند كسي كه دست بلن يعني مثلاً اگر به او ناروا گفته، بگويد، من فكر كنم كم مي! بلند كند، حتي طلب اخلاقي

 ء موسي از انبياء بسيار بزرگ است و بيش از همه-بعد موسي، با آن عظمت ! رويم طور از دنيا مي ما داريم اين! آري
طوري و بي در و  مگر دستگاه خدا همين! كند  چنين رسول بزرگي از خدا طلب مغفرت مي–پيامبران اسمش در قرآن آمده 

 م؟ كني گونه رفتار مي پيكر است كه ما اين
! توانستم هدايت كنم و نكرده باشم؟ نكند يك نفر ديگر را مي!  در اين فكر است كه نكند كم كرده باشم؟ موسي

من خطاء ! خدايا خطاءهاي مرا بيامرز! نكند با يكي تندي كرده باشم، و به جاي اينكه هدايت شده باشد، قهر كرده باشد؟
 ! يا خطاءهاي مرا بيامرزام، خدا دانم، اما حتماً خطاء كرده نمي! كارم

! اين معصوم، آن معصوم! زنيم پشت سر انبياء اما عمل ما چگونه است؟ ما يك مهر عصمت دستمان است و مي
شود كلامي باطل بر زبان يك نبي، با آن عظمت،  آيا مي! كند؟ تعارف كه نمي! كند ببينيد خودش دارد طلب مغفرت مي

 ! ؟»گويم كه خدايا مرا بيامرز من كه معصومم، حالا همين طور به خدا مي«جاري بشود، و مثلاً پيش خودش بگويد 
گويند او كه معصوم بود، و براي اينكه به ما ياد بدهد اين كار  مي! متأسفانه اين مطالب در تفسيرهاي ما وجود دارد

آنها را خدا .  از آنها جداستيي ذاتاً معصوم بودند، و حساب ما كنند كه يك عده بدين ترتيب راه را منحرف مي! را كرد
اصلاً باب عصمت، به اين معنا، ! توانيم گناه نكنيم خوب ما ديگر تكليفمان معلوم است، نمي! گذاشت كه گناه بكنند نمي

 ! خواهد انجام دهند، و آن معصوم هم براي خودش  كه مردم را رها كنند كه هر كاري دلشان مي براي اين باز شده
براي اين است كه الگوي عملي ! و اعتقاد ما به دوازده امام براي چيست؟! زندگي بشر چيست؟پس نقش امامها در 

ها چه كردند؟ خوب را چطور جاري كردند؟ يعني همين قدر كه  ها چه كردند؟ با خوبي در جامعه داشته باشيم كه با بدي
 ! ند؟كرد و ديگر با مردم كاري نداشت گناه كفايت مي خودشان معصوم بودند و بي

ترين مهربانان  ، و تو مهربان»وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ«، و ما دو نفر را وارد رحمت خودت بگردان، »وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ«
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 . هستي
، »ابْنِي مِنْ أَهْلِيفَقَالَ رَبِّ إِنَّ «دهد،  ، و نوح پروردگار خويش را نداء مي»وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ«: 48 تا 45 ء هود، از آيهءسوره

 ء عذاب تو يا وعدهء، و وعده»وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ« من است، ءاين پسر من اهل من است، مال خانواده! اي پروردگار من: گفت
ر رأس يعني د. ، و داورترين داورها تو هستي»وَ أَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ«يعني حتماً متحقق خواهد شد، . پاداش تو هم حق است
 ! همه داوران تو هستي

يعني حكم نهائي را . داوري اصلي با اوست! دانيم نمي» أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ«ما خدا را ! اينها بايد اساسيات ايمان ما باشد
ينها نقصانهاي دانيم، و ا نمي» أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ«او صادر خواهد كرد كه ما عملمان صالح است يا طالح؟ ولي متأسفانه ما خدا را 

ترين حكم را خدا در مورد اعمال ما صادر كند، ديگر زيد و  وقتي آخرين و نهايي. اينها را بايد تكميل كنيم!  ماست ايماني
مگر اينكه داوري آنها . كنيم ديگر توجهي به داوري آنها نمي! عمرو و حسن و حسين و رئيس و مرئوس و اينها صفرند

 . منطبق با داوري خدا باشد
 اينها را قبول دارم، تو ءخدايا من پيامبر تو هستم، و همه: گويد نوح مي. پس اين دعاء خيلي جالب و معمولي است

يعني من وقتي به اين بچه نگاه . شود  تو هم قطعاً متحقق ميء من است، وعدهءهستي و اين هم بچه» أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ«
 ! هستي، پس كاري برايش بكن» أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ«ود، تو هم كه ش بينم كه عذاب شامل حالش مي كنم، مي مي

گذارد در  ببينيد چگونه پيامبران را هم دقيقاً مي! و اين دعاء مثل دعاءهاي خودمان است! مفهوم دعاء اين است
 فرزند پيامبر  ،»راهيماب«گويند  مي. يعني همان احساسي كه هر كسي نسبت به فرزند دارد، پيامبر هم دارد! جايگاه انساني

داند  ببينيد اين احساس است، و با اينكه مي! گريست  سالگي فوت كرد و پيامبر براي او مدتها شبها مي7 تا 5اسلام، بين 
يي است از مراحل صيرورت و شدن انسان، و يك چيز نابود شدني نيست، ولي احساسش را نشان  مرگ هم يك مرحله

 . ر رادهد، احساس انساني پيامب مي
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ «گويد؟  خوب خدا چه مي. دهد ، خدا جواب دعاء و خواندن و خواستنش را مي)46هود(»قَالَ يَا نُوحُ«

، »اهل تو«. او اهل عمل ناصالح است!  اينكه اهل تو نيست !كني؟ چرا اشتباه مي! اي نوح! ، اي پيامبر)46هود(»عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
يُرِيدُ «. است» اهل«كسي است كه با تو همفكر و همراه و دمساز باشد، در مكتب تو باشد و تربيت تو را پذيرفته باشد، اين 

يعني هر . خواهد پليدي را از وجود شما زائل كند ، اي اهل بيت نبي، خداوند مي)33احزاب(»اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
ه آمد در اين مكتب و آن را پذيرفت، پليدي از وجودش زائل شده، و خدا زائل شدن پليدي از وجود شما را از اين كسي ك
، سلمان از اهل بيت »سلمانُ مِنّا اهلَ البَيت«: گويد آن وقت پيامبر مي! شوي» اهل«بيا داخل مكتب تا : گويد مي. خواهد راه مي
   .»اهل«شود  خوب اين مي. ما است

آورند، تمام وجود و  وقتي مصدر را به جاي اسم فاعل مي. او عمل غير صالح است: گويد وند در جواب نوح ميخدا
: مثلاً به جاي اينكه بگويند. گيرد، يعني او ذاتاً و عيناً عمل ناصالح است هاي يك شخص را در بر مي ها و گفته ذات و كرده

، يعني عمل »عاملٌ غَيْرُ صَالِحٍ«: اينجا به جاي اينكه بگويد.  جاي اسم فاعل بياورندو مصدر را  به» انه عدلٌ«: ، بگويند»انه عادل«
چنين   پسر پيامبر اينءببينيد خداوند درباره! ، يعني سرتا پاي او ناصالح است»عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ«گويد   ناصالح است، ميءكننده

يم، و مدام تعظيم و تكريم، به خاطر اينكه فلاني فرزند فلاني است، گذار چقدر ما به فرزندان اين و آن احترام مي! گويد مي
 . ايم و اين نوع رفتار را هم رونق داده!  فلاني است، و همين طور الي آخرءو فلاني نوه

خدا نوع دعاء و چگونه خواندن خود و خواستن از خود را ! طور دعاء نكن گويد كه اين آنگاه خداوند به نوح مي
اما ! او را هدايت كن: توانست از خدا بخواهد و بگويد نوح مي! توانيم و نبايد نوع دعاء را تعيين كنيم ما نمي د، و كن تعيين مي

 بعد از آمدن عذاب، ديگر امكاني نيست و وساطت كارساز  !بعد از گمراهي، از غرق شدن نجاتش بده: تواند بگويد نمي
 : گويد د، ميده از اين جهت خدا به او تعليم مي! باشد نمي

، آن چيزي )46هود(»مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ«چه چيزي را درخواست نكن؟ ! ، از من مخواه و درخواست نكن)46هود(»فَلاَ تَسْأَلْنِ«
، اي حضرت )46وده(»إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ«! كنيم و ما چقدر در دعاءهايمان نادانسته از خدا طلب مي! داني را كه نمي
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به پيغمبر معصوم ! عجب جسارتي خداوند دارد! كنم كه مبادا از نادانها باشي بنده به عنوان خداوند، به تو نصيحت مي! نوح
و تازه دارد پيامبر را نصيحت ! گويد نادان به پيامبر مي! نكند كه خدا كافر شده باشد؟! العياذباالله! عجب! گويد نادان مي
دعاء تو ! يعني اي نوح! ها باشي ، مبادا از جاهل»أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ«كنم،  ، يعني من به تو نصيحت مي»ي أَعِظُكَ إِنِّ«! كند مي

 به تو پناه ، خدايا من)47هود(»قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ «. طور باشد  نبايد دعاء اين متضمن جهل است، و
اين ! ، توجه كنيد)47هود(»وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ«برم از اينكه از تو چيزي را بخواهم كه از آن آگاهي ندارم،  مي

 .  خواهم بوداست، پس معناي آيه اين است كه؛ اگر مرا نيامرزي، و به من رحم نكني، من از زيانكاران» إن لا«، »إِلاَّ«
من اگر مورد :  سال هدايت كرده است، اكنون در پيشگاه عظمت و قدرت ربوبي بگويد950پيامبري كه ! عجبا

 سالمان است، ولي معتقديم كه 30 سال و 20و ما چقدر بالاتريم كه هنوز ! غفران و رحمت تو قرار نگيرم، زيانكار خواهم بود
شود،  خواهيم كه اين نوح بيچاره را، اگر مي شاءاالله آنجا از خدا مي ت است، و إنهستيم جايگاهمان در كنج بهش چون شيعه 

ا مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ « !ها بيايد در بهشت راهش بدهد داخل شيعه
 اي نوح به سلامت  گفته شد. شود يعني به او وحي مي. »قال«: گويد ، و نمي»قيل«: گويد  در اينجا مي ، خداوند)48هود(»أَلِيمٌ عَذَابٌ

دهيم، و ميمنت و مباركي كه از طرف ما است، برو و وارد كشتي شو، يا از كشتي پياده  و مباركي ما، يعني سلامتي كه ما مي
ت و سلام از جانب ما بر تو باد، و نيز بر امتهايي كه با تو بودند، و نيز اممي كه ما بهره دنيايي به آنها  كه اين بركا شو،

سازيم، اما پس از آن، عذاب دردناكي از جانب ما آنها را  مندشان مي دهيم و بهره ، متاعي به آنها مي»سَنُمَتِّعُهُمْ«خواهيم داد، 
 .فرو خواهد گرفت

اين آيه در مورد نوع استجابت الهي است، و اينكه در استجابت ممكن است تأخير شود، و : 110 ء يوسف آيهءسوره
حالا به متن آيه توجه ! چرا گفتيم و خواستيم و نشد؟! مردم و انبياء در ايمان خودشان متزلزل شوند، و بپرسند چرا نشد؟

 : كنيد
نه اينكه از . شوند رسد كه انبياء، از هدايت شدن مردم دچار يأس مي ايي مي ببينيد كار به ج ،»حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ«

از اين جهت باب استفعال را بكار برده، نه . شوند پذيرند، نگران مي اما از اينكه چرا مردم نمي.  كارشان مأيوس باشندءنتيجه
طور كه  كنند، آن يي را كه دارند پياده مي هكنند كه ممكن است برنام يعني دائم فكر مي» اسْتَيْأَسَ«. را» يَـإس«كلمه 

دهد كه از  كه خداوند به اهل ايمان دستور مي» يأسي«البته چون آن . دلخواهشان هست، نشود، و از اين بابت نگرانند
، شامل حال انبياء هم هست، آنها )53زمر(»هِلَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّ« يا )87يوسف(»وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ«رحمت خدا مأيوس نباشيد، 
 . اما از اينكه مردم نيايند هدايت را بپذيرند، نگرانند. شوند از رحمت الهي مأيوس نمي

غالب . كنم كه روشن بشود ، اينجا چون آيه بيان دارد، و من هم واردش شدم، برايتان بيان مي»وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ«
يعني بخش . اند كه از طرف خدا به آنها دروغ گفته شده، ولي اين مربوط است به مردم اند كه انبياء گمان برده مفسرين گفته

 . مربوط به مردم است» وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ«مربوط به انبياء است، و بخش » حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ«
شوند  از ايمان آوردن مردم مأيوس مي) ما(ار به جايي مي رسد كه حتي رسولان ك: بناءبراين معناي آن اين است كه

توان در تأويل آيه اين معنا را هم  البته، مي). ايم كه ايمان آورده(برند كه از جانب مردم به آنها دروغ گفته شده  و گمان مي
اند و  كنند انبياء به آنها دروغ گفته كر مياستنباط كرد كه يك جهت آيه با انبياء است و يك جهتش با مردمي است كه ف

خوب حالا چه . شوند كنند و موجب يأس رسولان الهي مي اند، به همين جهت در ايمان آوردن سستي مي آنها نبي نبوده
دهيم،  م نجات مي، پس آنگاه هر كه را بخواهي»فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء«رسد،  ، آن وقت نصرت ما مي»جَاءهُمْ نَصْرُنَا«افتد؟  اتفاقي مي

 . ، و عذاب ما از قوم مجرمان رد شدني نيست»وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ«
عذاب ما از مجرم رد شدني نيست، و مجرم حتماً دچار : گويد مي! »خدايا مجرم را ببخش«پس اگر دعاء كنيم كه 

گويد كه ممكن است در   دعاء در اين آيه نيست، ولي ميءكلمه.  دعاء استءپس اين هم يك نتيجه. عذاب خواهد شد
خواندن خدا، و خواستن از خدا، و طي طريق انسان، حتي اگر انبياء به آن درجه از يأس برسند، و چه مردم به اين درجه از 

 .مدهي اند نجات مي تكذيب انبياء، قطعاً نصرت ما خواهد آمد، و ما آن كساني را كه در راه ما بوده
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توانيد محل آيات دعاءها را يادداشت كنيد و خودتان در قرآن ببينيد و حفظ كنيد، و در  اگر بخواهيد مي
. يكي معنا كنم قنوتهايتان بخوانيد و در آنها دقت هم بكنيد، و ديگر لازم نيست كه من همه آيات را اينجا بياورم و يكي

 83 ء شعراء آيهء، سوره118 و 109 و 98 و 94 و 29 و 26 ء مؤمنون آيهءره، سو114 و 25 ء طه آيهء، سوره80ء اِسراء آيهءسوره
 ء، سوره30 ء عنكبوت آيهء، سوره24 و 21 و 16 ء قصص آيهء، سوره44 و 19 ء نمل آيهء، سوره15 ء احقاف آيهء، سوره169و 

خوب اينها .  آن دعاء است ءد، همه به بع5 ء نوح از آيهء و سوره11 ء تحريم آيهء، سوره35 ء ص آيهء، سوره100 ءصافات آيه
آمده باشد » ربِّ«گويم، چون ممكن است در يك آيه، دو بار كلمه   آيه مي30 تا 25و اينكه . شود  آيه دعاء مي30 تا 25بين 

 200 ء آيه  و 129 تا 127 ء بقره آيهءدر چه آياتي آمده است؟ سوره» ربنا«خوب ببينيم كلمه . و دو تا دعاء وجود داشته باشد
 . 201و 

مَن يَقُولُ رَبَّنَا «، از بين مردم، »فَمِنَ النَّاسِ«كند،  در اينجا مردم را دو گروه مي!  بقره توجه كنيدء سوره201 و 200به آيات 
! ا به ما بدهآن ر! خدايا در دنيا اين را بما بده: گويند كنند و مي ، گروهي هستند كه فقط براي دنيايشان دعاء مي»آتِنَا فِي الدُّنْيَا

يي نخواهند داشت،  ، و اين گروه از آدمها ديگر در آخرت بهره»وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ«.  دعاءهايشان دنيايي استءو همه
اما گروه ديگر چه كساني . مند نيستند دهد، ولي ديگر در آخرت بهره يعني ممكن است خدا در دنيا به آنها بدهد و مي

، و گروهي از »حَسَنَةً وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ«گوييم،  دعائي است كه هميشه ما در نماز ميهستند؟ اين 
 . آتش حفظ كن، و ما را از عذاب »وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ«خدايا نيكي را، هم در دنيا و هم در آخرت، به ما عطاء كن، : گويند مردم مي

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا «: گويد  بقره كه ميء سوره286آيه .  بقره استء سوره286 و 285 و 250بعد آيات 
وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  نَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَاتُحَمِّلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ وَلاَ تَحْمِلْ
يعني بخواهيد و توجه داشته باشيد كه چيزهايي را كه ! ترين دعاءهايي است كه حتماً  بخوانيد ، يكي از برجسته»الْكَافِرِينَ
پروردگارا اگر ما فراموش كرديم يا خطاء، تو ما را به عذاب خود فرو مگير، . بايد برود دنبالشخواهد، حتماً  آدم مي

! بر گردنهاي ما منه، چنانكه بر آنان كه پيش از ما بودند نهادي) يوغ بردگي و اسارت و سستي در برابر ستمگر(پروردگارا «
ما درگزر و ما را بيامرز و بر ما رحم آور، توئي  مولاي ما پس ما را بر پروردگارا آنچه كه توانش را نداريم بر دوش ما منه و از 

 ».قوم كافران پيروز گردان
عمران نگاهي   آل194 و 193به آيات . 194 و 193 و 191 و 147 و 146 و 53 و 16 و 8 آل عمران آيات ءبعد سوره

پروردگارا همانا «، »مَعَ الأبْرَارِ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا يمَانِ أَنْ آمِنُواْرَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِ«: كنيم مي
يمان آورديم، داد كه به پروردگارتان ايمان بياوريد، پس ا يي را شنيديم كه براي ايمان نداء مي نداء دهنده) فراخوان(

خوب حالا كه . »ما را بر ما بيامرز، و بديهاي ما را بپوشان و ما را با نيكان بميران) و تأخيرات(ها  افتادگي پروردگارا پس عقب
پروردگارا و به ما بده آنچه را كه از طريق «، »لْمِيعَادَالْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ا رَّبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ«: ايمان آورديم

 . »كني رسولانت به ما وعده دادي و در روز قيامت ما را خفيف مساز، همانا تو خلف وعد نمي
! ، خيلي جالب است»فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم«: گويد  بعد خدا ميءآن وقت جالب است كه در آيه

يعني وقتي كه بياييد در ! سازم يي را ضايع نمي اما من عمل هيچ عمل كننده! خدا به آنها جواب داد كه باشد دعاء قبول
، اين بديهايي را كه ما كرديم »كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا«: گوييم يعني وقتي ما مي! شود و به زبان نيست وادي عمل، دعاء مستجاب مي

نه اينكه خدا مثلاً يك كشتي يا يك هواپيما خاك ! شود؟ با عمل صالح خود ما چطور رويش پوشانده مي! ش را بپوشانروي
 آيه ءبعد خداوند در ادامه! طور نيست تكفير و پوشاندن خدا اين! بفرستد و بريزد روي اين عملهاي ناصالح و بعد صاف بشود

. ، عامل، زن و مرد هستند كه متعلق به يكديگرند»كَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍمِّن ذَ«: دهد كه عامل چه كسي است توضيح مي
شود،  ، اينها هستند كه هجرت كردند، ببينيد دعاء اينجا مستجاب مي»فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ«خوب اين زن و مرد چكار كردند؟ 

وَأُوذُواْ «ها،  است يعني خانه» دار«جمع » ديار«هايشان بيرون رانده شدند،  انه، و از ديارشان، يعني از خ»وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ«
، و هم مبارزه و نبرد كردند و هم در اين نبرد كشته شدند، »وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ«، و در راه من آزار ديدند و اذيت شدند، »فِي سَبِيلِي

، يعني بديهاي ما را )193 عمران آل(»كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا«: كنند كه آنجا وقتي مؤمنين دعاء مي!  كنيد، خوب دقت»لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ«
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ها را پوشانديم، اين كارها را كردند تا روي  طور آن بدي ، يعني اين»لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ«: گويد بپوشان، اينجا خداوند مي
، و حتماً اينها را وارد باغهاي بهشتي خواهم كرد كه جويهاي آب »وَ لأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ«بديها پوشانده شد، 
داش نزد ، و خوبيِ پا»وَ اللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ«رسد،  ، اين پاداشي است كه از نزد خدا مي»ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ«در آن جاري است، 

 .خداوند است، يعني نزد ديگري نيست
، يونس 126 و 89 و 47 ء، اعراف آيه114 ء و آيه85 تا 83 ء، مائده آيه75 ءنساء آيه:  آيات دعاء در سور مختلفءبقيه

. 8 ءم آيه، تحري5 و 4 ء، ممتحنه آيه10 و 8 و 7 ء، غافر آيه51 ء، شعراء آيه74 و 65 ء، فرقان آيه10 ء، كهف آيه88 تا 85 ءآيه
يعني . در قرآن خيلي داريم، اما من دعاءهايش را براي شما گفتم» ربّنا «ءاست، البته كلمه» ربّنا «ءخوب اين دعاءها با كلمه

 .خواهند كنند و چيزي از خدا مي آن آياتي كه در آن دعاء مي
 9 ءآيه. ران بود كه بيان كرديمعم  آلء سوره195 ء چند آيه هم داريم در استجابت دعاء كه يكي از آنها همين آيه

، اگر در پيشگاه خدا استغاثه »مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ«:  انفال را هم ببينيدءسوره
يعني از كس ديگري ! ايا به فرياد ما برسكنيد، يعني فريادرسي بخواهيد، استغاثه يعني از خدا بخواهيم كه خد

! هيچ!  نه پول را، نه حسن را، نه حسين را-دانيم  ايم كه فقط خدا را فريادرس مي يي رسيده خواهيم، يعني به اين درجه نمي
دهد كه؛   را ميايد جوابتان ، يعني اگر خدا ديد كه شما به اين مقام و درجه رسيده»فَاسْتَجَابَ لَكُمْ« آن وقت خدا -فقط خدا 

 . رساندم، اين استجابت است اند، ياري مي من شما را به هزار فرشته كه در برابرتان صف كشيده! بلي
طور  اگر قرار است كه اين: گويد يوسف در آيه قبل مي. اين آيه هم در مورد استجابت است: 34 ء يوسف آيهءسوره

رَبِّ السِّجْنُ «غ متوسل شوم، و نفاق و رياء كنم، و از اين قبيل رفتارها، باشد، و به من تهمت بزنند، و از من بخواهند به درو
تر است از آنچه كه آنها مرا به آن  داشتني زندان براي من بهتر و دوست! ، اي پروردگار من)33يوسف(»أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

گوييم كه زندان  حالا ما چقدر دروغ مي!  تظاهر، و غش و غل بهتر استيعني زندان رفتن از دروغ، رياء، نفاق،! خوانند مي
رسد جز با تحمل اين  انسان به كمال نمي! آري... و امثال اينها! كنيم چقدر تظاهر و رياء مي! كنيم چقدر نفاق مي! نرويم

و اگر كيد آنها را از من باز نگرداني، : است، يعني» إن لا«همان » إلا«، اين )33يوسف(»وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ«! سختيها و مشقتها
، و آن وقت از نادانها باشم، )33يوسف(»وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ«، ممكن است من به طرف آنها مايل شوم، )33يوسف(»أَصْبُ إِلَيْهِنَّ«
! رود بعد هم يوسف به زندان مي! گويد بفرما برو زندان كند و مي ، خدا اين دعاء را مستجاب مي)34يوسف(»فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ«

حالا ما يك چيزي گفتيم، ! طور باشد كه در زندان هم لب به اعتراض گشود و گفت عجب خدايي است شايد به نظر ما اين
بود كه در حالي كه اين نهايت خشنودي يوسف ! يك تعارفي كرديم، تو هم دعاء ما را زود اجابت كردي و فرستادي زندان

، پس پروردگارش دعاء او را »فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ«. خداوند آن بخش از دعاء را كه به مصلحت او بود مستجاب ساخته است
يعني . ، اين مهم بود كه با زندان رفتن، يوسف از تهمت فحشاء و ناروايي و فسَاد مبراء شود»فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ«پذيرفت، 

ها مبراء شود، و با اثبات پاكي خود به جامعه  گونه تهمت  سال هم در زندان بماند، و از اين20 سال و 10حتي اگر كسي 
اما اصل اين ! اگر زندان را بيشتر دوست داري برو! برو زندان و خدا دعاء تو را مستجاب كرد!  است، آري برگردد، اين مهم

إِنَّهُ هُوَ «.  مطلوب خداوند و يوسف منتهي شودءهي ديگر رود و به نتيجهاست كه با اين زندان، كيد آنها منصرف شود و به را
 .، اوست داناي شنوا»السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

 پيامبران ء انبياء، همهءچون در سوره. 90، 88، 84، 76 انبياء آيات:  آياتي كه در مورد استجابت استءنشاني بقيه
 .ات آن داشته باشيمكنند، بد نيست نگاهي به برخي از آي دعاء مي

، »فَاسْتَجَبْنَا لَهُ«، يعني نوح قبلاً خدا را خوانده بود، »وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ«كنيم،  از نوح شروع مي: 76ء  انبياء آيهءسوره
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ «ندوهي بزرگ نجات داديم، ، او را و اهل او را از ا»فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ«دعاء او را مستجاب كرديم، 

، آنها »إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ«كردند،  ، و او را ياري رسانديم در برابر مردمي كه آيات ما را تكذيب مي)77انبياء(»الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 . را غرق كرديم، همه »فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ«مردم بدي بودند، 

غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا  وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ«:  انبياء در مورد داود و سليمان استء سوره78 ءآيه
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سر چراگاهي اختلاف كرده  دو چوپان يا يك چوپان و يك صاحب كشت، كه بر ء، داود و سليمان درباره»لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
و ديگري . اند اند و شبانه از زمين من خورده گفت گوسفندان اين چوپان آمده نمايند، يكي از آنها مي بودند داوري مي

قرآن و براهين ، ما به جهت صريح )79انبياء(»فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا«. اند اند و مال ديگري بوده گفت گوسفندان من نبوده مي
اند كه داود و  اند و گفته مانده» فَهَّمْنَاَهَا«اند مخالف هستيم، آنها روي   اين آيات گفتهءعقليه با آنچه بعضي از مفسرين درباره
اصلاً تفهيم درك مطلب : گويد در حالي كه آيه مي. دانستند، و خدا به آنها تفهيم كرد سليمان در حكم اشتباه كردند، و نمي

 انبياء و ءما به آن دو و به همه.  هر موضوعي، و نه فقط در اينجاء انبياء الهي از طرف ما بوده، در هر شرايطي و دربارهءمهبه ه
بوديم كه به عدالت حكم كنند، نه اينكه فقط در اين مورد خاص، بلكه  ساير بشر، از طريق عقل و وحي و هدايت فهم داده 

 آيات الهي باشد كه به صورت وحي بر انبياء نازل گشته است، ءبايد همه» فَهَّمْنَاَهَا«در » اءه«بناءبراين مرجع . در همه موارد
است و اين » حكومت«اند مرجع ضمير مؤنث،  برخي از مفسران گفته. و داوري در اين موضوع خاص» حكومت«نه فقط 

 بعد يك موضوع جديدي ءه گرفته، و كلاً آيهخلاف نص صريح قرآن است كه در آيات عديده تعليم انبياء را خداوند به عهد
در آن مورد آن دو داوري كردند و . اختلاف چوپان و صاحب كشت نداردء است كه ربطي به داوري داود و سليمان درباره

و اگر . اند چون مؤيد به وحي و هدايت و آيات الهي بودند خداوند هم شاهد قضاء آنها بود و حتماً هم حكم به عدل داده
در آغاز آيه منصوب به نصب مفعولي هستند، راجع است به » داود و سليمان«و اما اينكه . رسيدند ظالم بودند به نبوت نمي

، بناءبراين، خداي تبارك و تعالي به  »...وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ«: فرمايد  پنجاه و يكم از همين سوره كه ميءاول آيه
وَكُنَّا بِه «فرمايد   ابراهيم ميءگونه كه درباره سليمان هم رشد داده است، تا بتوانند به نيكي داوري كنند و همانداود و 
، نسبت به ساير انبياء و عملكرد آنها، از جمله داود و سليمان هم عالم است، نه تنها خداوند، بلكه نظام )51انبياء(»عَالِمِينَ

و نيز . »كُنَّا بِه عَالِمِينَ«: فرمايد  جمع ميء، بلكه به صيغه»كنت به عالم«گويد  ه همين جهت نميآفرينش كه جنود الهي هستند، ب
 .)81انبياء(»وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ«: گويد هايي كه به داود و سليمان عطاء فرموده مي مندي بعد از ذكر نعمتها و توان

، »فَاسْتَجَبْنَا لَهُ الرَّاحِمِينَ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ«: ب است انبياء در مورد ايوء سوره84 و 83آيات 
آنگاه دعاء او را قبول ! ام و يك بيماري به من رسيده، تو مرا شفاء بده خدايا من مريض شده: گويد كند و مي ايوب دعاء مي

 ). صء سوره44 تا 41آيات (گويد كه چگونه او را شفاء داديم، از راه معالجه و درمان  ي ميالبته در جاي ديگر. كرديم
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن  وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ«:  انبياء هم در مورد ذالنون استء سوره88 و 87آيات 

و ذالنون را بيادآور آن هنگام كه «، »وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ  أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُلَّا إِلَهَ إِلَّا
كه معبودي جز تو نيست، تو ها نداء داد  آنگاه در تاريكي. خشم آلوده رفت، پس گمان برد كه هرگز بر او قادر نخواهيم بود

 .»دهيم منزه از هر نقصاني، پس آنگاه دعاء او را اجابت كرديم و از اندوه نجاتش داديم و اين چنين مؤمنان را نجات مي
در اينجا به اتمام رسيد، اميدوارم ما خودمان را بتوانيم به مقامي » دعاء«بحث . ديديد كه استجابتها چطور است

، »مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ«، »فَاسْتَجَبْنَا لَهُ«كنيم خداوند بگويد  اء ميبرسانيم كه وقتي دع
 ءاءمان را به مِنصهو هميشه پس از دعاء ما و خواستن ما، هزاران ملك به ما ياري رسانند، و ما بتوانيم بالاترين خواست و دع

 خدا ءآن وقت كلمه. يعني اين بالاترين چيزي است كه انسان بايد از خدا بخواهد. االله است ظهور برسانيم، و آن اعلاء كلمه
 ما همين تحملي را كه كرديم بپذيرد و ءاالله خداوند از همه شاء  نعمتها به تبع آن خواهد آمد، إنءكه در عليا قرار گرفت، بقيه

 . باشد» وَ أُوذُواْ فِي سَبِيلِي«اين 
 

 االله و بركاته       ة يكم و رحمو السلام عل
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